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شماره ۳۳۵۵ - چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۷ 

۸ ذی الحجه ۱۴۲۹ ۷ دسامبر ۲۰۰۸ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب ازاد است. 
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عید غدیر خم 

در ۱۸ذبحجه سال ۰هجری قمری حضرت محمد (ص) هنگام مراجعت ازج ال رد 
در حضور یاران و امتشان مولا علی (ع) را جانشین خویش معرفی کردند. این واقعه در 
مکانی بنام غدیرخم که آبگیری درمیان مکه و مدینه است روی داد. .حضرت ختمی ‏ 
مرتبت دراد ین مکان پس ازقرائت خطبه‌ای بازوی حضرت علی(ع) را بدست 
گرفتند و به پاران خویش ازمهاجر و انصارفرمودند: «ه رکه رامن مولایی على | 
مولای اوست». به این علت این روز درتاریخ شیعه اهمیت ویژه‌ای دارد و بنام عبد 


a‏ ...نت 





عملیات کربلای چهاربارمز محمد رسول الله (ص) در 
۳دی ماه‌سال ۱۳۱۵ هجری شمسی درمنطقه عملیاتی غرب 
و 

عملیات کربلای چهار با هدف نهدام نیروهای 
دشمن بعثی درمنطقه مورد نظر از طرف نیروی زمینی 
سپاه پاسد ار ان انقلاب اسلامی انجام شد. دلا ور مردان سپاه 
اا تس عم و کف وی 
عملیاتی ازلوث وجود دشمن تعداد کثیری ازانان را به 
هلاکت رسانده یا به اسارت گرفتند. 





در گنن شت خواجه عبد الله انصاری 


در ۲۲ذیحجه سال ۶۸۱هجری قمری «خواجه عبدالله انصاری» عالم و حکیم بزرگ این مرز و بوم و مشهوربه 
عقلی و نقلی چون حدیث رجال و تفسیررا تاحد استادی فرا گرفت. او بارها به نیشابو رکه د رآن ایام م رکز علم و مهد 
ادب بود سفر کرد و بابزرگان آن دیار ملاقات کرد. 

خواجه عبدالله انصاری چندین بار به زیارت خانه خدا مشرف شد و در یکی آزاین سفرها بود که با ابوالحسن 
خرقاني دیدار کرد .حاصل عمر ۸۰ساله وی آثار گر انها بی است جون اسم کت الارارو عد الاران اجات 
ا بعین. ذم الکلام و اسناذ الموجودات الى الخالق» . خحواجه عبدالّه انصاری درسرودن شعرقریحه‌ای درخور 
توجه داشت و ازاو دیوان شعری بجای مانده است. آثارمنثوراین حکیم فرزانه نیز سبک خاصی دارد که به نثرمسجع 
مشهور است. 





شهادت د کتر مفتح 

در ۲۷آذرماه سال۱۳۵۸ هجری شمسی حجة الاسلام دکتر محمد مفتح 
عالم و روحانی مبارزبد ست اعضای گروه فرقان به شهادت رسید. شهید مفتح 
همزمان با تحصیلات حوزوی در دانشگاه تهران به تحصیل در رشته فلسفه 
پرداخت وبعد ازاخذ درجه دکتری به تدریس در دانشگاه مشغول شد. 

دکترمفتح دراب ین ایام امام جماعت مسجد قبا بود وبه علت بر گزار کردن 
جلسه‌های سخنرانی دراین مسجد در سال ۱۳۵۶شمسی دستگیر و زندانی 
شد. شهید مفتح پس ازپیروزی انقلاب اسلامی سرپرستی دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران را برعهده گرفت و درچنین روزی به شهادت رسید. 

گفتنی است که روزشهادت دکتر مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه 
نامگذاری شده است زیرا ایشان از پایه گذاران وحدت حوزه و دانشگاه 





بودند. 





د رگذ‌شت حجه الاسلام و المسلمین محمد تقی فلسفی 
در ۲۷آذرماه سال ۱۳۷۷ هجری شمسی حجة الاسلام و المسلمین محمد تقی فلسفی از استادان بر جسته وعظ 
و خطابه درگذشت. حجة الاسلام فلسفی آگاهی و حساسیّت خاصی به فن خطابه داشت و معتقد بود که وعظ و 
خطابه همچون دیگر احکام اسلامی و قرآنی باید بدست افراد آشنا و معتقد به آن بررگزارشود و بویژه برمسئولیت 
سنگین روحانیون دراین زمینه تأکیدمی‌ورزید. حافظه شگفت انگیز حجةالاسلام محمد تقی فلسفی از حصوصیات 
بارز ایشان بود. 





۳ 
اطلامات کی ۳ ۸۱۷۸۷ 
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ی خدا روشنای 


اما على (ع) 


محمد امین جوادی 


اسان ری ام ا 
آرامش معنایی ندارد. شما ممکن است ثرو تمند نباشید. 
انز مهافت | توش زا فکا با فیلم س محر ق 
مطمئنی نداشته باشید اما آرام باشید و آرامش داشته 
باشید. دراین صورت خوشبخت هستید درحالی که 
بسیاری ازلوازم اسایش وامنیت ورفاه‌رادراختیار 
ندارید. اما از طرف دیگر ممکن است پول داشته باشید» 
حقوق خوب هم داشته باشید و اتومبیل و خانه‌هم داشته 
RT NT ET‏ 

آرامش محصول چیست؟ هم محصول توکل 
است وهم محصول ایمان و هم محصول قناعت و هم 
محصول صبر و هم محصول خوش بینی و هم محصول 
امیدواری و هم... ۱ 

انطو رک اسان ارما ا رای واشت‌است: 
یک جامعه‌هم نیازمند آرامش است. آرامش اجتماعی 
اما جگونه حاصل می‌شود؟ 

ار امش اجتماعی هم محصول درایت ومدیریت 
صحیح حاکمان و مسوولان است و هم محصول 
رسانه‌ها و تبلیغات... در اینجا نقش اطلاع‌رسانی بسیار 


نامه های بد ون واسطه 


< سخنانی از امام صادق(ع) 

2 به شسماسفارش می کنم پرهی ز کار باشید و با 
ارتکاب گناه مردم رابر خود مسلط نکنید و خویشتن 
را دچارذلت و خواری ننمایید. 

۵ هرکس ظالمی رابرضد مظلومی پاری کند. 
پیوسته مورد خشسم خد | خواهد بود تااینکه‌دست از 
پاری ستمکار بردارد. 

9 شماپیروان‌ماداناترین افرادهستید. آنگاه که 
معانی و منظور سخنان ما را بشناسید. 

۵ هر کس به استقبال و پیش واززانر خانه خدا 
ار یر ار را 
رو ار دا 

( هر کس نسبت به مومنی حسد بورزد.ایمان در قلب 
او آب می‌شود. همانطور که نمک در آب حل می گردد. 

فرستنده: محمود جعفری " کوهبنان 


۸ ۵ ۱ 1 
1 خیلی تحت ثشار هستیم 
مادری پنجاه‌ساله‌هستم که سال گذشته یک نامه 


برایتان نوشتم که متاسفانه مشکلم حل نشد اما امسال به 
این علت مجدداًاین نامه رابرایتان می‌نویسم که مشکل 
من دیگر به مرز حاد و خطرناکی رسیدهاست وواقعا 
مستاصل شده‌ام. 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


مهم و ضروری است و دقیقاً از این نقطه است که جامعه 
ماد رحال حاضربه شدت زاین نعمت بسیار مهم محروم 
مانده است. دردی که‌این هفته می خواهم به ان اشاره 
کنم شیوع دغدغه است که بزرگترین دشمن آرامش 
اجتماعی است. 

اجازه بدهید مثالی بزنم. 

چند سال پیش همراه با یکی از مسوولان بلند پایه 
کشوردر یک سفرسیاسی به عنوان خبرنگار حضور 
داشتم. یکی از کشورهای مورد بازدید بنگلادش بود. 
کشور فقیری که قاعد تا بایستی از در و دیوار ان دغدغه 
و نشویش می‌بارید. معمولاً در داکا پایتخت این کشور 
سه نوع وسبله نقلیه برای حمل و نقل وجود دارد؛ یکی 
تاکسی است که گران است و البته همیشه‌هم در دسترس 
نیست. یکی هم دو چرخه‌هایی که اتاقک کو چکی در 
ترک خوددارند ویک نفرانهارامی‌راند. یک بار جامانده 
بودم و می خواستم تاهتل بروم و عجله هم داشتم. چون 
این دوچرخه‌ها همه جا هستند و به وفور» سوار یکی از 
همین‌هاشدم.مردمیانس ال لاغری که تنها یک لنگ به 
خود بسته بود رأننده دوچرخه بود. عرق می‌ریخت و 
رکاب می زد و گاه به سربالایی که می‌رسید با چه سختی 
و مشفتی می‌راند» بعضی جاهامن پشیمان می‌شدم و 
می خواستم پیاده شوم ناراحت می شد و اجازه نمی داد. 
یک بار پیاده شدم و به او گفتم باهم می‌رویم. چند قدمی 
که برداشتم او باز هم نهيب زد که سوار شوم. حتی 
می‌خواستم پولش راهم بدهم قبول نکرد. تا بالااخره 
فرت را به هتل ربساند غر وی انو کرو عستته اماب 


چهارفرزنددارم.دختربزر گم ازدواج کرده‌ومتاسفانه 
شوهرش معتاد شده‌و خودش مسوولیت مخارج زند گی 
رابرعهده گرفته است و لذانمی تواند هیچ کمکی به من 
بکند. دختر دیگرم با اینکه ۲۷ساله و حواستگاران زیادی 
داردباملاحظه وضع ناهنجار زند گیم ان نمی توانیم 
جواب مثبست بدهیم. چرا که و کارم ی کند وباحقوق 
کمی که می‌گیرد. کمک خر ج خانواده است. پسری دارم 
که دیسک شدید کمر و چسبندگی استخوان داردو به 
حاط همین مشکلات از سربازی معاف شده است و به 
تشسخیص دکتربایدعمل شود که به علت وضع بدمالی 
نتوانستیم این کار رابکنیم. پسر دیگرم هم درحال حاضر 
خدمت سربازی‌رامی گذراند. شوهرم‌با وجودبیماری 
و ضعف اعصاب روی یک تاکسی کرایه‌ای کار می کند 
وماهی دویست هزار تومان اجاره ان رامی‌دهد و کلیه 
مخارج تاکسی هم بااوست. همه اینها را گفتم تا مطمثن 
شوید چیزی را مخفی نکرده‌ام. 

اماخدامی‌دان دبا توجه به اجاره‌ خانه وباوجودی 
که در قناعت کامل زندگی می کنیم» آنقدر وضع مالی 
اشفته‌ای داریم که قادر به تامین حتی هزینه‌های درمانی 
پسرمان نیستیم. ضمن اینکه به خاطر مشکلات مجبور 
شدیم پول بهره‌ای بگیریم که حتی پرداخت نزول پول 
هم دیگر برایمان سخت شده است و الان دو سه ماهی 
را را ار تس ار 
قرار گرفتیم که همه بدهی رايکجابدهيم. در حال حاضر 


9 
املاعات ی ارم ۳۳۵۵ 


اينهمه در نگاهش نه فلاکت موج می زد و نه غم و غصه 
بادرد و رنجش ویاحتی نه بازند گی‌اش تفاهم کرده بود 
وشایدهم دغدغه آینده رانداشت. بسیار متاسف شدم 
که چرا آن نگاه حنثی وبی تشویش در چشمهای آدمهایی 
که در کوچه و خیابان می‌بينم در همین تهران خو دمان 
کمتردیده‌می‌شود. مردمی که به دور خیره می شوند» 
دستی شان دعوا دارند. با همسرشان حرف نمی زنند 
وبا کوچکترین برخوردی ترمزدستی رامی کشند و 
که‌هیچ ک دام ازآنها را آن مرد میانسال در خواب‌هم 
نمی تواند ببینده اما چرا آستانه تحمل مان این همه پایین 

یکی ازعلت‌های ان‌اين است که مابه دست خودمان 
آینده‌را پراز گرد وغبارو پراز تاریکی رقم می‌زنيم و 
هم مقصرند.امایک دلیل عمده‌اش برمی گرددبه نوع 
مدیریت‌مان و نیز برمی گر دد به اقتصادی که در آن تورم 
و نوسانات اقتصادی همه چیز را تحت‌الشعاع قرار داده 
متناقض هم البته براین دغد غه‌مندی افزوده است. به 
چند نمونه ساده تو جه کنید: 

-هوای تهران در معرض هش دار قراردارد. افر اد 


ت 


اسا 


در وضعیت دشواری بسر می‌بریم و جز خداو بعد یاری 
و کمک افراد نیک و کار راه به هیچ جایی نداریم. دخترم 
کارا کی رورا رادار 
می جو ید ومن هم کارم شده‌است گریه کردن‌بر سرنماز» 
ETS‏ مش -توابع اصفهان 
26 سپاس از خوانند گان 

درشماره ۲۳۵۲درقسمت (نامه‌های بیو اسطه) 
مطلبی باعنوان «آخرین مهلت» به چاپ رسید که در آن 
نویسنده نامه با توجه به | حرین مهلتی که طلبکاران برای 
پرداخت بدهی‌هایش به او داده بودند. از خوانند گان 
مجله خواسته بود که رای نجات زند گیش کمک کنند. 

خوشبختانه ب افضل الهعی و باهمت بلند چند 
خواننده نوعدوست و نیک و کار» مشکل ایشان حل شد 
ونامبرده‌طی تماسی بادفتر مجله اصرارداشت که 
بدینوسیله از تمام انسانهای نیک و کاری که اصرار داشتند 
ناشسناس بمانند وبه یک بی پناه کمک کردند تا پس از 
مدتها لبخند را تجربه کند» تشکر کنیم. 

> اهمیت مطالعه در اسلام 

بقاء ودوام‌هرملتی بستگی به نویسندگان‌و 
دانشمندان ان دارد. هر ملتی که فاقد ان باشد محکوم به 
زوال و نیستی است. 

پیغمب راکرم(ص) فرمودند: علم را زنجیر نمایید با 
نوشتن آن. و حضرت علی(ع) فرمودند: کتابها تفربحگاه 








-هوای تهران پاک و سالم است و خطری شهروندان 
را تهدید نمی کند. 

میا | له ا یکاری دو راه است: 

-با طرح مسکن مه یک و نیم میلیون شغل جدید 

- قیمت مسکن در سال بعد پایین می‌آید. 

-با تزریق نقدینگی واوج گیری قیمت مسکن» پس 
از سال جدید دوباره قيمت‌هارشد می کند. 

-بحران اقتصاد جهانی تاثیری بر اقتصادایران ندارد 
ومابا نفت پنج دلاری هم کشور را اداره می کنیم. 

-تائیربحران اقتصاد جهانی در کشورمابسیار 
بالاست و به تدریج به سراغ ما هم خواهد آمد و سال بعد 
اگر قیهت لفت به کر از 9۱ ری امش کلات 
فراوانی روبرو خواهیم بود. 

= آمار مبتلایان به اندز نگران کننده است. 

-ایدز تهدیدی برای جامعه‌ایران به حساب‌نمی اید 
چون مبتلایان زیادی ندارد. 
مشکل ارزی نخواهیم داشت. 

-حساب ذخیره‌ارزی خالی شده است و دیگر پولی 

-فقر شدید در کشور نداریم. 

-یک و نیم میلیون خانوار زیر خط فقر قرار دارند. 

-سال اینده گرانی در راه است. 

-سال آینده ارزانی دروام است: 


-هیج خطری تولید و صنعت رادر کشور تهدید 


داتسمنلان ابست. 

در کتاب کافی از مفضل بن عمر نقل شده که امام ششم 
فرمودند: مفضل. نوشتن را کار خود فرار ده و به وسبله 
آن علوم خود را که از ما یاد گرفته‌ای منتشر کن تابرادران 
دینی تواستفاده‌نمایند» زیراروزگاری خواهد امد که 
زمان هرج و مرح است و وظیفه مسلمانان حفظ کتابها 
ومطالعه آن ان‌می گرددولذا خداوندبه جهت قدرت و 
عظمت قلم و نگاشتن در ق رآن مجید. به قلم و نوشتن قسم 
یاد می فرماید: علم باالفلم. شیخ صدوق در کتاب امالی از 
رسول اکرم(ص) نقل می کند: هرگاه مومنی از دنیا رفت 
و یک ورق نوشته‌ای از خود به یاد گار گذارد که علمی 
ازدین ضبط شده‌باشد درروزرستاخیر همین ورق به 
صورت پرده‌ای میان او و آتش حائل می گردد و در برابر 
هر حرفی که نوشته» شهری در بهشت به او عطامی گردد 
که از دنیا هر چه دراو هست بهتر است. 

عباس عابد -انديشه 
۷۷ ۹ 

حقوق روزی ء هزار تومان 

جوان ۰ساله‌ای هستم که با وجود تمام علاقه‌ای 
که به تحصیل دارم اماوقتی می‌بینم که پسر همسایه ام 
باداشتن لیسانس حسابداری بیکار است و یادوستم 
که مدرک مهندسی مکانیک دارد دربه‌در دنبال کار 
می گردد. از ادامه تحصیل منصرف می شوم. 

سرتان رادردنیاورم. رشته تحصیلی من الکترونیک 
را ار را را ره 
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-بسیاری از کارخانه‌ها به علت نبود نقدینگی در 
خطر تعطیلی قرار دارند. 

و... 

اگر من بخواهم تنهاخبرهای بک‌هفته‌رادر 
روزنامه‌های گوناگون فهر ست کنم. خواهیم دید که 
عدم اطلاع‌رسانی شفاف و نیز عدم‌اعمال مدیریت 
صحیح تو سط مسوولان و کار گزاران چە بستری 
از دغدغه رابرای شهروندان فراهم می‌اورد. در 
حقیقت چنان محیط دغدغه خی زی را برای جامعه 
فراهم آورده‌ایم که خواب راحت برای کمتر کسی 
باقی می گذارد. یکی از علت‌های اساسی آن عدم 
شفاف سازی است و راه‌حل آن هم تعطیلی روزنامه‌ها 
نیست. بلکه اطلاع‌رسانی شفاف و درست است. اينکه 
روزنامه‌های مابه‌دودسته شوند. یک دسته مال یک 
کی کو ادو خا سم رم کاتسا سس ان 
نوميد کننده ارائه دهد و دسته دیگر مال حزب دیگر 
طرفدار دولت که یک خحط سیاه در آن نباشد و همه 
چیز امیدوارکننده و اوضاع روبه‌راه» هر دو غلط است 
وهردوبردغدغه و تشویش شهروندان می‌افزاید. 
این موجغبارآلود گی آینده که یکی از مهمترین 
علت‌ه ای آن تورم و استمراربی کفایتی اقتصادی و 
عدم شفاف سازی و اطلاع‌رسانی مناسب ودرست 
است.مهمترین بستررابرای شیوع دغدغه ف راهم 
می‌آورد. این حطر را دست کم نگیریم. 


چون موتوژن کاری پیدا کردم که از بابت آن بسیار 
خحوشحال شد م اما بعد متو جه شدم که در قسمت... این 
شرکت. کارها به صورت پیمانکاری انجام می‌شود و 
جالب اینکه باو جود کار از ۷صبح تا ۲بعدا زظهر حقوق 
من روزی چهار هزار تومان بیشتر نیست! 

می‌حواستم بگویم که آیاقانون کاردر کشور 
دیگری حاکم است و یانه» شامل همه کار گران این 
مملکت می‌شود؟! 


سیداحمد <ح تبریز 


3 مشکلی به نام رانند گی 

متاسانه‌یکی ازعواملی که‌موجب آزارشهروندان 
شده‌است حوادث و سوانح رانند گی و تصادفات 
وسایل نقلیه است. در ایران خودمان بسیاری از رانند گان 
E‏ 
بویژه در تهران با سرعت و پیچ در پیچ رانند گی می کنند. 
ضمنادررانندگی صبر و تحمل هم ندارند. وسوسه 
ماشین دار شدن هم همه جوانها را تهدید می کند. بانکها 
هم بانوع تبلیغات خودشان فقط به تبلیغ ماشین‌سواری 
و ماشین‌دار شدن می‌پردازند و نتیجه ان هم این است که 
همه جوانها می خواهند ماشین داشته باشند وباهرشکلی 
رانند گی کنند. می خواستم بگویم که‌راهنمایی ورانند گی 
ومسوولان امردراین رابطه‌دقت ومراقبت‌بیشتری‌به 

عمل آورند تا میزان سوانح رانندگی کاهش یابد. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 


لمات ی (۵) ۸۷۳۷ 


نا به په سرد ر 


خوانند گان خوب و ار جمند محله اطلاعات هفتگی 
و با تبریک عید بزرگ امامت و ولایت» عید برادری و 
اخوت. عید سعید غدير خم به همه شما خوانندگان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شما عزیزان گرامی: 
00% 

2ع -ی -مراغه 

از نامه محبت امیزشمابسیار متشکرم.انشاء له که 
شایسته این همه لطف شماباشیم. فقط تعجب کرده‌ام 
که جه جیزی در نامه شما و جود داشت که حاضر 
کر مرف ص اقا دای و 
هم در نامه‌تان مطرح کرده بودید که به دوستان گفتم 
انها را مدنظر قرار دهند. موفق باشید. 

« محسن ذوالفقاری -ساوه 

دونامه جدید از شمابه دستم رسید. انشاء له 
سلامتی شما استمرار داش ته‌باشد. یکی از آنهارادر 
همین شماره چاپ کردیم. 

© حیدرعلی اکبری -خمین 

نامه جدید شمارا دریافت کردم. برایم جای 
تعجب است که فردی رادریک شر کت به حاطر 
انجام یک سفرزیارتی اخراج کرده باشند. به هرحال 
به نامه شما رسید گی می کنم. 


> شهرام حیدری -اهواز 

درباره‌مشکل قدیمی فرود گاه اهواز بهتر ديدم که 
نامه شما در قسمت ترازو به جاپ بر سد. 

> مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 

صفحه دستیخت عدسی به زودی راه‌اندازی 
خواهد شد. 


© نورااله خواحات -اهواز 

ترجیح ما این بوده است که با توجه به مشکلات 
اقتصادی خوانند گان» قیمت مجله افزایش پیدانکند» 
گر چه‌همانطور که شمااشاره کرده‌اید درحال حاضر 
کمتر نشریه‌ای باجاپ و محتوای مجله اطلاعات‌هفتگی 
با قیمت ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود. سربلند باشید. 

© توحید -قائم شهر 

من پای نامه شماامضایی ندیدم. مطلبی درباره 
ولگردهای‌سر گردان انسان یا میکروب نوشته‌بودید 
ار 
شماهستم و هم نامه‌ای خواناتر تابتوانم نسبت به 
انتشار ان اقدام کنم. 

2> محمد عبادزاده - کرمان 
بودید در اختیار تحریریه قراردادم تاموردرسیدگی 
قرار گیرد. 

© خانم زهرا کشفی 

لطفا در ساعات اداری بادفتر مجله(۲۲۲۲۲۲۲) 








اد 


دا 


لا ی است که د 


خی در ۱ 


در ان ب دحند شوند و 


گر وهی د 


فف 


دان دب 


۰ ۰ 


اما على النفی (ع) 


0 
ارا و هغان 


0 یک عضو کمیته ایدز اعلام کرد اعتیاد مهمترین 
عامل TN‏ 

0 وزیر اطلاعات: نباید تصور کرد که دولت هیچ 
نقطه ضعفی ندارد. 

0 سخنگوی وزارت خارجه هشدارداد امارات به 
تریبون آمریکا و انگلیس عليه ایران تبدیل نشود. 

۵ با وجودسیری شدن مهلت دولت. تعلیق مالیات 
بر ارزش افزوده برای اصناف ادامه دارد. 

0 وزير خار جه مصر برنامه‌هسته‌ای‌ایران رانظامی 
و غیرصلح آمیز خواند. 

0 مجلس عليه قطعنامه‌ه ای ضدایرانی موضع 
هت 

۵ مرتضصوی: قاطعانه باسایت‌های الحادی و 
مرح بر مب 1 

۵ به گفته مشاوراوباما؛ گفت و گوی مستقیم با 
ارآ 

۵ رئیس کمیته روابط خارجی مجلس تر کیه عليه 
ایران موضع گرفت. 

0 ناطق نوری وبرخی از مسوولین و مقامات 
خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شدند. این مساله 
با مخالفت طر فداران دولت احمدی نژاد مواحه شده 
ات 

0 سالانه 7۰ هزار ایرانی قربانی سیگار می‌شوند. 

۵ بندر جاسک قطب ترانزیت مواد نفتی 
E‏ 

۵ وزیر اطلاعات بر تشکیل علنی داد گاههای 
مفاسد اقتصادی تاکید کرد. 

0 عربستان متهم به جانبداری از گروه ریگی شد. 

0 فراک ون اصولگرا. ان مسا یاعلام کرد 
استیضاح وزرادرماهه ای پایانی دولت نهم منتفی 
E‏ 

GO 
e 

0 بوش:اوباما با تنش‌های بزرگ درافغانستان و 
پاکستان روبرو خواهد شد. 

۵ پاکستان مظنونان تروریستی رابه هند تحویل 
نمی دهد. 

حزب کنگره‌هندیکب اردیگر از پارلمان ری 
اعتماد گرفت. 

0 ۵متهم حادثه ۱سیتامبر در داد گاه آمریکابه 
جرم خود اعتراف کردند. 

۵ پاکستان افغانستان و ترکیه در زمینه امنیتی 

فد ۵ ۱ ار :۰ ار ۱ 

4 کار رس E‏ 

۵ شیخ الازهر آمادگی خودرابرای‌سفربه تل‌آویو 
اعلام کرد. 


| 
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ناآ رامتر ین منطقه 

کشور تایلند در منطقه‌ای قرار گرفته که سالها از 
ناآرام‌ترین مناطق جهان بشمار رفته و افکار عمومی 
جهانیان رابه خود جلب کرده بود. 

اگرچه‌این کشور خودبه‌صورتی آشکاردرمنازعه‌ها 
و مناقشه‌هاایفای نقش نمی کردولی در موقعیتی بوده که 
تصمیم‌ها و واکنش‌هایش تاثیر گذار بوده و می‌توانست 
به ضرر یا نفع یکی از جناح‌ها تمام شود. ۱ 

جایگاه استراتژیک تایلن د در منطقه‌ای ناارام 
قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای رابه این فکر انداخته بود 
که با جذب این کشور جبهه خودرادراین بخش از جهان 
تقویت کرده و بابهره‌گیری از موقعیت آن معادلات را 
به نفع خود تغییر بدهند. 

بانگاهی به جایگاه ژئوپلیتیکی تایلند بهتر می توان 
دربارهنقش وموقعیت آن به عنوان یک بازیگر 
منطقه‌ای و یافراترا زآن بازیگری قاره‌ای و فراآسیایی 
اظهارنظر کرد زیرادرسالهایی که این بخش از جهان 
از پرسروصداترین و یا ناآرام ترین مناطق بشمار رفته و 
صحنه رقابت دوابرقدرت شرق وغرب ومتحدانشان 
بود حفظ آرامش و یکپارچگی این سرزمین از اهمیت 
خاصی بر خوردار بوده‌ونگاه جستجو گر و کنجکاوانه 
دیگران‌راجلب کرده‌بود.همواره‌این سوال وجود 
داشت که در صورت تغییر شرابط و بهبودروابط بین 
کشورها و ملت‌هاء ایا تایلند محوریت خود را از دست 
خواهد داد یا این که دستخوش تحولاتی خواهد گردید 
که به تثبیت جایگاه این کشور منجر خواهد شد؟ 

رر 
شرقی اسیاراست تر می توان به قضاوت پرداختهو 
اوضاع گذشته و حال راسبک و سنگین کرد زیرا 
جنگ ویتنام سالها قبل با پیروزی شمالی‌ها و اتحاد 
ر 
به دوراز جنجال‌هادارای یک رژیم درون گرای 
ارامش طلب شده و درنهایت نوعی ثبات در کامبوج 
حاکم شود که تا چند سال قبل جنگل‌های تایلند مأمن 
وم‌آوای‌چریک‌هایی بود که‌بادولت مرکزی کامبوج 
در ستیز بودند. 

درمقطع کنونی از آن ناملایمات اثری‌نیست و به 
نظر می رسد همه به خانه و کاشانه خو د باز گشته‌اند اما 
اوضاع در داخل تایلند متلاطم گردیده و اعتراضات 
مردمی هيات حاکمه رادر منگنه قرار داده‌است زیرابه 
جرأت می توان اعلام کرد نافرمانی سیاسی و یابه قولی 
ا وه مخالف بادولت»این کشوررا 
دراستانه فلج سیاسی و اجتماعی و اقتصادی قرار داده 
ومشکل آفرین گردیده است. 

یکی از مشسکلاتی که کشسورهای جهان سوم را 
فراگرفته‌واین کشورهارابه حالش کشبده‌فساد 


ر“ 7 
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* نافرمانی سیاسی در تایلند 


طغیان‌عمومی ویا رویارویی دولت بامخالفین منجر 
9 

این رویارویی همیشه به نفع مخالف ان یاحتی 
ی ی 
که‌دراین صورت باجنی داخلی بروز خواهد کردیا 
اینکه نظامیان دست به کار شده و با یک اقدام نظامی 
قدرت رأقبضه می کنند که در هر دو صورت به نفع مردم 

منطقی ترین راه و روش حل چنین معضلاتی» 
احتلافات به صورتی مسالمت آمیز وبه دور از جنگ و 
گریز خاتمه یابد. زیرادر جامعه‌ای که عقلانیت ودرایت 
به قدرت‌نمایی بپردازند این جامعه روی خوش ندیده 
وهمواره‌با کش مکش ونزاع گروهها و جناحها مواجه 
خواهد بود. 

کشورپادشاهی تایلند در جنوب‌شرقی آسیاودر 
همسایگی برمه لائوس مالزی و کامپوج واقع شده و 
مرکز ان شسهربانکو ک است بیش از ۵۰میلیون نفر در 
می کنند ۹۶ درصد انهابودایی و ٤‏ درصدشان مسلمان 
هستند. حکومت این کشور یادشاهی است اما قدرت 
واقعی دردست دولت می‌باشد. دراین حال ارتش از 
ارکان اصلی قدرت بشمار می رود که بارهادست به 
کودتازده است. نام پیشین آن سیام بوده و تاسال ۱۹۳۲ 
پادشاهان به صورت استبدادی آن رااداره‌می کر دند. 
درسال ۱۹۳۲ ارتش به مهار پادشاه پرداخت. در حالی 
که در سال ۱۹۳۸ یک ژنرال دیگر در حمایت از استبداد 
رادر یکصد سال اخیر مورد بررسی قرار بدهیم این 
اصلی تغییرات در این کشور بوده و حتی در قرن بیست 
مهره‌ها بر نداشته‌اند. 

تقلب و رشوه 

دست به گریبان بوده‌اند که شامل استبدادورشوه‌و 
سوءاستفاده‌های مالی می شود اما در سالهای اخیر که 
سعی گردیده‌در کناررشد اقتصادی, نوعی ثبات سیا سی 
ودموکراسی نیزبراین کشسورهاحاکم شود تقلب در 
انتخابات جای استبداد را گرفته است. به طور مثال یکی 


بوده است. 





در تایلند دو مساله تقلب در انتخابات همراه‌بارشوه 
سبب طغیان مردم گردیده و احزاب مخالف رابه جان 
دولت انداخته است. 

اس بحران ند ماهه‌علاوهبز سیاسست» تبحولانت 
مالی و اقتصادی این کشور رانیز تحت‌الشعاع قرار داده 
ومشکلات جدیدی رابرای تایلنددر مقطعی خلق کرده 
که جهان با مشکل اقتصادی در جالش به سر می‌برد. 
داد گاه عالی تایلند راه رهایی از بحران سیاسی را که با 
اشغال فرود گاه بین المللی بانک وک وارد مر حله جدیدی 
شده بود انحلال دولت ائتلافی و بر کناری نخست وزير 
دانسته و در این رابطه دست به کار شد. 
ا 
امدن دولت ساماک از سوی مخالفان که در 
جبهه ائتلاف مردمی برای دم و کراسی مورد 
پذیرش قرار نگرفت زیر مخالفان مدعی 
بودند دولت جدید همان راه دولت شیناواترا 
راادامه می‌دهد. این مساله اعتراضات مردمی 
رادرپی داشت و درنهایت دامنه اعتراضهابه 
حدی گسترش یافت که تایلند با بحران فلج 
سیاسی و افتصادی مواجه شد. 

دراین ارتباط داد گاه‌قانون اساسی حکم 
به بر کناری سامای از نخست وزیری داد. 


همچنیناوبه مدت سا از فعالیت‌های 7 


سیاسی منع وحزب حاکم به 
دلیل تقلب در انتخابات منحل 
و 

«جات جونلاورن» رئيس 
داد گاه قانون اساسے می گوید 
باتوجه‌به رای داد گاه به 
انحلال حزب («قدرت مردم» 
حزب و سایرمقامات آن نیز به 

طبق رأی داد گاه با توجه به 
اینکه مقامات حزب حاکم پس 
شده بودند این حزب بايد منحل شود. به گفته وی هر 
چندبرضی مقاماتاین حزب تقلب در انتخابات را 
نمی‌پذیرند ام ابا توجه به اینکه قانون صراحتاً تصریح 
می کند این حزب باید بر کارهای مقامات خو د نظارت 
مسوولیت‌های خود را در این زمینه نادیده بگیرد. درپی 
صدور این حکم صدها تن از مخالفان ضددولتی پس از 
۸روزمحاصره‌فرود گاه بین المللی بانک و ک‌این فرود گاه 
فرودگاه تایلند رابه تصرف درآورده‌بودند که همین 





کرده بود که فشارها و اقدامات اعتراض آمیز مخالفان 
نمی توان داو راواداربه کناره گیری و یااستعفا کند. او 
صراحتابراین مساله تا کید می کند نه استعفامی دهد و 
نه پارلمان رامنحل می‌سازد. وی این موضوع رادر یک 
نطق تلویزیونی اعلام کرده بود. 
حالت فوق العاده 

مخالفان ماههاقبل ساختمان نخست وزیری و 
ساختمانهای دولتی رااشغال کرده‌بودند. انهاحتی 
ایستگاه تلویزی ون دولتی رابه تصرف درم ی آورند. 
نو تاوات معاون سخنگوی دولت همان زمان می گوید: 
دولت تسلیم فشارهای موجودنمی شودو تصمیم گیری 
درباره اعلام حالت فوق‌العاده‌در کشور به عهده نخست 


وزیر است. 


















را 


دولت معتقد بوداین اقدامات می تواند شرایط را 
برای کودتاآماده‌سازد ولی ارتش می گوید برای ارام 
کردن تظاهرات. دولت را سرنگون نخواهد کرد. 

ساماک بارها اعلام کرده دولت ائتلافی او که از 1 
بحزب درماهدسامبر به طورقانونی تشکیل شده‌نمی تواند 
ازراههایی به غیر از قانون اساسی بر کنار شود. درنهایت 
نیز داد گاه‌قانون اساسی دست به کارمی‌شودورأی‌به 
برکناری نخست وزیر وانحلال دولت و حزب حاکم 
بودزمینه‌سازاین سقوط و صدور حکم داد گاه قانون 

حزب «ائتالاف مر دمی برای دمو کراسی» که شامل 


برای تن vv‏ اور AV‏ 


دانشگاهیان» تجار و فعالان‌ سیاسی مخالف می شود 
ساماک و ائتلاف او رامتهم کرده به عنوان وکیل تا کسین 
ا ا ی 
سیاست‌های او رادر تایلندبه‌اجرادراورده‌است. 
تاکسین که رسوایی‌های مالی واختلافات سیاسی او 
دردوران نخست وزیری موجب بر وز هرج ومرج و 
اعتراض در تایلند شده بود سال ۲۰۰ با مداخله ارتش 
از کار بر کنار شده و به انگلیس رفت. گفته می شود او به 
همراه همسرش به انگلیس پناهنده شده است. 

جالب تو جه است که پس از ب رکناری ساماک از 
نخست وزیری با حکم داد گاه‌قانون اساسی,برادر 
همسر شیناواترا نامزد کسب این مسوولیت می‌شود. 

در ط ول مدتی که اعتراضات مردمی ادامه داشت 
بارها مخالفان با پلیس درگیر شدند و یا انفجارهایی 
رخ‌داد که چندین کشته و دهها مجروح برجای گذارد. 
ولی مهم این بود که آنهاتوانستن با پافشاری و استمرار 
اقداماتشان. حرف خودرابه کرسی نشانده‌و 
دولت راسرنگون سازند. 

پآ زرا یداد گاه‌قانون اساسیدبی کل 
حزب دمو کرات که مخالفت‌های مردمی را 
در ماههای اخیرسمماندهی و هدایت کرده 
اعلام کرده که حزیش می توان‌دبااعضای 
ائتلاف سابق دولت راتشکیل دهد ومتحدان 
شیناواترانعست وزیرپیشین راا زقدرت 
کار کل 

این حزب‌همراه‌با٤‌حزب‌دیگر»۲۵کرسی‏ 

رادر پارلمان دردست داشتند. 
به گفته‌وی, آنهابرای تشکیل 

دولتی با هدف رونق بخشیدن به 

اقتصاد و برقراری اعتماد مردمی 

به توافق رسیده‌اند. 

اعتراضات جندین ماهه 

کشورتایلندرابه فلج سیاسی و 

اقتصادی کشبده است. ساماک 

رى ر و ور 

ملاقاتی با«بومی بوم ادولیادج» 

پادشاه تایلند داشت امانتوانست 

اوراقانع به ادامه حکومت کند. 
تا این که داد گاه قانون اساسی ضربه نهایی راوارد اورد. 
حال این سوال مطرح است که چه کسی مسوولیت 
دولت راعهده‌دار شده و دست به چه اقداماتی برای 
خروج از بن‌بست سیاسی و اقتصادی خواهد زد؟ 

در مقطع کنونی که اوضاع اقتصادی جهان نیز به 
هم ریخته نمی توان امیدوار بود مشکلات سیاسی و 
اقتصادی تایلند نیز با جابجایی دولت و چهره‌ها بر طرف 
شود زیرا مخالفت‌ها و در حقیقفت نافرمانی طولانی 
مدت شرایط ناگ واری ایجاد کرده و مشکلات این 
کشورراافزایش داده. به همین دلیل باید تلاش بسیاری 
صورت بگیرد تا اقتصاد و سیاست تایلند به مسیر عادی 
باز گر دد. 
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سیا کا یم 


همه کارتهای من 

به تازگی سازمان امین اجتماعی برای 
بیمه‌شد گانش. درحال تهیه مقدمات خدمتی تازه 
است. به جای دفترجه‌های خدمات درمانی که بیمه 
شدگان دراختیا داشتند وهربار که هر بیمه شده‌نیاز 
a‏ 
می‌ شد و یک دوره کاغذبازی جدید بین بیمه شده و 
مراکزپزشکی وسازمان‌بیمه کننده آغا زمیشد وهراز 
چندبا نیاز به تعویض و مراجعه به نمایند گی‌های‌شلوغ 
تامین اجتماعی یبدا می‌شد و اگر تعداد بیمه‌شد گان را 
در تعداد مر اجعه هر بیمه شده به خحدمات پزشکی در 
سال» ضرب کنیم. عددی بسیار بالا تراز یکصد میلیون 
به دست می اید که مصرف کاغذ دفتر جچه‌هابود قرار 
است جایگزینی ساده و اسوده متولد شود و هر بیمه 
شده یک کارت سلامت دراختیار داشته باشد تااز طریق 
این کارت هوشمند نه‌تنها تمام خدمات قبلی به او 
عرضه شود بلکه از تمام این هدر رفتن وقتها و مصرف 
مار og‏ 
که بانظام سنتی دفترچه‌ای خدمات ارائه‌می شد نظم 
حدیدی با کارت سلامت ایجاد شود. 

خبر خبر امیدوارکننده و فرح‌بخشی است اما 
این خبرمی تواند بسیارامید وا رکننده تروبسیار 
فرح بخش ترهم بشسودهگربسه تجربه‌ای که در یکی از 
کشورهای جنوب شرق آسیاروی داده» نگاهی اندازيم. 
در کش و رمالزی که چند روز قبل رئیس جمهور سابق 
ومشهورش ماهاتیر محمد چند روزی میهمان ایرانیان 
بودو قول‌داد که روابط بیشترایران و مالزی‌راشخصاً 
پیگیری کند تاس طح روابط و مبادلات به سرعت بیشتر 
شود.واین درصورتی است که هر شهروند مالزیایی 
یک کارت هوشمند الکترونیکی دارد و مانند هریک 


همه جیز بر ای سه نفر 

سه کارخانه بز رگ خودروسازی در ایالات متحده 
آمریکا فورد و جنرال موتورزو کرایسار که‌همگی 
دراختیاربخش خصوصی هستند.به دولت اعلام کر ده‌اند 
که دراثراین بحران اقتصادیاخیر به آستانه ورشکستگی 
با 
ممکن است حدود سه میلیون موقعیت و فرصت شغلی 
این کشسوریک وام ۱۵ میلیارد دلاری معادل پانزده هزار 
میلیارد تومان به این سه شر کت کمک کند تااز حطرات 
اقتصادی نجات یابند و آن سه میلیون فرصت شغلی از 
دست نرود. بنگاههای اقتصادی حصوصی در این کشور 














از کارته ای‌سوختی که‌اخی رآایرانیه اپیدا کرده‌اندیا 
کارت بانکهایی که جند سالی هست در بانکداری 
1 نو این کارت کو چک 
دردست هرمالزیایی اما تقریباً تم ام اموراجتماعی 
او راساماندهی می کند. برنامه‌ریزی و تهیه مقدمات 
فنی کار چنان انجام شده که محتویات فراوانی در 
این کارتها و جودداردو تقریبآدر تمام 

ادارات و مراک زدولتی با خدماتی که 

امکان مراجعه شهروندان و جود دارد» = 
دستگاههایی هم وجود دارد که قادر به ۱ 2 
خواندن محتویات این کارتها هستند. 
نتیجه اينکه این کارتها هم شناسنامه افراد 
هستند. هم همان کارت می تواند به عنوان 
گواهینامه رانندگی افراد باشد. هم امور 
بانکی خودراباان انجام می‌دهند. هم سرویسهاو 
خحدمات اجتماعی نظیر خدمات درمانی. بلیت اتوبوس 
و مترو و نظیر آن را از طریق این کارت انجام می‌دهند و 
هم حتی این کارت به عنوان کارت شناسایی حرفه‌ای 
نظیر کارت دانشجویی یامانند ان استفاده‌می‌ شود.به این 
ترتیب در کشوری که شاید با کشورهای رده اول جهان 
هم فاصله دارد برنامه ریزی شده و ابزاری دراختیار قرار 
گرفته که به بسیاری از کاغذبازیها و بی نظمی‌هاو اتلاف 
وقتهاپایان می‌دهد. درحالی که درایران عزیزمایک 
ایرانی می تواند یا حتی باید کارتها یا دفترچه‌هایی داشته 
باشد که تعدادی ازانهارامی توان اینطورشماره کر د: 
۱-شناسنامه ۲-کارت ملی ۳- گواهینامه - گذرنامه 
۵-دفترجه بیمه تأمین اجتماعی ٦‏ - کارت سوخت 
۷- کارت بانکهای الکترونیکی ۸- کارت دانش‌جویی 
یاحرفه‌ای (کارت بازرگانی و...) 4-کارتهای عضویت 
درباش‌گاههای ورزشی یا شبیه به آن ۱۰- کارت ورود 
به مترو یا اتوبوس وازاین دست کم نیستند کارتها و 
دفترچه‌هایی که یک ایرانی منظم باید تمام اینها رابه 
عنوان اسناد شناسایی خود همراه داشته باشد. هر کدام 
رانگه داری ومراقبت کند وبرای‌صدورهر کدام یک 
روند طولانی یا کوتاه کاغذبازی اداری راطی کند و هر 


تاآنجا رشد کرده‌اند وبز رگ شده‌اند که تنهادر حطر قرار 
گرفتن سه‌عددا زآنهاچنین آمارعجیبی ازبیکاری راایجاد 
می کند.بیکاری که می تواند مقدمات بحرانهای اجتماعی 
وامنیتی‌برای‌هر کشوری‌به‌همراه‌بیاوردودولت‌در 
چنین شسرایطی حاضر است چنان رقم‌های بزرگی را 
دراختیار بخش خحصوصی قرار دهد که به رشد و توسعه 
آنه ای احتی به‌بقا و ادامه فعالیت آنها کمک کند. هر چند 
که مجلس سنای آمریکا با این رقم بسیار بزرگ برای سه 
از گسترش وادامه‌فعالیت‌بخش خصوصی درایران 
می‌کنند می تواند نمونه جالب توجه و تاثی رگذاری‌باشد 
که‌اگر شعارهای حصوصی‌سازی و اجرای سیاستهای 
کلی اصل ۶ءقانون اساسی راهرروزبلند تر می‌دهیم. 
دولت باید اقدامات بزرگی نظیر آنچه در قطبهای صنعتی 
و نجاری جهان روی می‌دهد نیز انجام دهد. 


ره 1 
رطاوارت ا ر 0 o0‏ 





برای اجرای این تجربه مفید مالزی در 
ابران» بسباری از مقدمات فراهم است و 


تنهایافتن یک متوای داسو ازن ایج 


بار که یکی از اینها گم شسوند. یکبار دیگر تمام راه رفته 
شده طی شود. 

درحالی کهبا تکرار تجربهمالزی‌میتوان زندگی 
راحت تری‌برای شهروندان فراهم کرد.به ویژه که‌اندک اند ک 
است وهمین چندماه قبل هم سازمان آمارایران برای‌ طرح 
تحول اقتصادی. اطلاعات فراوانی از تمام ایرانیان گرفت و 
مراکز نجاری وبازرگانی نصب و راه‌اندازی شده‌اند. 

س | کر یک مول د لس وز یرای این آمو در کت وریا 
جدیدش باشد که پس از ماجراهای فراوان بر سر کار آمد. 
می‌توان یک گام بلند دیگر برای ساده‌تر کردن زندگیهای 


نماینشدگان مجلس آمریکا قصد 
داشتند برای ادامه فعالیت تنهاسه 
کارخانه بخش خصو صی. حدود ۱۵ 
میلیارددلار از بودجه دولت به آنها 
کمک کنند 








دواستیضاح جدید.همچنان‌به طو ر جدی‌درمجلس 
مطرح است.اول وزیر جهاد کشاورزی که‌ایشان‌قبلا 
هم یکبار مورد استیضاح قرار گرفته‌اند.امارای اعتماد 
گرفت‌ووزیرآموزش وپرورش یزدرردیف‌دوم 
است وحتی نام وزیر سومی هم به گوشها می‌رسد و 
هر چند که نظارت شدید نمایند گان مجلس بر عملکرد 
دولت و وزرا یکی از نقاط قوت هر مجلس است امابا 
اتفاقاتی که درعرصه اقتصاد وسیاست‌ایران درحال 
وقوع است و در چند ماهه اخیر روی داده و اتفاقاتی که 
درماههای اینده و ماههای ابتدایی سال جدید باید روی 
دهد ظاه رآ نمی توان به اثربخش بودن این استیضاحهاء 
حتی درصورت موفقیت آن چندان خوش بین بود. 
طراحان و پیگیری کنند گان استیضاح با تمام حسن نیتی 
که‌درامر نظارت ووادار کردن دولت به عملکردبهتر 





وزیر. کاملا پر شده است 


به حکم استیضاح از کار بر کنار شوند. با تو جه به اينکه 
اا سس مار 
هارامی‌دهد.وبادرنظر گرفتن این نکته که تا پایان ؟ 
سال فعالیت دولت تنها ماه باقی است. در عمل وزير 
جدی دی یاوزرای جدیدی روی کار خواهند امد که 
تنها سه ماه در صندلی ریاست خواهند نشست و دراین 
سه ماه بی تردید. تغییر جندانی روی نخواهد داد.از ان 
گذشته در صورت روی کار آمدن دولت جدید, خود 
به خوداین تغییرات ایجاد خواهند شد و درصورت 
ادامه کاراین دولت برای ٤‏ سال دوم باز هم رأی اعتماد 
ازهمین مجلس مورد نیاز خواهد بود و نمایندگان 
می توانند نظر مخالف خود را با برحی وزرا در آن مقطع 
زا اراھ کر هو فعال کک 

به این تر تیب شاید دور از مصلحت نیست که به جای 
به کار گیری ابزا ر استیضاح به عنوان وسیله‌ای برای کنترل 
تر افلهانت و میات ر سین جمهور :پر کواری 
الات م دک یرای ی دید کاههس ام دولت و 
مجلس به کار گرفته شود تاضمن توصیه جدی به رئيس 
جمهوربرای درنظر گرفتن نظرات وسلایق نمایند گان 
مجلس شورای اسلامی» روند اجرایی امور کشور نیز در 
این ماههای سرد سال دچار اشکال نگردد. 





خو اند نبهای دا ریضی 
آذر دلخوش 
خرسندی رعایا یا دیوانیان 


درشهر تبریز«زنی»ازدودمان‌بزرگ» یک 
قطعه الماس گرانبهای بی نظیر داشت. از تنگدستی 
وا ار ۳ 

دراین وقت «خحدادادخان» از جانب کریم خان 
حاکم تبریز بود. این خبر به گوش وی برسید و آن 
رابا قطعه الماس احضار کرد چون زن بیامد الماس 
راگرفت و گفت:خریداراین گوهر نفیس به جز 
ری ار تا 
دقت آن راببینم و فرداصبح بیا تابهای آن‌رابه تو 
تسلیم نمایم. 

ان زن با خبال راحت به خانه رفت و بامدادان با 
شوق و ذوقی هر چه تمام تر به نزد خان حاکم رفت. 


ج غافل ازاین که خداداد«حدانشناس» شبانه حکاک 


چابکدستی حاضر کرد و از «بلور» بدل آن راساخته 
وی ای ان در مان تا ار 

حاکم تبریز تا چشمش به زن افتاد حقه (جعبه 
اه دا تا 
خواهر!الماست رابگیر و ببر و به‌دیگری بفروش 
به درد من نمی خورد. زن بیجاره به خانه رفت و 
حقه را گشوده به دقت نگریست و دانست که بدلی 
ابرازنکردوبی خبراز تبریز به شیراز رفت و از تقلب 
حاکم کريم خان را آگاه گردانید. 


«خداداد» آن الماس رابه عنوان پیشکش و یابه جای 


نمی آید و در خور شاأن اونیست. چندی صبر کن و 
در خانه من میهمان باش تابه حق خود برسی. پس 
ان دک زمانی (خدادادخان) الماس رابابت مالیات 
نزد کریم خان فرستاد و کریم خان فوراالماس رابه 
صاحبش تسلیم کرد وان قطعه بلور بدل رادر حقه 
نهاده نز د خداداد فررستاد و فرمود: به آوبتویسید 


0 

کنداما کریم خان نپذیرفت وبیش از آنچه بهایش را 

تعیین کردند خریداری کرد واو رابا خلعتی فاخر 
خرم و دلشاد به تبریز فرستاد. 

«برگرفته از درس‌هایی از تاریخ نوشته 

عبدالکر یم اقدمی» 


شاهز اده آفتابه دز د! 


سر ال بر ار ار 
عبدالحسین میرزافرمان روا از رجال سیاستمدار 
دوره‌قاجاریه و اوایل دوره نوین پهلوی محسوب 
می‌شسود. وی یکی از عمال سرشناس بیگانه و 
عضو هیات عاقدین قراردادسال(«۱۹۱۹) میلادی 


تا ۱ داد 


اطاعات لل 0 AVY‏ 


۸ خورشیدی درحالی که وزیر دارایی کابینه < 


مخبر السلطنه هدایت بود بدون مقدمه دستگیر و در 


شد. 


پس از چندی که در خانه‌اش در (وردآورد) < 
تحت ‌نظر بوددر(۱۳۰۱۹/۲/۹ خورشیدی).در د 
دیوان عالی کشور محاکمه وبه محرومیت از حقوق = 
مدنی و جهار ماه حبس تأدیبی و پرداخت ONAN:‏ = 


قرارداد تحت حمایت‌ایران درسال ۱۹۱۹میلادی < 


در کابینه وئوق‌الدوله وزير خارجه بود. 


به‌همراه احمدشاه به اروپارفت و مبلغ شصت > 
هزارپوندرا گرفت؛ و معلوم نشدبرای چه حرج = 
شد در دوره چهارم مجلس شورای ملی مخالفان او - 
گفتند:دراین رابطه(شصت هزار یوند) باید حساب 3 


بدهد که چه کرده و به جه مصرفی رسانده است؟ 
معترضان گفت: شاهزاده راولش کنید این شاهزاده 


طلب کار قلم داد کند و چیزی‌هم دستی بخواهد. 


این موردسکوت کردند وموضوع تعقیب نشد : 


اماظاهرآبرای‌مبلغ(۱۹۳۲)تومان»راست یابه 


دروغ گرفتن رشوه اورامحاکمه کردند و برای این 


کاراورامحروم از حقوق مدنی و چهارماه حبس 


تأدیبی و پرداخت مبلغ مورد ادعا محکوم کردند. -- 


و شجاعانه از خود دفاع کرد و اشاره‌ای‌هم به مبالغی 
که توسط او خرح شده‌بودنمود تاجایی که باصدای = 


بلند فریاد براورد و گفت: 
- حال مرا دزد کرده‌اید. آنهم آفتابه دزد! 


وی‌اولین وزیریاست که‌دردوره‌مشروطیت : 
به موجب قانون محاکمه وزیران تحت تعقیب قرار = 


رال سور 
راظاهرآبه بی کاری می گذراند تااینکه درمهرماه = 
۵ خشورشیدی دوباره دستگیرودرشهربانی <- 
زندانی گردید. دراین ماه(سال ۱۳۱۵)از تهرآن به 3 
سمنان منتقل ودر آنجا توقیف و سخت تحت نظر < 
ومراقبست بودو به‌هیج وجه حق مراوده‌و مکاتبه با : 


۱ 


پس ازیک سال زندانی کشیدن وبا این حال‌به < 
سربردن» سرانجام باوضع بسیار مبهم و نامعلومی 
TS‏ 


آنجا کشته شد و جنازه‌اش رابه تهران آورده‌ودر 
ابن‌بابویه به خاک سپردند. 


فرستنده: عباس توکلی شهمیرزادی 


(برگرفته از کتاب تاریخ سمنان عبدالرفیع حقیقت) - 





۰ 


خو شخو ی 


۰ 


دا 


ژر ین هر به از د 


۰ 


دت است 


9حصر ت علی (ع) 


مختصری از شرح حال خالق مفاتیح الجنان. مر حوم حاج شيخ عباس قمی (محدث 
قمی) بمناسبت سالروز وفاتش 





مردی با سید سید بر کت 


این نوشته که با استفاده ا زکتاب کشکول ممتاز نوشته محمدمهدی تاج لنگر ودی تهیه شده است. شرح 
مختصری است از زندگانی یکی از خدمتگزاران صدیق اسلام و یکی از اوتاد است که در هفتاد سال گذشته 
میلیو نها نفر مسلمان در تقاط مختلف با تالیفات او سر و کار داشته‌اند ولی کمتر او راشناخته‌اند و ابعاد روحی 
و معنوی و علمی او در پس پرده زمان در تار یکی اند یشه‌ها قرا رگرفته است. 

دراین هفتاد سال میلیونها نف را ز مرد و زن باایمان شبانه روز و درهفته‌ها و ماهها و سالها به وسیله‌افکار 
و نوشته‌های این عالم بز رگوار و محدث بصیر عالیقدر و روحانی پارسای وارسته با خدای خویش راز و نیاز 
م یکنند و دست التجا و تضرع به د رگاه مقدسش برداشته و توبه و انابه نموده‌اند چه دلها که با دعاها و مناجات 


و زیارتهایی که او در تالیفش نقل کرده سوخته‌اند و فنا شده و چه دلها که به «حقالیقین) رسیده‌اند. 

جه ناله‌ها که سر نداده‌اند و جه فغانها که برنیاورده‌اند و جه اشکها که از دی دگان فرو نر یخته‌اند 

محدث قمی «حاج شیخ عباس» در سال ری ری رت رابگر ری 
DS‏ را اه کی بر سر کت سا او سر 
مادرمن‌است.زیراا و سعی م یکر د که حت ‌المقد ور وقت یکه می خواهد مراشیربدهد با وضو باشد وبا زاز 
خصوصیات مادرش این بو د که مقید بو د نماز نافله شب از او فوت نشو د و نمازهای بومیه خو د را پی و سته اول 


وفت می‌خواند. و والد ماجد ایشان «محمدرضا» نام داشت 


شروع به تحصیل 

مرحوم محدث قمی, در زادگاه خود« قم» علوم 
مقدماتی راشروع کردو کم کم به فقه و اصول رسید. 
قسمتی از تحصیلات را نزد مرحوم حاج میرزا محمد 
ارباب که از علماء بزرگ و سرشناس قم بود فرا گرفت 
و جون از نظر امرار معاش در مضبقه بود و نمی توانست 
کتابه ای لازم را خریداری نماید لذااز کتابخانه استاد 
بزرگوار نامبرده‌اش استفاده می کرد. 

او دراین راه‌متحمل رنجهای فراوان شد و یک قران 
و دو قران جمع می کرد تاوقتی که پولش به سه تومان 
می رسید پیاده از قم به تهرآن می رفت و کتاب می خرید 
و به قم برمی گشت. 

حر کت به نجف اشرف 

مرحوم «محدث قمی» در سال ۱۳۱۱ هجری قمری 
به منظو ر ادامه و تکمیل دروس روانه نجف اشرف شد 
و چون علاقه وافری به علم الحدیث داشت به خدمت 
محدث بزرگ وعلامه عالیمقام«حاح میرزاحسین 
نوری» محدث مشهور درامد و به استفاده از محضر 
علمی ان عالم ربانی پرداخت. 

۳ 

درسال ۰۱۳۱۸ یعنی دوس ال بعد از ورودبه نجف 
توفیق می‌پابد که به زیارت خانه خدابشتابد وپس 
ازپایان حج وزیارت در مدینه طیبه به قم باز گشسته 
ویس از دی دار پدرو مادرواند کی توقف مجددابه 
نجف مراجعت کرده وبیش از پیش از محضر استاد 
بزرگوارش «محدث نوری» تا پایان زند گی وی یعنی تا 
سال ۱۳۲۰ قمری استفاده می کند. 

پس از دو سال بعد از وفات استاد که عالمی مجرب 
و محدتی مطلع و دانشمندی جوان بود به قم بازمی گردد 
وتااین مدت جندین کتاب به رشته تحریر درآورده بود 
و گاهی هم منبر می‌رفت واز قم برای دومین بار توفیق 
سفر حج نصیب ایشان گردید. 





CM تکار‎ 





تاو و یت 

ا 
نماز جماعت «محدث قمی» 

وقتی که در مشهد ساکن بود جمعی از موّمنین و 
بزرگان مش هدازا یش ان درخواست کردند که در ماه 
کند و سمت امامت را بیذیرد. 

ایشان‌این دعوت‌رامی پذیردودریکی ازشبستانهای 
تعضي از کستانی که نز دیکش بودند کت نماز عضر را 
به انتظار من نباشید ایشان به خانه بر گشت و تا خر ماه 
مبارک رمضان دیگر به نماز جماعت حاضر نشد. 

ار Lz‏ اس موی انیا : 
جماعت را تعطیل کردید؟ در جواب می گوید: حقیقت 
که صدای اقتداکنند گان پشت سرم که گفتند: یله له 
ان‌الله مع الصابرین از راه دور به گوشم می رسید در خودم 

بشت به کار داشتن 

OT‏ )ا عشق زیادی به مطالعه داشت و در 
این راه به تمام معنی موفق بود تاجایی که احساس 
خستگی نمی کرد وهر گاه باادوستانش که از علماء بودند 
به باغی در اطراف مشهد می رفتند» همین که صرف غذا 
به پایان می رسید به گوشه خلوتی می‌رفت ومشغول 


۳۳60۵ HOF r رطلایاری‎ 


سفرهای کو تاه وی بوده است که لحظه‌ای از وقتش به 
هدرنمی‌رفت و در حقیقت حداکثر استفاده راازوقت 
وفرصست می کرد و خداوند متعال نیزبه ایشان‌وقت 
پربر کتی عطا فرموده بود. 

یکی از دوستان وی نقل می کرد که تاصرف غذابه 
پایان می رسید و ماسر گرم صحبت می شد یم او قلم و 
کاغذ و کتاب آماده‌می کرد و مشغول به کارمی‌شد. گاهی 
از اوقات مامی گفتیم حاج شیخ. صبر کن قدری صحبت 
کنیم» می گفت: شما می روید ولی اینها می‌ماند. 

(محدث قمی »جمعا ۲ ۱سال‌درمشهداقامت داشت 
درسالی که واقعه کشتار مردم در مسجد گوهرشاد اتفاق 
افتاد ایشان در همدان بود و از انجابه قم مشرف شدند و 
مدتی در فم ماندند و سپس عازم عراق شده و در نجف 


اشرف سکونت اختیار کرد که این سکونت تاپایان 
عمرش ادامه داشت. 
که مه به تال 


«(محدث قمی» به بیماری ری وی مبتلابود و تنگی 
نفس داشت به طوری که گاهی نشست وبر خحاست برای 
ایشان مشکل بودونمی توانست کتابی رااززمین بردارد. 
درعین حال شب و روز در تالیف و مطالعه اشتغال 
داشت و کمتر به حواب و استراحت می‌پرداخت و اکثر 
اوقات روزوشب‌اویادر مطالعه ویادر چیزنوشتن و 
یاعبادت می گل شتاکثر شبها بیدار بود کمتر شبی در 
بستر می خوابید. معمولاً بالشی زیر دست می گذاشت 
وسرروی آن‌می‌نهادوبه واب می‌رفت و حداقل 
شبانه‌روز ۱۸ ساعت کار می کرد و استراحت و خوابش 
از چند ساعت تجاوز نمی کرد. 

او شیفته کناب و مطالعه و مخصوصا نوشستن بود 
و خوب وسریع می‌نوشت و دراین راه خستگی 
نمی‌شناخت آویسه قادری می‌نوشست کسه دوطرف 
ا نش که قلم به دست می گرفت بر آمد گی داشت 
و کمتراتفای می‌افتاد که در شبانه‌روزقلم دردست 
نداشته باشد. 

حجره کوچک 
#تویت ی اوو تآ بیرق ور نان کرد ین 
تاریکی در «مدرسه سید» سکونت داشت و هر بار که از 
وی می خواستند که‌اتاق خود راعوض کند واتاق بهترو 
بز رگتری‌انتخاب نماید» می گفت: همین حجره کو چک 
کفاف کار مرامی کند جرا اتاق دیگری را که سایر طلاب 
به آن احتیاج دارند اشغال نمایم؟ 
زند کی زاهدانه 

زندگی «حاج شیخ عباس» بسیار محدود بود به 
طوری که از حد زندگی یک اهل علم عادی هم پایین تر 
و ۱ 
بودچندسال زمستان و تابستانراباان قبای کرباس 


می گذرانید. 
فرش خانه‌اش گلیم‌بود.ا زسهم امام استفاده‌ نمی کرد 


روزی از روزها در نجف آشرف دو نفر از محترمین 
بمبئی به حضور وی رسیدند و از ایشان تقاضا کردند که 
اجازه بدهد هر ماه مبلغ ۵روپیه به ایشان تقد یم نمایند 
تا از نظر زندگی در رفاه باشد ناگفته نماند که آن روزها 












ری زو هیر 
خحود راز مواعظ سودمند خودبهره‌مند 
می‌ساخحت. در یکی از سالهامردنیک و کاری 
از وی خواهش کرد که بانی او بشود و مبلغ 
پنجاه دیناربه وی تقدیم‌نماید البته حرج 
ایشان در ان ایام ماهی سه دینار بود. محدث 
در جواب می گوید: من برای امام حسین(ع) 
منبررمی‌روم‌نه‌برای‌دیگری»وبالا خره آن پول 
راقبول‌نکرد.نسبت به‌مردم‌بسیارفروتن 
بود» در مجالس, پایین مجلس می نشست و 
اجازه تعریف و تمجید نمی داد. 
مخالفت باهوای نفس 

مرحوم «محدث قمی» برای فرزند بز رگش نقل کرد 
کهوقتی کتاب«منازل‌الاخرة»راتالیف و چاپ کردم 
این کتاب به دست «شیخ عبدالرزاق مساله گو» که هرروز 
قبل از ظهر در صحن مطهر حضرت معصومه سل الله 
علیها منبر می‌رفت و مساله می گفت افتاد و مرحوم پدرم 
(کربلایی محمدرضا) که از علاقه‌مندان شیخ عبدالرزاق 
بودوهرروزدرمجلس اوحاضرمی‌شد.مساله گوی 
رها کاب مرن ری و 
حاضرین می خواند و پدرم نمی‌دانست که آن کتاب 
نوشته من است. 

یک روز پدرم بعد از نماز منزل آمد و گفت ای پسرم 
ای عباس کاش مثل شيخ عبدالرزاق مساله گو بودی و 
می توانستی منبر بروی و کتاب «منازل الاخرة»راروی 
منبر بخوأنی. ۱ ۱ 

من چند بار خواستم بگویم آن کتاب از آثارو تالیغات 
من است اما با نفس خود مخالفت کرده و چیزی نگفتم» 
فقط به پدرم عرض کردم دعا بفرمایید خد او ند به‌ما 
هی مت وه 3 

اری شاید دعای پدر بود که در حق چنان فرزندی 
مستجاب شد که یک روزی پا به منبر گذاشت و آنچنان 
مواعظ او دلنشین بود که زبان زد خحاص و عام گردید. 
اووقتی که بر منبرمی‌نشست سخنانش انچنان نافذو 
دلنشین و موثر بود که بر دلها می‌نشست. 
کتک 

هنگامی که حاج شیخ عباس(ره) در مدرسه حاج 
میرزا جعفر جنب صحن مطهر حضرت امام رضا(ع) به 
عنوان درس اخلاق برای طلاب منبر می‌رفت در حدود 
هزار نفر طلبه و عالم در آن مجلس شرکت می کردند و 
منبرایشان در حدوددوساعت ونیم و گاهی تاسه‌ساعت 
طول می کشید و هیچکس از سخنان و بیانات سودمند 
ایشان خسته نمی‌شد. 

ومی گویند انچن ان سخنان ایشان در قلبهااثر 
ی کا ات اقا کم ادان رار کار نات 
اا و رها ار ا ی د ا 
عبادات و مقدسات مذهبی تو جه می‌داد. 
هیچگاه دیده نشد که ایشان بدون طهارت و وضو 
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حدیثی یادداشت کند یادست به صفحه کتاب حدیث 
ویاجلدآن بگذارد و هنگام مطالعه حدیث دوزانو ورو 


فرزندبزرگ وی مرحوم حاج میرزاعلی آقای 
محدث‌زاده که خود از وعاظ محترم تهران بود نقل کرد: 
امروز چشمم به شدت دردمی کند و قادر به‌مطالعه نیستم 
می‌رسید. تقریبامی خواست بگوید: که نکند خاندان 
پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین مرا طرد کرده باشند. 

هم‌ان‌روزویاروزدیگر بعدازدرس به خانه آمدم 
دیدم ايش ان مشغول به نوشتن است عرض کردم: 
انشاءاللّه درد جشمتان بهتر شد؟ فر مو د: درد کاملا مرتفع 
فرمود: وضو گرفتم و رو به قبله نشستم و کتاب اصول 

(محدت قمی »(ره) در تمام شبها حداقل یک ساعت 
قبل از طلوع فجر بیدارو به نماز شب و تهجد مشغول 
می‌شد. به عبادت آخرشب و قبل از سپیده دم زياد 
اهمیت می‌داد و معتقد بود که بهترین اعمال مستحبی 
عبات لت خر تب و هخا اشت: 

فرزندبزرگ ایشان مرحوم حاج میرزاعلی اقای 
محدث زاده می گفت تا آنجایی که من به یاد دارم بیداری 
آ رشب زایش ان فوت نشد. حتی درمسافرت‌هانیز 
و 
توفیق زیادی داشت که بعضی از تالیفات ایشان در هر 
خانه‌ای یافت می‌شود. یکی از فضلاء نقل می کند که: 
روزی‌در کرب لاحاج شیخ عباس قمی رادیدم که‌در 
صحن مقدس امام حسین(ع) ایستاده و رفت و امد سیل 
جمعیت راکه‌به حرم می‌روندومی ایند نگاه‌می کرد. 
رفتم و به ایشان سلام دادم و از حالشان پرسیدم با تاثرو 
اندوه فراوان گفت به علت نفس تنگی نمی توانم همراه 
جمعیت وارد حرم بشوم اینجا ایستاده‌ام تاشاید خلوت 


۸۷ ۷ (0D مات‎ 


گفتم: حاج شیخ ناراحت نشوید و غصه 

نخورید که با انبوه جمعیت نمی توانید به 
حرم بروید. زیرااینها که وارد حرم می شوند 
هر کدامشان یک «حاج شيخ عباس» در بغل 
دارند (مفاتیح الجنان). 

اری «مفاتيح الجنان» محدث قمی است 
که پس از قرآن رایج‌ترین و پرتیراژترین 
کتاب مذهبی است. 

ایشان تاسن چهل سالگی ۷۰جلد کاب 
در ۷۶مجلد تالیف و تصنیف فر موده‌است که 
بعضی از آنها عربی و بقیه فارسی هستند. 

گرانقدرترین تاليف ایشان سفينة 
الا ای اا وا سار ار 
مجلسی(ره)راهنمایی می کند و علاوه‌بر 
این خود حاوی احادیت وروایات زیادی است‌ و در 
ضمن وقتی که به نام بلاد و یا صحابه و علماء و رجال 
می رسد شرح حال مختصری از انهابی ان می کند که 
تالف این کتاب از آغاز تاانجام در حدود ۵ سال به 
طول انجامید. 

و کسانی که از خود ایشان شنیده‌اند می گویند برای 
تاليف «سفينةالبحار» دو بار بحارالانوار را اول تا آحر 
مطالعه کردم. 


وفات محدث‌قمی | 
محدث بز ر گوار حاج شیخ عباس قمی در سالهای 
آخر عمر مقیم نجف اشرف بودو درروزهای آخرعمر 
یکی از اقایان علماء به عیادتش می‌رود. وقتی که حال 
ایشان را می‌پرسد حاج شیخ در جواب می فرماید: الان 
چند روزاست که نتوانستم حدیث بخوانم و بنویسم و 
شروع به گریستن می کند و سخت می گرید. 
ازغروب شب اخر عمرش حال بدی داشت و 
پی‌دربی اسامی ائمه اطهار را تکرار می کرد آن شب 
بیشتر نمازهارانشسته خو اند جون قادر به ایستادن و 
حفظ تعادل نبوده آن شب شب سه‌شنبه ۲۲ دی ال 
سال ۱۳۵۹ هجری قمری بود. 
آن شب رابه‌همین نحوه گذراند تانیمه‌های شب 
روح پرفتوحش به عالم دیگری شستافت. مرحوم 
ات سای ا رتاش ار 
گذاردودر صحن مطهر حضرت علی(ع) در جوار قبر 
استاد بز ر گوارش حاج میرزا حسین نوری(ره) مدفون 
گردیك. 
. همیاری هسر اودر توفيقات | 
یکی از آقایان علماء تهران نقل می کرد که‌ مر حوم 
(حاج شیخ عباس قمی«ره») زمانی که در مشهد ساکن 
بود روزی متوجه شد که فرزند بز رگش قیافه‌ اش زرد 
است. وقتی که از عیالش پرسید که جرابچه زرد و لاغر 
شده؟ زن گفت:اکنون متجاوزازبیست روزاست که 
پسر ما گرفتار حصبه شده و مداواهم کرده‌ايم. 
فرمودچرابه من خبر ندادید؟ گفت:می خواستم 
از مطالعه و نوشتن وسایر کارهای حودو توفیقات 
بازنمانید. آفرین بر اینگونه همسران. 
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مادر دوقلوها؛ سه فرزند کاملاً طبیعی را 
نیز به دنیا آورد 


دکتر بهمن بهروزی 


آزمایش در بیمارستان 

این نخستین تجربه جک و همسرش ارین در بچه‌دار 
شدن نبود. درواقع دو سال پیش ترارین ۱۹ ساله و جک 
۱ساله که یکسال پیش تراز آن زند گی زناشویی خود را 
اغاز کرده بو دند نخستین فرزند خود را که یک دختر به نام 
کورتنی بوده صاحب شده بودند. بنابراین و بر حلاف مرتبه 
قبلی این بار ارین با آزمایش‌ها و روند آنها آشنا بود. 

یک متخصص مامایی و یک متخصص سونو گرافی 
روی‌ارین که پنجمین ماه‌ا زبارداری خودراطی می کرد 
مسوول انجام آزمایشهای مربوط بودند. متخصص مامایی 
وسیله‌ای را که درواقع نوعی ترانس بودروی شکم ارین به 
صورت دایره‌وارمی چرخاند وسپس روی مانیتور تصاویر 
شبح گونه راتماشامی کرد. از سوی دیگر هم متخصص 
سونوگرافی به صداهای تنفس و یا ضربان قلب نوزاد در 
داخل شکم ارین گوش فرامی‌داد. آنگاه در یک لحظه آنها 
گویی که به نسرایط غیرمنتظره‌ای بر خوردند. صدایی به 
نشانه تعجب از خود خارج ساخته و سپس متخصص 
مامایی ارین را خطاب فرار داد و به او گفت: 

(تبریک می گویم شما صاحب یک دوقلو خواهید 
شد.» زن و شوهرنگاهی توأم بالبخند به یکد یگر انداخته 
و درحقیفت رضایت در جهره هر دو مشهود بوداما 
متخصص سونو گرافی که‌همچنان با گوشی‌هایی که بر 
گوش خود داشت به ضربان قلب و سایر صداهای نوزادان 
گوش می داد» پس از چند لحظه با لحن جدی گفت: 

(... یک دقیقه صبر کنید. من صداهای یک نوزادرا 
می شنوم و بهتر است که متخصص رادیولوژی رابرای 
شناخت بیشتر دحالت دهیم...) 

چندلحظه‌پرا زاضطرا بگذشت‌تااینکه راد یولوژیست 
را اد فافع و ی دزی 
که سر خو د رابه اینطرف و انطرف تکان میداد زن و شوهر 
را مخاطب قرار داد و گفت: 

«(به نظرمی رسد که یک دوقلوی به هم چسبیده‌نوزادانی 
هستند که باید انتظار انان را داشته باشید.) 

دوقلو‌های چسبیده از کجا هستند؟ 

به‌طور کلی وبرطبق آمارموجوددرمیان‌هریک 
Ty‏ رود کی اه 
کنندهدوقلوپروسه تقسیم کردن تخم به دو قسم مساوی 
و تشسکیل دوقلوبه درستی انجام نمی گیردو در نتبجه‌دو 
نوزادبه هم چسبیده در شکم ماد رشکل می گیرند. نکته 
عجیب این است که به دلایل ناشناخته‌ای هفتاد درصد از 
این مواردرانوزادان دختر تشکیل می‌دهند امادرجای 
۳۹ ۰ درصد از دوفلوهای به هم چسبیده به صورت 





حتی عملیات مربوط به زایمان د وقلوی به هم چسبیده. مادر رابا خطر مر ک صد در صد مواجه می کرد 


دو زند گی در یک بدن 





هنگامی که مادر و پدر دوقلوهای به هم چسبیده» تصمیم به جداسازیآنها گر فتند. در محافل علم 
پزشکی. کسی در خصوص موفقیت د ر این جداسازی خوشبین نبود. چ را که دوقلوها در قسمت‌هایی از 
بدن یکد یگر شر یک بو دند که جداسازی در انها برای نخستین بار انجام م یگ رفت. ضمن آنکه در مر حله 
زایمان هم خطر برای نو زادها و به ویژه مادر انها درحد بسیار بالا یی بود.اما علیرغم همه عوامل با زدارنده. 
پدر و مادر تنها روی اعتقاد شخصی و امید به زندگی و اینده ب ران شدند که دوقلوها رابه صورت طبیعی 
به دنیا آورند و بعدها عمل جراحی مربوط به جداسازی را روی آنها انجام دهند. 


مرده متولد می‌شوند و تنها از میان ۶۰ درصد باقیمانده که 
زنده‌متولد می‌شسوند. ۳۵درصد تنهایک يادو روززنده 
باقی می‌مانند و کلا وجمعاً پنج درصد از دوقلوهای به هم 
حسبیده مانند نوزادان طبیعی به زند گی ادامه می دهند. 
حال نخستین باری که عمل جداسازی در ميان دوقلوهای 
به هم چسبیده انجام شد. حدود سبصد سال پیش تر در 
کشورسسوئیس بود.اماپرداختن علمی وواقعی به چنین 
جداسازی از نیمه دوم قرن‌بیستم شروع وا زآن پس در 
حدود یکصد عمل جداسازی روی دوقلوهای به هم 
یله ورس تانسبر عالم انجام شسنده اسث که مو فقیث 
درمیان آنهاهم بستگی مستقیم به چگونگی چجسبیدن 
نوزادان و مکان این جسبید گیها داشته است. برای مثال در 
نوزادانی که تنها در ناحیه شکم به یکدیگر چسبیده بو دند 
عمل جداسازی به مراتب موفقیت امیزترازسایر اعضاا 
بوده است درحالی که در نوزادانی که در قلب با یکدیگر 
شسریک بودند. میزان موفقیت در جداسازی در حد صفر 
باقی مانده است. 
مشکلات مادر و نوزادان 

پس از حصول اطمینان از چسبند گی نوزادان در شکم 
ارین»انواع واقسام آزمایشهاوبررسی‌هاروی‌نوزادان‌و 
مادر انجام گرفت تااطلاعات کامل و کافی برای پدرو ماد 
باعث شود تا انها تصمیمات لازم و صحیح رااتخاذ کنند.در 
این بررسی‌هاء متخصصین متو جه شدند که دوقلویی که در 
شکم ارین حضور دارند. ضمن آنکه در بخش‌های جلویی 
مانندش کم شریک می‌باشند در مجموع‌دارای دوپا(هر 
کدام یک پا) می‌باشند. مضافا به‌اینکه دربخش جگر وروده 
بزرگ نیز مشست رکند» امانکته‌ای که مشسکل عمده رابرای 
مادرایجادمی کرد.بنابه گفته متخصصین نحوه‌قرار گرفتن 
دوقلوهای به هم چسبیده که دو دختر بودند. درشکم ارين 
بود و وضعیت به گونه‌ای بود که ارین در هنگام زایمان بايد 
تحت عمل جراحی سزارین قرار می گرفت. آنهم به شکل 
عمودی و بسیار بزرگ که این خود باعث خونریزی بسیار 
زیاددر ماد رمی‌شد. درواقع متخصصین به ارین وشوهرش 
گفتند که به دلیل پیچید گی‌ها و خحطرات گوناگون پروسه 
زایمان باعث خطر جدی و صددرصد برای مادر می‌شد که 
مرگ او راهم به دنبال می‌داشت. اما در درجه اول ارين و 
بعد هم شسوهرش بدون لحظه‌ای درنگ به پزشکان اطلاع 


اطلاعات شم 00 رو ۲۳۵۵ 


دادند که به هیچ وجه به سقط جنین فکر نمی کنند و با تو جه 
به اعتقادات مذهبی خود می خواهند همه جیزرابه خداوند 
بسپارند. تازه همه دغدغه‌های موجود. مربوط به مر حله 
زایمان می‌شد وپس از آن اگر دوقلوها سالم و زنده‌ متولد 
می‌شدند. آنگاه‌سوال مربوط به جداسازی آنها پیش می آمد 
که خود داس عا ن دیگری بود که مشکلات پیچید گی‌های 
مربوط به آن به مراتب بیشتر از مرحله زایمان بود. 
تولد دوقلوها 

بااینکه حونریزیهای ارین از ششمین ماه بارداری آغاز 
شد. اما عمل زایمان که به کمک سزارین انجام شد» پس از 
شش ماه و یک هفته بارداری و هفت هفته جلو تر از موعد 
یک کمک ناخواسته‌برای ارين بود جرا که دوقلوهابه 
رشد کامل رسیده بودند وبا جثه کوچکتر از آنچه پیش‌بینی 

امابلافاصله آزمایشهای مخت ف روی دوقلوها؛ 
مشکلات دیگری رابه غیر از آنچه که از قبل شناسایی شده 
بود» نشان داد. برای مثال از سه کلیه که دو دختر در خود 
داشتند» تنها یک کلیه و یکی ازآنها عمل می‌کرد و بسیاری 
ماه در بخش آی.سی.یوو تحت نظر نگهدارند. اما یس از 
شش ماه وضعیت آنها تا حدودی عادی‌ترشد تاانجا که 
به‌پدرومادراجازه‌داده‌شد تا آنهارابه خانه برده‌واز آن 
پس بود که تفکر در مورد آینده و پروسه جداسازی در پدر 
ومادر دوقلوهاء آغازشد.به طور کلی با توجه به‌مسائل 
پزشکی وحتی روانشناسی وسایر ملاحظات. بهترین زمان 
برای‌عمل جداسازی‌بین دوفلوهای به‌هم جسبیده.۱ تا 
نظر جسمانی دارای قدرت بدنی کافی هستند تاضایعات 
جراحی راتحمل کنند» ضمن آنکه به اندازه کافی جوان 
می‌باشند تاضربات و شوکهای روحی وروانی در اینده 
زند گیشان راتحت تاثیر قرارندهد امادر هر حال‌باید در 
مورد مشکلات آنها هم به اندازه کافی اندیشه می‌شد. البته 
پدرومادردرموردبسیاری از کمبودهاء آمادگی خودشان‌را 
که برای جداسازی آنها نیاز به یک کلیه سالم دیگر داشتند. 
اما آنچه که باعث اعجاب شده بود» زیبایی دخترها حتی در 





حالت چسبیده به هم بود که پدر و مادر برای آنها نامهای 
کن دراومال اراانتخاب کرده‌بودند.هرچه که آنهابزر گتر 
می‌شدند» علاقه دید پدر و مادر به آنها بیشتر می‌شد و 
این آرز و که آنهایک زندگی عادی‌وسالم رابه‌صورت 
جداازهم داشته‌باشند. حتی پزشکان به پدر و مادر گفته 
بودند که دوقلو ها قادر نخواهند بود تا 
حالت ایستاده به خود گیرند.امایک 
روزپس ا زآنکه سومین سالروز تولد 
دوقلوها جشن گرفته شد. یکی از آنها 
مادرش را خطاب قراردادو گفت: 
«مادرماران‌گاه کن.» آنگاه‌زمانی که 
ارین به آنهانگاه کرد»درحالی که اشک 
از چشمانش سرازیر شده بود متوجه 
شد که دوقلو ه ابه حالت ایستاده 
درآمده‌اند حالتی که حتی پزشکان 
گفته بودند که امکان‌پذیر نخواهد 
بود. همین اتفاق باعث شد تایدرو 
مادر از انگیزه دوقلوها برای زند گی 
و فراگیری انواع حرکات انسانی؛ | گاه 
E‏ 
بک دوقلوی دیگر 
پس از چهارمین سالروز تولد دوقلوها؛ یک اتفاق نادر 
درعالم بارداری و زایم ان رخ داد و آن هم بارداری‌ارین 
بودواین باربرای به‌دنیا آوردن یک دوقلوی دیگر در نتیجه 
ندر و ها خر میرن یل ند که نعل که تمشیه‌های ر در کار 
گذاشته و در فکر تولد دوقلوهای دیگر باشند. پس از ٩ماه‏ 
ارین این بار دو پسر به نامهای جاستین و آستین به‌دنیا آورد 
و کلکسیون زن وشوهرازنظرنوع فرزندان تکمیل شد. 
همین که خیال پدر و مادر از سلامت دوقلوی تازه راحت 
شد دوبارهذهن آنهامعطوف به دوقلوی به هم چسبیده‌شد 
واین بار تفکرات جدی در مورد جداسازی آنهارالحظه‌ای 
راحت نمی گذاشت. دو دختر دیگر رر کر شده بودند و 
حرکات آنها مشکل ترمی‌شد و تازمانی که آنها کو چک و 
نوزادی بیش نبودند. حرکات آنها حتی شیرین و جذاب 
تلقی می شد. اما یس از چهار سالگی مشکلات عدیده در 
انواع حرکات بیش از پیش این موضوع رابه ذهن پدرومادر 
اء می کرد که زمان تلاش برای جد اسازی فرآرسیده ات 
وبدین ترتیب درزمانی که دوقلوها در آستانه پنج سالگی 
قرارداشتند. جک وارین انها رابه نزدپزشک متخصص 
جراحی‌های حساس برده و در خواست خودرامبنی بر 
جراحی جهت جداسازی دوقلوها مطرح ساختند. 
آزمایشها وعمل 
دراواخرسال ۲۰۰ پزشکانی که مسوولیت جراحی 
جهت جداسازی کندرا و مالیا را پذیرفته بودند. به پدر و 
مادر آنهادستوردادند که بستری شسدن دوقلوهاجهت 
انجام امور مقدماتی مربوط به جراحی انجام شود. بسیاری 
ازمراحل اماده‌سازی‌باید قبل از جراحی انجام‌می‌شد تا 
مشکلات پس از جراحی به حداقل کاهش پیدا کند.برای 
مثال‌داروهای‌مخصوص برای آنها تجویزشد تایوست 
اضافی ر وی بدن آنهارش د گند چرا که پس از جداسازی» 
به پو ست بیشتری برای پوشش دارای بخش‌های جداشده 





نیاز وجود داشت. 

بالابردن تعداد گلبولهای سفید و مقاوم ساختن بدن 
آنها در برابر ویروسهای مختلف نیز از جمله پروسه‌های 
قبل از عمل بوده و سرانجام در یکی از روزهای بهاری در 
سال ۲۰۰۷ دوقلوهارادر بيهو شی کامل به اتاق عمل بردند 





خواهر بز رگتر برای دو قلوهای جدا شده قصه می خواند 


۲۲ 


باوجود تمام مشکلاتی که دوقلوها در 





تاریخ اینگونه اعمال بدون سابقه بود و خود ب رگ نوینی در 
علم پزشکی محسوب می‌شد. عمل جراحی حدود دوازده 
ساعت به طول انجامید جرا که در سه قسمت مجزاو تو سط 
دوازده ساعت در برابر نگاههای مضطر بانه و کنجکاوانه 
جک‌وارین»دوبران کاردا زاتاق جراحی بیرون آمد.این 
نخستین باری بود که آنها فرزندان خود راروی دو قسمت 
حداگانه مشاهده می کر دند. 
پیش به سوی سلامتیی 
جداسازی دروافع تولد دوباره‌ای برای همه محسوب 


2 ۳ 
اطاعات لل (۱۳ ۷ ۰۱ AV‏ 


می‌شد. برای دو فرزند که زندگی مستقل خود را تازه آغاز 
کرده بودند وبرای پدرو مادروسایربستگان که تاکنون 
عادت به مشاهده دو زند گی در یک بدن داشتند. حتی 
این جداسازی برای ارین حالتی عجیب داشت. او گاهی 
اوقات به این نتیجه‌می رسید که انهارادر کنارهم داشتن 
برایش جلاب‌تربود. اماحتی او هم 
می‌دانست که اگر دوقلوها با همان 
شرایط بزرگتر می‌شدند و به سنین 
بلوغ می‌رسیدند» مشکلات عظیمی 
درزند گی بیدامی کر دند که‌دیگرآن 
جذابیت دوران طفولیت رابه همراه 
نداشت. اما حتی پس از جداسازی 
هم امور مربوط به سلامتی دوقلوها 
به پایان نرسیده بسود. دو ماه پس از 
جداسازی.ارین یکی از کلیه‌های 
خحودرابه مالیا اهداء کردتاهر کدام 
از دوقلوها اکنون صاحب یک کلیه 
سالم باشند. پس از آنهم بارشد 
بدنی بیشتر دوقلوها نیاز به پوست 
بیشتری داشتند که این بار پدرشان 
پای پیش گذاشت و با پیوند مقادیری از پوست خود به 
دوقلوها و کشت دادن آن روی بدن آنهاء مشکلات مربوط 
به کمبودهای پوستی روی بدن آنها نیز پایان گرفت. اصولً 
در تمامی این پیوندهااز آنجا که‌ازنزدیکترین شخص یعنی 
پدرو مادربه دوقلوهااهداء می‌شد. مشکلات معمول و 
پس زدنها که در سایر پیوندها وجود دارد. گریبان آنها را 
نمی گرفت و ازاین نظ رآنها کاملاً خوش شانس بودند.اما 
مشکل بزرگ در آنهااین بود که هر کدام دارای یک پا بودند 
ویا تنهاعضوی بود که امکان پیوند ان وجود نداشست. اما 
پزشکان به پدر و مادر آنهاقول دادند که پس از بزرگتر شدن 
دوقلوهاء قادر خواهند شد تاابزاری رابه بدن آنها اتصال 
دهند که در حکم یک پای دیگر باشد و آنهابتوانند راه‌رفتن 
رابه راحتی انجام دهند. اما انچه که در شرایط حاضر برای 
پدرومادر انهامهم بودسلامت انهابود که حتی بنابه اعتراف 
پزشکان به مراتب بهتر از آنچه که آنانپیش‌پینی می کردند 
ساره ورور ایوا ای کر دافیت. 
هنوز هم دو خواهر نزد یک 

اکنسون درحالی که تقریباًنزدیک به‌دوسال ازعمل 
جداسازی می گذرد.دوقلوهابه‌شرابط تازه‌عادت کر ده‌اند. 
روانشناسان پس از انجام جداسازی به پدر و مادر دوفلوها 
گفته بو دند که بهتر است آنهارادر اتاقهای خواب جداگانه 
۵ ۱ رزوی دز تیه سرب 92۳ 
به زند گی مستقل خود عادت کنند. اما یک شب پس از انکه 
همه به خواب رفته بودند» ارین مطابق عادت همیشگی بر 
آن‌شد تاسری به آنهابزند ووضعیت پتوو پوشش آنهارا 
در خواب بررسی کند. اما لحظه‌ای قبل از آنکه این کار را 
انجام دهد در تاریکی شب مشاهده کرد که کندراء یکی از 
دوقلوها؛ پاورچین پاورچین از اتاق خود خارج شد و وارد 
اتاق مالیاء دوقلوی دیگر شد و آنگاه از تختخواب بالارفت 
و در کنار خواهرش به خواب رفت. در کنارهم و درست 
مانند آنچه که از آغاز در کنار یکدیگر بودند. 





تھا فاسفه حقیقی. 


ناد دح ايت 


نون یبارت 


د اسفان زندگی 





براساس سرگذشت: رویا 


اسم من «رویا» است. از زمان کو دک یام فقط این رابه خاطر م یآورم که همه مرا دختری زیبا و خوشرو 


وقتی به آن روزها فک ر م یکنم یادم م یآ ید که مادرم م یگفت «فقط اسمش رو یا نیست!بلکه همه اجزاء 
صورت و هیکل و رفتا راو هم رویای ی است و دختری به این زیبایی به ندرت پیدا می‌شود.» 

البته پدرم هم عاشسق من بود و حرفهای مادرم راتاید م کرد و همیشسه مراف رشت هآسسمانی خطاب 
م یکر داو این موضوع ملکه ذهن من شده بود که زیباتر از من د این دنیا دیگر و جود ندارد و این موضوع 
مرااز همان کو دکی مغرو ر وا زخودراضی کرده بود و... 


هفت ساله بودم که راهی مدرسه شدم و اب کر او مر 
بار بود که از پدر و مادرم جدا می‌شدم. و این موضوع 
برایم دردناک و غیرقابل تحمل بود. و آن روزها فکر 
می کردم که هیچ دردی به این بزرگی در دنیا نیست و 
همیشه به خودم می گفتم که چطور می‌شود این دوری 
راتحمل کرد؟ اماهر طور که بودبا همراهی مادرم 
وارد حياط مدرسه شدم و به جمع بچه‌ها پیوستم و 
بعد از انجام مراسم خاص مدرسه که اصلا برایم جالب 
نبود و" کلاس شدم و تنها چیزی که از آن روزها به 
یاد می اورم این است که شخص کناردستیام دختری 
زشت بالباسهای زیبا بود! طوری که من کنارش 
احساس غرور و برتری می کردم و هميشه با خودم 
فکر می کردم که اگر لباسهای قشنگ او رابپوشم چقدر 
زیباترمی‌شوم. تااینکه ناگهان جامدادی رنگارنگ و 
مستطیل شکل او توجه مرابه خودش جلب کرد و 
وقتی در آن را باز کرد تازه متوجه شدم که تمام وسایل 
داخل آنهم برایم جالب و چشمگیر است. چون هر 
کدام از آنها شکل و رنگ خحاص خودشان را داشتند 
و من در همان عالم کودکی از خود می‌پرسیدم من 
که خیلی زیباترم جرا نباید این وسایل راداشسته باشم 
و پدرم که اینقدر مرا دوست دارد. چرا این وسایل 
دوست داشتنی را برایم نمی خرد؟ 

خلاصه با یک دنیا سوالهای دوران کودکی ان روز 
راسپری کردم تا اینکه... زنگ مدرسه خورد و من 
به سرعت خود را به جلوی در خروجی رساندم و 
یکی پس از دیگری از مادرم شروع به پرسیدن سوالها 
کردم. و مادر با زرنگی خاصی تمام جوابهای مرا به 
پدرم پاس داد و گفت اوست که می‌تواند جواب این 
سوالها را بدهد. پس باید باز هم در انتظار بسر می‌بردم 
تاپدراز کار بر گردد و من به ناچار این کار را کردم 
چون راه دیگری نداشتم. 

نمی‌دانم چند ساعت طول کشید و فقط یادم می‌اید 
که وقتی پدر وارد شد کفشهای کهنه او و جورابهای 
سوراخش ولباسهای قدیمی اما تمیز و مرتب او جواب 
تمام سوالهای بی جواب مرا داد و من دیگر حرفی برای 
گفتن نداشتم و تنها این سوال برایم پیش آمده بود که 





چرا کار دنیا باید اینطوری باشد؟ 

من به گوشه اتاق دویدم و حرفی نزدم که ناگهان 
مادر شروع به پرسیدن انها کرد و پدر بعد از یک 
سکوت ناشی از شرمساری به من قول داد که به زودی 
تمام خواسته‌های ریز و درشتم را برآورده خواهد 
رد۵ 

البته از آنجا که پدرم آدم خوش قولی بود واقعاً هم 
به قول خودش وفا کرد و خیلی زود زندگی ما شکل 
ورنگ دیگری به خود گرفت و اولین جیزهایی که 
Es‏ 
بعد از انها وسایل خانه و بعد هم منزلمان راعوض 
کردیم و به منطقه‌ای از بالای شهر در یک اپارتمان 

وای خدای زندگی چقدر لذت بخش بود و من 
تنهافرزند این خانواده بودم و باز فکر می کردم که 
تنها دختر زیبای روی زمین هستم. روزها سپری شد 
و ما زندگی راحتی داشتیم و از همه چیز راضی. سال 
اخر دبیرستان بودم که یک شب پدرم را دیدم که با 
چهره‌ای نگران و مضطرب به خانه امد و بدون هیچ 
مقدمه‌ای گفت که باید برای کاری به یک سفر فوری 
برود و البته من و مادرم هم از او خواستیم ما را همراه 
حودش ببرد تاماهم آب و هوایی عوض کنیم و 
ی کر ی وی ا ت رد 
و از انجا که مادرم همیشه سعی در دخالت نکردن 
کر وار کے ار ت ورال ا 
قرار شد پدر مدتی از ما دور باشد ولی تا آنجا که یادم 
هست تعداد روزهایش اصلا مشخص نبود. 

آن شب هم پدر ساک سفرش را برای راهی شدن 
به جایی بست که باید می‌رفت بدون اینکه بگوید کجا 
می خواهد برود و کی برمی گردد جون او اصلاً علاقه‌ای 
نداشت که راجع به کارش توضیحی بدهد و به قول 
خودس با تسین چم عضیی می فد راهن و مدرهم 
برای راحتی او دیگر هیچ صحبتی در اد بن باره نکردیم. 
e‏ 
چون او خیلی زود راهی سفر شده بود. غافل از اینکه 
ا سر دیک ر و کت داروا 


اطلای رس س کی 009ر o0‏ 


زیباترین دختر روی زمین 


این داستان در دو قسمت به پایان می‌ر سد 


به یکدیگر بروز بدهیم بدجوری نگرانش بودیم. چون 
تا این روزها هیچ سابقه نداشت که پدر چند روزی از 
باشیم. 

ولی روزها همینطور می گذشتند و نگرانی‌های من 
و مادر بیشتر و بیشتر می‌شد تا اینکه یک روز مادر عزم 
خودش را جزم کرد و هر دو به محل کار پدر رفتیم تا 
خبری از او بگیریم که یکی از دوستان پدر به ما خبر داد 
که او مدتهاست استعفا داده و دیگر آنجا کار نمی کند. 
در صورتی که من و مادر اصلا از این موضوع اگاهی 
نداشتیم و این موضوع نگرانی ما را بیشتر کرد. 

دیگر راهی نمانده بود و به اجبار به لیس تهران 
و شهرستانها که می‌شناختيم و نمی‌شناختیم سر زدیم 
تا شاید خبری از پدر بگيريم ولی هرچه بیشتر تلاش 
یک ماه به همین منوال گذشت. در این ۳۰ روز نه مادر 
غذای درستی می‌خورد و نه من و زند گی قشنگمان په 
یک جهنم تبدیل شده بود. البته بايد بگویم که در این 
میان من هم دیگر مدرسه نمی‌رفتم چون نمی توانستم 
حتی یک خط بخوانم یا بنویسم چه رسد به اينکه در 
من و مادر بهت‌زده به یکدیگرنگاه می کردیم زنگ 
در به صدا درامد. 
زحمتی بود خودم رابه جلو در رساندم. شسخصی که 
خودش را پستچی معرفی می کرد نامه کهنه و باران 
خورده‌ای را به من داد که فقط روی آن نشانی گيرنده 
بود و بس. 

من نمی‌دانستم که این نامه از طرف چه کسی است 
وبابی تفاوتی در آن راب از کردم و بعد از خواندن 
چند سطر اول آن دنیا روی سرم آوار شد. جیغ بلندی 
کشیدم و تنها مادر را ديدم که به طرفم دوید و دیگر 
هیچ نفهمیدم. اما وقتی به هوش آمدم مادرم به من 
و تا و 
بود و معلوم نبود شخصی که نامه را اورده چه کسی 
کنیم یا نه؟ 

مادر فریاد می‌زد خدایا چه می‌بینم باور کنم يا نه« 
به آنجا بروم یا نه؟ یعنی می‌شود دروغ باشد؟! اما ما 
هیچ حق انتخابی نداشتیم و چاره‌ای جز حضور در 
محل دفن پدر نبود. ناباورانه با یک دنیا سیاهی وبا 
همراهی همسایه‌مان به محل نشانی نوشته شده که در 
یکی از زیارتگاههای اطراف تهران بود رفتیم و از روی 





آن شب هم پدر ساک سفرش را برای راهی نشدن به جایی بست که باید می‌رفت 
بدون اینکه یگوید کجا می‌خو اهد برود و کی بر می‌گردد 


سنگ کوچک و رنگ و رورفته روی قبر دريافتیم که 
انگار این درد را باید باور کرد. 

ولی من به هیچ وجه نمی خواستم این حقیقت تلخ 
را بپذیرم و فریاد کشیدم که این حقیقت ندارد و این 
پدر نیست که اینجا دفن شده و با ناله و گریه زمین را 
چنگ می‌زدم تا خاکها را خالی کنم و جسد پدرم را 
نم تابلکه را بگیرم 
پچ پچ‌های ریز و درشت انها فهمیدم که به نحوی کار 
وروزهای سختی پشت سرهم سر 
می‌رسیدند و من و مادر با کوهی از 
سوال و غصه و ناباوری مجبور بودیم 
دیگر پدری وجود ندارد. 

ولی چطور ممکن بود که هیچکس 
از این موضوع خبری نداشته باشد؟ 
این همان سوالی بود که هميیشه 
می‌توانستم گریه می کردم و هر طور 
که بود چند ماه به همین منوال گذشت 
و ما از پس‌اندازی که داشستیم استفاده 
می کردیم. پولی که دیگر چیزی به تمام 
شسدنش نمانده بود که یکدفعه مادر به 
این فکر افتاد که باید کاری پیدا کند و 
درآمدی داشته باشد و من به او جواب 
دادم که ما فعلاً پول داریم و هر وقت 
و باید در همان گوشه حياط جایی که 
پدر آن را پارک کرده باقی بماند چون 
اطمین‌ان دارد که پدر بالاخره روزی 
برمی گردد. 
وپولدارب ودوبا کمک او مادر توانست کاری بیدا 
کند و من هم بعد از گذشت یکسال باید به مدرسه 
می‌رفتم. بااینکه اصلاً علاقه‌ای به این کار نداشستم 
بالااخره یک روز راهی مدرسه شدم و وقتی در کلاس 
بودم و تمام حواسم پیش پدر و کارها و حرفها و علاقه 
و محبتی که به من داشت بود ناگهان ناظم مدرسه با 
یادداشتی که به معلم داد مرا به دفتر احضار کرد و من 
با حوشحالی تمام از اینکه حتما خبری از پدر شده 
راهی خانه شدم و تادرراب از کردم فضای عجیب 
وسکوت غمبار خانه مرابه خود آوردو تا آمدم از 





فکر پدرم بیرون بيایم و پپرسم که چه اتفاقی افتاده که 
یکدفعه دختر همسایه‌مان جلوی من دوید و با اه و 
گریه‌های او متو جه شدم که مادرم وقتی می خواسته 
از خیابان عبور کند به دلیل حواس‌پرتی و مشغولیت 
ذهنی زیادی که داشته با یک اتومبیل تصادف کرده و 
تنهادختر زیبای روی زمینش رابا تمام گرفتاریهای 
دنیا تنها گذاشته و رفته است! 

من مطمئن هستم که شمانمی توانید تصور کنید 
تحمل چنین دردی جقدر سخت و وحشتناک بود 
یعنی من چطور باید باور می کردم که دیگر هیچکس 


را در این دا ندارم؟ 





از همه بدتر اینکه رانشده خودرویی که مادر را 
از من گرفته بودیک پسر ۲۱ ساله خوش تیپ با 
لباسهای مرتب وصورتی جذاب بود که واقعا توجه 
هر کسی را به خودش جلب می کرد. یعنی همان قیافه 
رویایی و خیالی که من از مرد ایده‌آلم هميشه در ذهن 
داشتم. دوست داشتم تا می‌توانم او رازیر مشت و لگد 
بگیرم و او را اماج فحش و ناسزا کنم ولی نمی‌دانم 
چرااحساس عجیبی که از او در دل داشتم مراازاین 
کار منع می کرد. 

با تمام بذبختی‌ها مراسم ختم مادر هم سپری شد 
و من تنها وارث مادر اف با تمام دارایی ها (خانه 
ماشین و...) تنهاماندم. البته بايد به تمام اینها مبلغ 
چند میلیونی ديه مادرم را هم اضافه می کردم یا اینکه 


اطاعات ی ۷ ۸۷ 


رضایت می دادم تا آن پسر که نامش سعید بود از زندان 
شدم که او را ببخشم. چون ناخوداگاه مهری عجیب 
می کردم که قدرت مهرم بیشتر از کینه‌ام می‌باشد. 
من قول داد که اگر ماجرا به خوبی و خوشی بگذرد مرا 
عروس خودش می کند. من از یکسو غم مادر و تنهایی 
راداشتم و از طرفی در دوراهی پیدا شدن شوهری 
ایله الق دلنشین کر د ده بودم. 

شاید خیلی خنده‌دار بیاید و يا شاید مرا ادم 
با قاتل عزیزترین فردش» یعنی مادرش 
حتی بگو و بخند داشته باشد چه برسد به 
و تصادفی مرتکب شده باشد اما 
برخورد بسیار منطقی و خوب خانوادهاش 
کر ل مت کد 

شا رای عيدو کلف سلود 
شش ماه از فوت مادرم مراسم نامزدی 
و پس از برگزاری مراسم سال» عروسی 
ماهم خیلی زود و ساده برگزارشد. من 
از ماجرای پیش آمده حیلی شکایتی 
نداشتم چون سعید را دوست داشتم و 
روزبه‌روز هم این علاقه‌ام به او بیشتر و 
سعید شغل درست و حسابی نداشت 
و پول توجیبی‌اش راهم هنوز از پدر و 
مادرش می گرفت ومن هم بدون اینکه 
توقع زیادی از او داشته باشم به زندگی با 
او راضی بودم و از دیدن یک همراه دلسوز 
در کنار خودم لذت می‌بردم تا اينکه یک 
روز سعید به من پيشنهاد کرد برای رهاپی 
ارث رسیده بود بفروشیم و یک اپارتمان نوساز و 
من نیز چون آرزوی چنین زندگی را داشتم بلافاصله 
و حرید آپارتمان جدید تقریباً یک ماه طول کشید و 
درست روزی که می خواستيم در محضر برای به نام 
زدن آپارتمان حاضر شوم سعید با گفتن جمله‌های 
دوست دارم و برایش غروری قائل هستم بهتر است 
اپارتم ان رابه نام او کنم. من هم از سرعشق زياد 
بی‌هیج مقاومتی شرط او را پذیرفتم تا به او ثابت کنم 
که واقعا او را دوست دارم. 


ادامه دارد 
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قابل تو جه بیمه گذاران 
مردی که با استخدام چند کارمند. شر کت قلابی 
خدم ات بیمه‌ای تاسیس وازمردم کلاهبرداری 
می کرد به دام افتاد. 

چندی پیش تعدادی از شسهروندان استان قم به 
پلیس مراجعه و طی شکایتی گفتند؛ یک شرکت 
خحدمات بیمه از ما کلاهبرداری کرده است. 

یکی از شاکیان به پلیس گفت: مدتی قبل تبلیغ یک 
شرکت بیمه رادیدم که اعلام کرده بود از یک شر کت 
بیمه معتبر در کشور نمایند گی داردو همه خدمات اعم 
از ماشین» خانه و... انجام می‌دهد. من هم برای انجام 
کارهایم به ادرسی که این شرکت داده بود. مراجعه 
ومبلغ کلانی هم پول پرداخت کردم و مدارک بیمه 
را تحویل گرفتم اما مدتی بعد متوجه شدم بیمه‌نامه 
جعلی است وهیچ پولی به حساب‌شر کتهای اصلی 










































آرامش کود ک با تجویز تریاک 
خوران‌دن تریاک به نوزاد ۲۰ روزه‌ای که 
بی‌قراری می کرد او را به کام مرگ کشاند. 
هفته گذشته‌ماموران کلانتری ترمینال جنوب 
تهران از فوت مشکوک یک نوازد پسر ۲۰ روزه مطلع 
شدند و موضوع رابه بازپرس ویژه فتل اطلاع دادند تا 
تحقیقات در این باره اغاز شود. با بررسی اولیه پزشک 














قانونی مشخص شد که‌اين نوزادبر اثر استعمال مواد 
مخدر فوت شده است. بدین ترتیب پدر و مادراین 
به تهران آمده‌اند و فرزندشان در طول مسیر خیلی گربه 
کرده‌بود.اماحوالی تهران صدای گریه کودک قطع و 
وی فوت شد. البته پدر و مادر نوزاد به دادن تریاک به 
قانونی مشخص شداین افراد در طول راه برای آنکه 
گربه‌نوزاد کم ویاقطع شودمقداری تریاک‌به‌وی 
خوراندند وبه دلیل زياد بودن ميزان تریاک نوزاددر 
دم جان سپرده و برای همیشه خاموش شده است. 








دختر جوان از م رگ حتمی نجات بافت 

مردعاشقی که مدعی است د ختر مو رد علاقه‌اش 
رااز مرگ حتمی نحات داده با شکایت پدر دختر از 
سوی پلیس با زداشت شد. هفته گذشته‌مردمیانسالی 
به پلیس آگاهی تهران مراجعه و از گم شدن دختر ۲۲ 
ال 0۰ 
ساله‌ای به خواستگاری دخترم آمد. اما از آنجایی که 
دخترم ۲۲سال‌داشت من جواب رددادم.امااین مرد 
همچنان از من خواست باازدواج آنهاموافقت کنم و 
وقتی دید تلاشش بی‌فایده است دیگر به خانه ما نیامد. 
امابه رابطه‌اش با دختر من ادامه داد تااینکه جند روز 
پیش دخترم به طور ناگهانی گم شد. پس از اظهارات 
گفت:من دخترش راندزدیدم من این دختر رادوست 
دارم و چون یک باردرزندگی مشتر کم شکست خورده 
و پس از کلی تحقیقات و چند بار حواستگاری ناامید 


تحقیقات بیشتر از این زوج جوان همجنان ادامه دارد. 





فروش نوزاد از طریق اینترنت 

زن و شسوهر بلژیکی که فرزندش‌ان رادر شبکه 
اینترنت فروخته بودند از سوی پلیس دستگیر شدند. 

پر ی ان کار رت یکره 
شوهرش در«فلمیش)بلژیک زند گی می کنند برای 
دومین بار بچه‌دار شدند و چون به دلیل بیکاری این 
زوج جوان پولی برای تامین هزینه‌ها نداشتند. پس از 
یک سال تصمیم گرفتند نوزادشان راازطریق اینترنت 
به فروش برسانند. بنابراین در یک گهی اعلام کردند 
نوزادرابه بالاترین پیشنهاد می فروشند و در این میان 
یک زوج هلندی که بچه‌دار نمی‌شدند. با این پدر و 
مادر بلژیکی تماس گرفته و در مزایده برنده شدند. 

ازسوی‌دیگرپلیس زن‌ وش وهر خلافکار را 
ردیابی و دستگیر کرد و آنه در با زجویی اعتراف 
کردند که این دومین فرزند انان است که به مزایده 
گذاشته‌اند جرا که مد تها بود که از نظر اقتصادی در 
مضیفه بو دند. 

آنها گفتند. دراین مدت به چند شر کت و سازمان 
برای کار مراجعه کردیم. اما متاسفانه پس از یک ماه 
کار کردن‌بهدلایلی مارااخراج می کردند.دراینجا 
بود که تصمیم گرفتیم فرزنداول خودرابه فروش 
برسانیم که در این معامله پول خوبی عاید ماشدو 


از دواج مجدد منجر به مر کت شد 


زن و شوهر حوانی که به مواد مخدراعتیاد 
مسکونی شان واقع در یکی از محلات شهر ستان 
سبزوار جان باختند. 

این زن و شسوهر جوان چند سالی بود که باهم 
ازدواج کرده بودند. امااعتیاد به مواد مخدر سبب شد تا 
زند گیشان متلاشی شود وازهم جداشوند و تنهافرزند 
خودرانیز به یرورشگاه بسپارند. امابا گذشت چند ماه 
از سر بگیرند و کودک خودرانیز به خانه بر گردانند و 
هنوز ۲٤‏ ساعت از رجوع زند گی مشترک انهانگذشته 


رطلای رس سا KO‏ ۳۳0۵ 


نوزاد دوم از طریق اینترنت گرفتیم که از سوی پلیس 
دستگیر شدیم. هم اکنون تلاش پلیس بلژیک برای 


باز گر داندن نوزاد ادامه دارد. 










دراختیار پلیس قرار دادند. ماموران موفق شدند محل 
ال که و کات راد کب 
درادامه تحفیفات شسخصی به نام «حسین) که 
تعدادی کارمند به نام انه ااز بیمه‌های مختلف امتیاز 
نمایند گی گرفته و سپس با سوءاستفاده از این امتیازها 
مهرومدارک‌شر کتهاراجعل کرده‌وبیمه‌نامه‌های‌قلابی 
دراختیار مردم گذاشته است. «حسین! در باززجویی‌ها 
به کلاهبرداری تعداد زیادی از شهروندان قم اعتراف 
کردو گفت: هیچ کدام از کارمندان من نمی‌دانستند چه 
نقشه‌ای دارم. آنهابه‌من اعتماد کرده‌بودند و دراین 
راه برای پیشرفت شر کتم از هیچگونه تلاشی فرو گذار 
نکردند. پس از اعترافات «حسین)» بازپرس پرونده او 
وسایر کارمندان شر کت قلابی رابرای تحقیقات بیشتر 
بازداشت کرده و تحقیق از آنها ادامه دارد. 


شدم وهر بار پدرش در جوابم می گفت تو پیر شده‌ای و 
لیاقت دخترم رانداری, تااینکه چند روز پیش دخترش 
بامن تماس گرفت و گفت از خانه فرار کر ده‌و قصد 
خودکشی دارد.من تمام شهررازیرپا گذاشتم تااینکه 
موفق شدم دخترش رادر ترمینال غرب درحالی که‌رگ 
اا ی ا 
وی‌رابه خانه بردم وپس ازاینکه کاملا بهبود یافت با 
پدرش تماس گرفتم و گفتم دخترش پیش من است و 
دراین مدت مامثل خواهر و برادر در کنار هم es‏ 
پس از شنیدن اظهارات مرد ادم‌ربا دادیار شعبه ٤‏ 
دستور داد تا تحقیقات بیشتری از وی انجام دهند. 


بود که تصمیم گرفتند به دنبال پسر کوچک خود بروند 
کر کر رال کر من 

ریا اس خر ری کح ان نیع 
جوان‌بود و از با زگشت انهابسیار خوشحال شده 
بود صبح هنگام برای انجام کاری نزد آنها می‌رود که 
متاسفانه با پیکر بی جان انهاروبرو می شود و دراینجا 
بود که با پلیس تماس می گیرد.سپس ماموران کلانتری 
سبزواردر محل حاضر شدند وبامشاهده اجسادمرد 
۸ ساله و همسر ۲۵ ساله‌اش انهارابه پزشکی قانونی 
انتقال دادند. یلیس تعدادی‌سرنگ آغشته به موادمخدر 
راهم در داخل اتاق خواب این خانه مسکونی کشف 
کرده و تحقیقات بیشتر برای روشن شدن علت دفیق 
مرگ این زن و شوهر جوان معتاد همچنان ادامه دارد. 








۹ 
ید وشن 
چن ناه 

دولت وحدت در آئینه جناح ها 

انان اال ابازی از راب ی هلف عا اکن ائ 
نوری از جناح اصولگرا با حجح اسلام اکبر هاشمی 
رفسنجانی» سید محمد خاتمی و مهدی کروبی به در محافل 
سیاسی و خبری منتشر شده‌بود که طی آن وضع کنونی جامعه 
با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دهم 
موردنقدوبررسی قرارگرفت وطرحی‌موسوم‌به تشکیل 
دولت وحدت ملی نیز مطرح شد. 

باتو جه به حضورسران دو جناح مطرح کشور اصول 
گرایان و اصلاح طابان» در این رایزنی هاء به زودی موضوع 
طرح وحدت ملی در جلسات داخلی احزاب و گروه‌ها به 
عنوان یک گزاره جدی مطرح و در اند ک زمانی نیز رسانه ای 
شد. نشست های بعدی با حضور دیگر چهره های سیاسی 
جریان های مختلف صورت گرفت و حتی سخن از تشکیل 
یک لویی جر گه به میان امد تادر نهایت کاندیدایی جامع 
الاطراف کک و فان ملی پر رز ی وی و و ددا اا 
به عنوان نماین ده لویی جر گه میانه روه ای‌هردو جریان 
راست و چپ وارد عرصه انتخابات شود. این طرح. از سوی 
چهره‌های اصلاح طلب نیز با استقبال مواجه شد و حزب 
کارگزاران در گردهمایی اخیر خود به طور رسمی از طرح 
دولت وحدت ملی حمایت کرد. از مان اصلاح طلبان» 
احزاب کارگزاران سازندگی و همبستگی از این طرح به 





سار کوزی. تداوم سباست ضد ابر انی 

تایه ار و اسر ی ی ارت 
امورخارجه‌در واکنش به اظهارات خارج ازنزاکت سیاسی 
نیکولا سارکوزی» رئیس جمهوراین کشور درباره غير 
ممکن بودن گفتگوی مستقیم بارئیس جمهورایران» بر خی 
محافل خارجی راوادار کرد تااز یک ظرف این اظهارات 
راحقانی و طبیعی جلوه دهند و از طرف دیگر دیپلماسی 
احضاررافرایندی‌شکست خورده بنامن د.اين محافل 
همچنین تلاش کردند دکتر احمدی‌نژاد رانیزبه عنوان 
رئیس جمهوری منفعل نه تنها در صحنه سیاست بین الملل 
بلکه در عرصه سیاست داخلی ترسیم کنند. 

رئیس جمهورفرانسه رو زهجدهم آذرماه‌درسخنرانی 


تلاش برای تغییر در رویکرد آمریکایی 

زبیگنیوبرژینس کی نظریه پرداز سیاست خارجی 
آمریکادر گفتگوباروزنامه فرامنطقه‌ای الحیات جاب 
لندن‌هدف استراتژیک واشنگتن رادر قبال ایران تبدیل 
این کش وربه مر کز بات در منطقه‌ای بی‌ثبات بیان کر د. 
و ا بسک کا ساب تا اران زاست کر ادن مرکا وه 
شمار می‌رود. هر گونه حمله را به ایران منتفی و راه حل 
تبدیل این کشسوررابه محور بات در خاورمیانه از مسیر 
نظامی غیرممکن دانست. وی براین نکته تاکید دارد که 
اسرائیل توانایی وارد آوردن ضربه به تاسیات هسته‌ای 
ایران رانداردوبهتراست دست از تهدیدهای خو دبردارد. 
به اعتقاد برژینسکی مشاورامنیت ملی آمریکادر دولتهای 
جیمی کار ترءرونالدریگان و جرج‌بوش پدر حمله‌نظامی 





سید محمد هوشی الساد ات 





عنوان راه حلی برای خروج از روند فعلی حمایت کرده‌اند 
به طوری که غلامحسین کرباسچی در گردهمایی سراسری 
کار کوک در یرما وره 
نیروهای فعال کشور تضمینی برای توسعه کشوردانست. از 
سوی دیگر روزنامه‌ها و خب رگزاری‌های نزدیک به دولت 
به انتقاد از این طرح پرداختند وان را زمینه نفوذ سکولارها 
وطرفدران آمری کابه درون نظام و همچنین چراغسبزی 
درجهت شکل گیری انقلاب مخملین توصیف کردند. 
بااین حال.دکترعلیلاریجانی رئیس مجلس از جناح 
محافظه کار با این طرح همراهی می کند و جامعه روحانیت 
مبارز و چهره‌های شناخته شده جمعیت موتلفه اسلامی 
تارهاظت مل اال کد اا ال 
این پيشنهاد. مخالفانی نیز دارد. سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی شناخته شده ترین مخالف این طرح در میان اصلاح 
طلبان و حامیان دولت احمدی نژاد نیز مهم ترین مخالف ان 
دربین اصولگرایان به شمارمی روند. محمدسلامتی»دبیرکل 


هولوکاست ( کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم بدست 
آلمانی‌ها)می گوید اسرائیل بایداز نقشه جغرافیاحذف 
کم اهمیت خواندن نقش همتای ایرانی خود تاکید کرد 
احمدی نژاد نماینده ملت ايرآن نیست. 

دراین راستا آن بخش از اظهارنظر سار کوزی مبنی 
بسراینکه رئیس جمهوردولت نهم درایران‌نماینده‌واقعی 
افکار عمومی نیست؛ به طور ویژه در متن تبلیغات رسانه‌های 
خارجی گنجانده شده است. در چنین فضایی تلاش می‌شود 
اختلاف نظر جدی میان سیاستمداران جناح های مختلف 


اختمالی اسراف اران کمک اس عار ر تاذ انش 
منطقه ای »پیامدهای ناگواری برای روابط واشنگتن - 
تل آویوبه دنبال داشته باشد. وی همچنین غنی‌سازی 
اورانیوم‌رادر ایران منطبق با حقوق بین الملل می داند. این 
اطهازات اا ار نت ان که گر ات اورا 
ملی آمریکادر دوران بوش پدر نیز همراه شده که پيشنهاد 
کرده آمریکا می تواند به ایران اورانیوم غنی شده بفروشد 
و سوخت مصرف شده رانیز مسترد کند. برژینسکی که 
از منتقد ان سرسخت سیاست خارجی جورج بوش به 
شسمارمی رود در گفتگوی دیگری با روزنامه اسرائیلی 
هاارتص.به مقامات تل اویو توصیه کرده‌است خود 
رادرگیرموضوع جنگ آمریکاعلیه ایسران نکنند.زیرا 
واشنگتن دیگر به دنبال جنگ با تهران نیست واگر روزی 


لمات ی ۱۳ AVIV‏ 


اسان ای اقب بای تا ورات ردت 
ملی رانتیجه فرافکنی جناح راست از مشسکلات فعلی می 
داندوبر حضورخاتمی در انتخابات دهم تاکید دارد. این 
جمله اخیر سلامتی قرابت غریبی با موضع حامیان دولت از 
جمله حسین شریعتمداری سردبیر روزنامه کیهان دارد که 
نه تنها تحقق دولت ملی رابااحمدی نژاد متصورمی دانند 
بلکه معتقدند که دولت کنونی هم دولت وحدت ملی است. 
به هر حال» برغم موافقت ها و مخالفت های م و جود درباره 
طرح دولت وحدت ملی, اینک این موضوع به یک سوژه 
روبه رشدانتخاباتی تبدیل شدهاست که می تواند محور 
رقابتهای سیاسی -انتخاباتی در ماه های باقی مانده تا خرداد 
۸ باشد. 

طرح تشکیل دولت وحدت ملی رابا مشارکت جریان 
اصولگراو اصلاح طلب می توان دلیلی بر توسعه یافتگی 
بخش میانه رود و جناح به ویژه اصولگرای ان نیزارزیابی 


کرد 


ودولت نهم‌نیزبه‌ذهنیت مخاطبان تحمیل گرددونوعی 
سارکوزی از یک سوورویکرد برخی میانه‌روهای داخلی در 
قبا ل سیاست‌های بین المللی د کتر احمدی‌نژاد ایجادشود. در 
مرح ی زر یم ال ی چ و ور 
تبلیغ کردند که تیر گی مناسبات ایران با فرانسه در مقام رئیس 
دوره‌ای اتحادیهاروپا؛ عضو دائم شورای امنیت و متحد 
امریکاء ممکن است روند هسته ای ایران رانیز بازهم پیچیده 
تر کند» هر چند رویکرد دولت پاریس در قبال برخی دیگر از 
کشورهانیز با واکنشهایی روبرو شده است که انتقاد صریح 
دولت چین از سیاستهای سار کوزی از جمله دیدار با دالایی 


دست به چنین اقدامی بز ند باید منتظر پیامدهای فاجعه‌بار 
منطقه‌ای بیشتری به دست آورده و بر تحکیم قدرت این 
کشور نیز افزوده شده است. 

به نظر می رسد تئوریزه کردن شعار انتخابات باراک 
اوباما مبنی بر مذاکره مستقیم و بدون پیش شرط با تهران 
پس ازانتخابات ریاست جمهوری آمریکادر دستور کار 
اقدام نظامی و بر جسته کردن حسارت‌های ناشی از آن 
هدف نسبت به این تهدیدات و کنترل واکنش غیر منتظره 
ازس وی آن کش ورمورداستفاده‌قرارمی گیرد.اظهارات 
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درون جهسم 
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ی کآتش‌سوزی مهیب.ساختمان یک مجتم عآ پا رتمانی رادر شعله‌های س رکش فرو بر ده بود. امانه از 
مامورا نآ تش‌نشانی خبری بود و نه اثری از کمکهای اضطراری و یا آمبولائس دیده می‌شد. در این میان و در 


احساس مسوولیت می کنند 





حال ی که چند انسان و حشت زده در بیرون از ساختمان مشغول تماشا بو دند اما ج رات انجام هیچگونه ح رکتی 
رادر خود نمی یافتند. جي مگرانت که مشغول به ورزش روزانه خود یعنی د و چرخه سواری بودبا مشاهده 
شعله‌های س رکش احساس کرد که در درونش حس بخصوصی به او احاژه نمی دهد که با بی‌تفاوتی از کنار 


این مکان خط راک عبور کند و آنگاه... 





ورزش عصر انه 

جیم گرانت پس ازباز گشت از محل 
کارش خوش ‌وبشی‌باهمسروپسر 
دوازده ساله‌اش که مشغول انجام تکالیف 
مدرسه بود. کرد و سپس مطابق معمول 
دوجرخهاش رابرداشت تابه ورزش 
عصرانه خودش بپردازد. جيم با آنکه ۵۲ 
سال داشت. اما از نظر جسمی و فیزیکی در 
فرم مناسبی بسر می‌برد دلیل آنهم در در جه 
اول یک دوره حدمت ۲۵ ساله در ارتش 
بود که باماموریت‌های مختلف در اقصی 
نقاط جهان همراه بود. پس از بازنشستگی 
هم جيم که تنها ٤۵٥‏ سال داشت خود رابه 
هیچ وجه در شرایطی نمی دید که خانه نشین 
شودوروزگارراتنهابه مطالعه‌بگذراند. 
از این روهم دریک بانک به عنوان مدیر 
بخش حراست استخدام شد وطی هفت 
سال کته هت کار مش له روز ای 
تشکیل می داد و در مرتبه بعدی هم علاقه 
او به دوچرخه‌سواری باعث شد تاان را 
بسه عنوان ورزش روزانه انتخاب کند و همه روزه پس از 
ساعت پنج بعدا زظهر که از محل کار به خانه بازمی گشت 
مدت ۶۵ دقیقه تیک ساعت رابه ورزش دوجرخه‌سواری 
احتصاص می‌داد. 

در آن روز سرنوشت ساز در سپتامبر سال ۲۰۰۵ هم 
جيم دوچرخه خود رادر مسیر همیشگی خود به حرکت 
درآورد.از آنجا که جیم چندسالی در همین مسیرورزش 
کرده بود حتی چشم بسته هم با آنچه که دررسرراهش قرار 
دات اوخاه سا ما نها ار کا اد ارات ومکانهای کش 
و کار آشنابودواگر واقعه غیرعادی در آنهااتفاق می‌افتاد 
به طور خو دکار تو جه جيم رابه خود جلب می کرد. پس از 
حدود ۵ دفیقه که جيم روی دو چ ر خه‌اش با سرعت‌های 
گوناگون حر کت می کرد ناگهان از دور متو جه فضای 
سیاه رنگی در بالای یکی از ساختمانها شد. جیم باسرعت 
بپیشتر خود رابه ساختمان نزدیکتر کرد و متو جه شد که 
وروما کو هو اف اوا ا ا ای کر 
یک مجتمم اپارتمانی رادران جای‌داده‌بودند.بیرون 
می‌زد. اصولاً محله‌ای که جیم گرانت و خانواده‌اش در آن 








جيم از آن بیم دانشست که اطلاعات داد ه 


شده اشتباه بود و هدوز افرادی در مبان 
شعله های سرکش به دام افتاده باشند 


سکونت داشتند در حومه‌شهرسن ديه گوواقع درایالت 
کالیفر نیا قرار داشت و در نتیجه ساختمانها به صورت تک 
تک و به تعداد کمی در آن محل که بیشتر مزارع سرسبز در 
ان وجودداشت.برپاشده‌بودند. از جمله همین مجتمع 
اپارتمانی که در دو طرف ان فضای ازاد بود و به ساختمان 
دیگری ارتباط نداشت. جیم گرانت که کنجکاوی خودش 
را تحریک یافته می‌دید. با ایجاد تغییر کوچکی در مسیر 
نحودرابیشتربه مساختمان نزدیک کرد و آنگاه‌متوجه شد 
که آنجه که از آن و حشت داشت اتفاق افتاده وساختمان 
درشعله‌های آتشی که از درون پنجره‌هاهم به بیرون سر 
کشیده بود. درحال سوختن بود. چند نفری هم با چشمان 
وحشت زده در بیرون از ساختمان اجتماع کرده و مشغول 


ر ۵ 
الاعات ل )0 o0‏ 


برخی اوقات کسانی که هیچ مسوولیتی ندارند وانتظاری هم از آنہانمی رود بیشتر از دیگران 


برگردان: بهروز بهرامی 


تماشای این آتش سوزی مهیب بودند. جیم از یکی از آنها 
درباره جزییات ماجراسوال کرد و پاسخ ان فرد تاحدودی 
خیال جیم راراحت کرد چرا که آن فرد به جيم گفت که 
تا انجاکه‌می‌داند کلیه ساکنان اپارتمانها تخلیه‌نده‌اند» 
ضمن آنکه با آتش‌نشانی و کمکهای اضطراری هم تماس 
گرفته شده و انهاهم در مدت کوتاهی سر خواهند رسید. 
جيم با تو جه به انچه که شنید بران شد که به راه خود ادامه 


داده‌وبی جهت در بیر ون از ساختمان باعث تجمع جمعیت 


0 


زیادی‌نشود تاعملیات خاموش کردن آتش بامشکل 
مواجه شود. ا زاین رو دوباره سواربر دوچرخه خود شده 
و به راه خودش ادامه داد. 

جيم در حدود سه تا چهار دقیقه دیگر 
بهدوجرخه‌ سواری ادامه‌داد. اما لحظه 
به لحظه از سرعت خود کم می کرد. چرا 
که تبحص در درون اوراراخت 
نمی گذاشت. سرانجام جيم دو چرخه خود 
رامتوقف کرد.او کاملامتو جه شده‌بود که 
اضطراب درونی او از کجاوبرای جیست؟ 
دراعماق درونش جيم از خود می‌پرسید 
که اگر اطلاعات داده شده نادرست باشد 
وانسانهایی در داخل ساختمان مشتعل به 
دام افتاده باشند. آن‌گاه فاجعه‌ای به وقوع 
خواهد پیوست. از سوی دیگر با زهم جیم 
دجاراین تردید در درون خودشده‌بود که 
اگربنابه‌هردلیلی ماموران آتش نشانی و 
کمکهای اضطراری یا اورژانس هم به موقع 
که با ی 
است درشرف وقوع‌باشد؟ این تردیدها 
که بیشترهم ناشی از نوع تفکری است که 
در طی خحدمت در نهادهایی چون نیروهای 
نظامی یانیروی پلیس و حتی گروههای 
امداد و نجات. در ذهن انسان به دلیل روش اموزش در 
اینگونه نهادهاء شکل می گیرد به قدری جيم راوسوسه 
کرد که او سرانجام دوچرخه خودرا در مسیرباز گشت 
قرار داده و به سرعت به سوی ساختمان که دود سیاه رنگ 
و شعله‌های‌س رکش درآن اکنون حتی بیشتر خودرانشان 
می‌داد. شروع به ر کاب زدن کرد. جيم خیلی سریع خود را 
به کنار ساختمان رساند وبا کمال تاسف مشاهده کرد که 
هنوزاز آتش‌نشانی و گروههای نجات خبری نشده است. 
او سپس یکی دو کلمه‌بایکی ازاشخاصی که در خارج از 
ساختمان شاهد آتش‌سوزی بودندردوبدل کردو آنگاه 
برمبنای تعلیماتی که در حین خحدمت درارتش گرفته بود 
پس ا زآنکه پیراهن حودش راباآبی که‌همواره‌در حین 
ورزش به همراه خود حمل می کند» خیس کردو آن رابه 
دور سرش پیچید» سپس وارد ساختمان شد. 

جهنم در درون 

به محض آنکه جیم وارد ساختمان شد نا گهان پی به 
شدت فاجعه‌برد. هوای داخل ساختمان‌به قدری‌سنگین 
بود که تنفس راتقریباً برایش غیرممکن می‌ساخت و او 





رابه سرفه‌های شدید وادار می کرد اما جيم عزم خود را 
جزم کرده بود. او باید از این مهم مطمئن می شد که در 
داخل ساختمان کسی باقی نمانده باشد. خو شبختانه تعداد 
آیارتمانها در داخل این ساختمان دو طبقه زياد نبود و در 
هر طبقه چهار آپارتمان گنجانده شده‌بود. بنابراین جيم 
باسرعت یک به یک درب اپارتمانها رابه صدا درآورده 
وسپس باقدرت آنهارابازمی کرد. خوشبختانه‌درچهار 
اپارتمان واقع در طبقه اول هیچ اثری از انسان دیده 
نشد. جیم دیگر وقت خودرا تلف نکردو به سرعت 
از پله‌ها که بسیار هم سخت نشان می داد» صعود کرد 
و در طبقه دوم شروع به باز کردن درب آپارتمانهای 
شماره ۵ الی ۸ کرد. در شماره ۵ هم هیچکس حاضر 
نبود اما در مقابل در اپارتمان شماره 1» جیم در یک 
لحظه با تعجب مشاهده کرد که درب اپارتمان کاملا 
بسته نیست. این موضوع شک او ردو چندان کرد و 
با فشاری اهسته درب اپارتمان راتابه اخر باز کرد. 
آن‌گاه آنچه که اواز آن‌بیم داشت رادر برابر خود 
مشاهده کرد. یک زن با چهره‌ای وحشت زده‌روی 
صندلی جرخدار نشسته بود» درحالی که نوزادی را 
که دریتوپیچیده‌شده‌بودد رآغوش داشت ویک 
پسربچه که نمی توانست بیشتر از ده سال سن داشته 
باشدهم در کنارش ایستاده‌بود. هرد و ازشدت ترس 
به لرزه افتاده بودند. درحالی که از نوزاد هم صدایی 
برنمی خاست و جیم از ان بیم داشت که نوزاد بر 
اثردوددچار خفگی شده‌باشد. جیم دیگر تامل را 
جایز ندانست ودرحالی که‌به سرعت به طرف انها 
می‌رفت گفت:«شمااینجا چه کار می کنید؟... مگر دیوانه 
شده‌اید؟...بایدهرچه زودتر خارج شوید...» آنگاه جیم 
ابتدابایک دست‌نوزادراازدست مادرش گرفت‌وبا 
دست دیگرش هم پشت بقه پیراهن پس رک را گرفته و به 
حر کت درآمد. ضمن آنکه به مادر آنهامی گفت: «همین جا 
بدون حر کت بمان» من بازمی گردم.» انگاه قبل از آنکه آنها 
رااز ساختمان خارج کند برای حصول اطمینان درب دو 
آپارتمان دیگرراهم با ضربه دید پای خود باز کرد و در 
کمال وحشت دراخرین اپارتمان دو دختررایافت که انها 
هم همدیگر راد ر آغوش گرفته و به شدت گریه می کردند. 
یکی از آنها ۱۵ یا ۱٣‏ ساله و دیگری هشت تا ده ساله به نظر 
می رسیدند. جيم چاره‌ای به غير ازاین نداشت که به آنها 
کر N‏ ی 
بفرستد. آنگاه جیم به سرعت اما با احتیاط پس رک و نوزاد را 
که‌اکنون‌با گریه خود خیال جیم رااز زنده بودنش راحت 
کرده‌بود ازپله‌ها که به ندت سست شده و متزلزل‌تراز 
پیش نشان می‌دادند پایین اوردو در میان اعجاب حضار» 
آنهاراازورودی‌ساختمان‌بیرون آورد. یسرک با مشاهده 
مردی مضطرب در میان حاضرین به سرعت و درحالی که 
فریاد پدر... پدر راسر داده بود به طرف او دوید. اما آنچه 
که جیم رابه شدت ناراحت و حتی عصبی کرده بود. این 
بود که تنها یک افسر پلیس دربرابر ساختمان ایستاده‌بود 
وازهیچگون» کمک دیگری خبری‌نبود. جيم ابتدانوزاد 
راهمبهاغوش پدرش دادودرحالی که قصدداشت تا 
درباره‌همسر آن مرد او رادر جریان بگذارد» مردمذ کور 
سخن جیم را قطع کرد و گفت:«می‌دانم من به محض آنکه 
ازس ر کاربه خانه باز گشستم متو جه | تش‌سوزی شدم.اما 
افسرپلیسی که در جلوی درب ساختمان ایستاده به دلیل 





خطر ریزش اجازه ورود مرا به ساختمان نداد و من از شما 
متشسکرم که جان فرزندان مرانجات دادید اما بدانید که 
همسرم در هنگام زایمان همین نوزادی که مشاهده می کنیل 
دچار مش کل کشیده شدن ستون فقرات شده و چند ماهی 
راتنهابه کمک صندلی جرخ دار قادربه حر کت خواهد 
بودتامداواودرمان‌روی‌اواثرکرده‌واودوباره‌قادر به 


راه رفتن باشد.) 





همین که جيم به د اخل ساختمان باز گشت. 
سقف با صدای مهیبی فرو ردخت... 


گر بگور و جیم 


آنگاه جيم و مرد مذ کوربه سرعت به سوی پلیسی که 
دربرابرورودی ساختمان ایستاده بود» رفتند. او خودش را 
ستوان گریگور معرفی کرد و سپس به آنها گفت که بر طبق 
قانون به دلیل امکان ریزش و فروپاشی ساختمان هیچکس 
اند پد داش سا مان بر ود تامافوران نی تسار سر 
بر سند اما جیم بدون فوت وقت. همه جریانات رادرباره 
یک زن روی صندلی چر خدار و دو دختر جوان برای مامور 
مذ کور شرح داد و به او گوشزد کرد که به دلیل وضعیت 
وخیمی که ساختمان پیدا کرده, رها کردن آن نگونبختان 
در داخل ساختمان و به انتظار ماموران آتش نشانی ماندن» 
جایزنیست و ممکن است به مرگ آنهامنجر شود. گریگور 
سرانجام موافقت کرد که دو نفری یعنی به اتفاق جيم وارد 
ساختمان شده و در دام افتاد گان رااز ساختمان خارج کنند. 
در همین اثناساختمان بااصداهای مهيب شروع به ریزش 
کرد و بخشی از سقف پایین آمد. اما جيم و پلیس عزم خود 
راجزم کرده‌بودند. انهابه سرعت از پله‌ها که اکنون قسمتی 
ازان حراب شده‌بود.با اویزان شدن از نر ده پله‌هاءبالارفته و 
خودرابه زن وحشت زده که روی صندلی چر خدار نشسته 
بود.رس‌اندند. جيم به گریگور گفت که هرچه زودترءزن 


4 ِ 
الاعات ی ۷ !۱ ۸۱۷ 


رابا انداختن او روی دوش خودش از معر که خارج کند تا 
او هم بتواند خود رابه دو خواهر برساند. گریگور باقدرت 
بدنی خوب خود زن رأروی دوش خود انداخت و حرکت 
خودرابرای خارح ساختن اواز ساختمان اغاز کرد. اماجیم 
پس از انکه خبالش از بانوی مذ کورراحت شد به سراغ دو 
خواهر رفت که با جهره‌ای که از شدت دود سياه شده بود» 
یکدیگررادر آغوش داشتند. آنها به محض مشاهده جيم به 
SLE‏ تن 
نباشید. انگاه دختر کو چکتر راروی دوش خود 
اندانحت و درحالی که دست دختر بزرگتر را گرفته 
بودحرکت خودرابه سوی بله‌ها آغاز کرد ريا 
نیمی از پله‌ها نابود شده بود و جيم به سختی وبا 
اویزان شدن ازنرده‌های چوبین ابتدادختر کو حکتر 
دادن دختربزرکتر به داخل ساختمان باز گشست. 
درهمین لحظه سقف با صدای مهیبی فرو پاشید و 
قطعات چوب و سنگ که فرو می آمد و دختر حائل 
قرار داد. براثراین حادثه» جیم دچار شکستگی در 
ناحیه سر شده بود و خون از سرش جاری بود. امااو 
رادیگر توقفی در کار نبودو باتمام قوادختر بزرگتر 
راروی دوش خود انداخت و این بار به جای درب 
ورودی ساختمان از یکی از پنجره‌های طبقه اول» 
دختررا تحویل مامور پلیس داد و سپس خودش هم 
از همان قسمت خارج شد و آنگاه همه چیز در برابر 
دید گانش تار شد و تعادل خودرااز دست داده و دیگر هیچ 
نفهمید. جيم به دلیل ضربات شدید به سرش و خونریزی 
قدردانی و جایزه 

پس از چند ساعت جیم چشمان خود را در بیمارستان 
آنگاه‌سیل خبرنگاران و کسانی که جان نزدیکان آنها راجیم 
نجات داده‌بود. به سوی اتاق جيم در بیمارستان سرازیر 
شد. جیم گرانت تبدیل به محبوب‌ترین و مشسهورترین 
شخص در آن روز شده بود. 

چند روز بعد درطی مراسمی جیم گرانت و گریگور به 
دریافت یک پلاک شجاعت از سوی اداره آتش نشانی نائل 
آمدند» ضمن آنکه از سوی اداره پلیس یک ساعت مچی به 
یاد گاربه آنها داده شد اماهیچکدام از این جوایز به اندازه 
مشاهده زن روی صندلی چرخدار نوزاد در آغوش اوو 
پسرک ده ساله‌اش و همچنین دو خواهری که جيم انهارا 
ازمر گ حتمی نجات داده‌بود برایش ارضاکننده نبود چرا 
که آنها همگی با لبخند در مراسم به او نگاه می کردند و این 
افتاد چنین درج کرده‌بود:«اینکه جیم گرانت چند نفر که 
با محاسبه نسلهای بعدی به چندین نفر بالغ می‌شوند را 
نجات داده بود به آن اندازه اهمیت نداشت بلکه پاسخ به 
ندای وجدان عامل اصلی و مهم دراو بود واين درحالی 
بود که می توانست مثل سایرین همه جیزرارها کرده و پی 
خود. سبب شد تا کسانی را که بواقع توان نجات دادن خود 


را نداشتند. از مر گ حتمی برهاند.) 





سم 


اوح 


مه 


ان ادح عافل 


و خر دمن ن است که می د اند A‏ کمتر است 


ی اط 


مشاه ر شا نو اده 


مشاوره ازدواج. کودک 9 خانواده: 


حضوری( با هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۱۷۷۵۰ ۱۳۲۳۱۲۷۳۱۷ 


شما د ر زندگ یانسانی رک هستید» راحت طلبید. 
پ رجنب وجو شکارم یکنید. حسساس عم للم یکنید 
برو نگ را هستید یا محتاط و محبوب و جستج وکننده 


000 


۱-ایاهنگامی که در یک طرح که احتیاج به تح رک 
ار رت ار کر اس 


خوشحالی می کنید؟ بلی | خیرل | 
۲-ایادوست دارید زیاد بیرون بروید؟ 

بلی[] خیر] 

۳-آیادوست‌دارید کارهایتان‌راازمدت‌هاقبل 

برنامه‌ریزی کنید؟ بلی[] خیرل | 


ء-آیادوست‌دارید فرصت‌هایی داشته باشید که‌با 





با گفتن بلی یا خیر خصوصیات درونی خود راپیدا کنید 


ان نتسه 


افکارتان تنها باشید؟ بلیلا خیرلا 
۵-]یاهنگامی که مشغول تماشای یک فیلم کمدی 
را E‏ 


۳ خیر | 

1-آیامعمولاً در قرارهایتان سرموقع می‌رسید؟ 
بلی ۳ خیرا ] 
۷-یامشاهده یک فیلم احساساتی معمولاً به ساد گی 
اشکتان رادر می‌آورد؟ بلی [] خیرا | 
مسعی دارید انگیزه‌هایی را که باعث اعمال سایر 


٩معمولآانجام‏ کارهارابه آخرین لحظه موکول 
e‏ بلی | خیر | 
۰ ال فد ده ست‌دارید کهبامردم صحت 
کی رل اس اه رن را 
۱ ۱-آیادرارتباط بایک پرس و جوی تجاری تر جیح 
می‌دهید که نامه بنویسید تااینکه موضوع را از طریق 


نمی‌دهید؟ 


توصیه‌های یک روانشناس: برای رسیدن به ثروت چه بايد کرد؟ 


5 5 کے 


١-برای‏ کسب ثروت. نیاز به تصمیم گیری وجود دارد. 
بای د خودرامتعهد به انجام تلاش‌های لازم در این زمینه کنید. 
صحیح هم رآهوهمزمان‌باشد.هزاران نف رهستند که‌ساعت‌های 
طولانی در شبانه‌روز کار می کنند و باز هم فقیر می‌مانند و 
می شوند بنابراین بعضی وقت‌هاباید استراتژی را تغییر داد. 

۲-نقشه‌بریزید وهدف‌های خودرامشخص کنیدوسپس 
ال رال كنك 
باید با تدبیر و مدیریت صحیح همراه باشد. 

)-به مشاهده اف راد ثروتمند بیردازید ونسبت به آنها 
احساس خوب‌ومثبت داشته‌باشید.مدتی ازوقت خودرا 
بساثروتمندان بگذرانید وببینید که چه‌فرقی بین شماو آنها 
وجود دارد» نکات جالب و مثبت آنها را جذب کنید و واقع‌بین 
باشید. 

ازنزدیک به آنهادقیق شسوید.نگرش‌هایآنهارابررسی 
کر ده و مورد استفاده قراردهید. 

۵-ازدیگران کمک بخواهید و خودرالایق کمک فکری 
دیگران احساس کید زیراتوانایی شسمابرای پذیرش کمک 
دیگران» تین کننده توانایی شما برای کسب روت است: 





مه س س 


کک ها ی کو 





1-به طورمرتب برای خود خاطرنشان کنید که شایسته 
ثروت هستید وبه‌دست آوردن پول حلال رادرزند گی خود 
یک ضرورت تلقی می کنید. 

۷-گاه وبیگاه برای خود پول حرح کنید. بخشی از فر ایند 
استطاعت خرج کردن پول برای خود رادارید به علاوه وقتی 
که‌شماازیولی که‌داریدلذت می‌بریدانگیزه‌ای‌برای پولسازی 
پیشترپیدامی کنید. 

۸-به سه دلیل زیر همواره‌مقداری پول همراه خود داشته 

لف)احساس روت بشتری می کید ابا بهپولداشتن 
به این ترتیب ترس خر ج کردن پول رااز دست می‌دهید که این 

4-پدروم ادراوضاع جوی.اقتصاد. دولت»شغل» 
تحصیلات و... رابه حاطر حال و روزتان سرزنش نکنید. 

۰-باهر مشکلی با شورو شوق مبارزه کنید. ثروتمندان 
کردن به حاطر پول کنار گذاشته شسود. انها پول دارند. چون 
وابسته به آن نبوده‌اند. 

۱-بول خودرابه گردش بیندازید.می توانیددربانک 
سرمایه گذاری کنید زمین و خان ه بخرید و یا تجارت کنید. 


ر ۳0 
اطلاعات ل RKO‏ ۳۳۵۵ 


IED EUS خەت س6ا‎ 


تلفن مطرح کنید؟ 
Ll‏ 
۲-برایتان‌مشکل است که به کاری بیردازید که 
SS‏ 
بلی ل | خیرا ] 
۳-یاه رگزهنگامی که چراغ عابر پیاده قرمزاست 
از خیابان عبورمیکنید؟ بلی[] خیرل] 
۶-آیابه راحتی باافرادهمجنس خوددوست 
می‌شوید؟ بلیلا خیرلا 
۵ ۱-آیااز مساله حل کردن حتی در مواردی که هیچ 
نوع کاربرد عملی نداشته باشد لذت می‌برید؟ 
بلی ل ]| خیرا ] 
1-قبول دارید که کمی خطر به زند گی مزه می‌دهد؟ 
بلی[] خيرلا 
۷-تابه حال‌هنگام بازدی د از آثار تاریخی دچار 
هیجان و شگفتی می‌شوید؟ بلیلا خیرل] 
۸ گر یک کاغذ باطله داشته باشید به جای آن که آن 


بلی | 


خير 


کسانی که درآمدهای‌سرشاردارند آنهایی هستند که‌سرمایه 
خود رامر تب به کار می‌زنند. از انچه که دارند استفاده‌می کنند. 
هیچ کس با جمع کردن پول خردهای خوددرقلکی زیر تختش 
میلیونرنمی‌شود. 

۲-برای‌سرمایه‌دارشدن لازم نیست یک شبه پول زیادی 
به دست آورید. با مبالغ کم هم می‌ توان سرمایه گذاری کرد. هر 
ماه‌مبلغ کمی کناربگذارید و اجازه‌دهیداین مبلغ فقط صرف 
سرمایه گذاری گردد. اگراین کارراادامه دهید پس از چند سال 
مبلغ قابل ملاحظه‌ای خواهید داشت. این روشی است که هر 
کسی باه رش رایط مالی می تواندبه ان دسترسی داشته‌باشد» 
زیرا آغازهرسودمالی فراوان» یک سرمایه گذاری کوچک 
بوده است. 

۳-درزند گی‌هرفردی.اوقاتی هست که‌نا گهان همه چیز 
به هم می خورد. برأی هر کسی هر قدر رو تمنده ممکن است 
بحران مالی مصیبت باری رخ دهد مهم نیست که چه کسی 
هستید» جقدر معتبر و شناخته شده‌اید» هر کس باید بداند» هر 
مشسکل.هراندازه‌هم که‌بزرگ باشد.می تواند زمینه‌ای‌برای 
کسب یک تجربه ارزشمند باشد.هنگام بحران به جای‌نشستن 
وغصه حوردن از جابلند شوید. تابحران راپشت سربگذارید 
مشخص کنید چه چیزی مانع پیشرفت شمااست. آن راازبین 
ببریسد» محدودش کنید ویاا زآن به شسکل مثبتی بهرهبگیرید. 
خلاق باشید وبرای این کارزمان صرف کنبد.برای این کار 
تنها نیاز به ایمان است. ایمان قوی به خود. شما قادرید» دوباره 
براوضاع مسلط شوید. باید بدانید که ثروت و بی‌نیازی, نشان 
دهنده توازن فرداست.ثروت می تواند» خوشحالی.موفقیت 
و حوشبختی به‌همراه‌داشته‌باشد به‌شرط آنکه‌بقای معنوی 
همیشه در زند گی حفظ شود.. 








راروی زمین بیاندازید سعی می کنید هر طور شده ظرف 


ال بت بلی[ ] خيرلا 

4 -آیا معمولاً کارهایتان را با سرعت انجام می‌دهید؟ 

بلی [] خیر ] 

۰-تابه حال شده‌است که اقدام به خرید هدایای 
مناسبتی برای هدبه دادن وجود نداشته باشد؟ 

بلی [ ] خیر | ] 


پاسخخ‌نامه: 

اگردر پاسخ به سئوالات مطرح شده شمابیشتر 
فعال پرانرژی» رک وراست. بذله گووراحت طلب 
می‌کنند. این گروهازافراداز یک فعالیت به فعالیت 
دیگری‌می پردازندوعلاقمندبه کارهای‌متنوع‌ومختلف 
هستند. تأحدودی غیرحساس. علافمند به ورزش و 
فعالیت‌های فیزیکی. اهل تخیل و تصویرسازی ذهنی 
هستند و تمایل دارند بجای اماده شدن پیشاپیش» بر 

درمقابل | گر گزینه‌های‌انتخابی شمابیشترشامل 
گزینه‌ه ای خیراست بايد بدانید که شما جزو افراد 
درونگرا هستید. افراد درونگرا محتاط مجرب و در 
عین حال محبوب. اهل توافق و مسوولیت. متفکر و 
جستجو کننده‌هستند. برای رسیدن به مقاصد شخصی از 
لذت‌های آنی وزود گذراجتناب کرده‌ودرمقابل ازافکار 
بکروبدیع خود در دستیابی به اهدافشان سودمی‌برند. 
اهل پیگی ری مداوم کارهاء تنظیم وقت وعلاقمند به 
موضوعات نظری و علمی به جای موضوعات مهیج و 
عملی» صبور و علاقمند به کمک به دیگران هستند. 


پتیرزمراجادورکززدهانه! 


خلاصه نامه: 
مردی هستم ۵۲ ساله» دارای زن و دو فرزند. مشکل 
بزرگی که با پسربزرگم (۲۵ ساله) دارم این است که 
مدتی است با دختری اشنا شده که این خانم از نظر سنی 
۷سال از او بزرکتر و تجربه قبلی زند گی با یک مرد راهم 
داشته و عملا پسرم را چنان محصور کرده که درسش را 
نیمه تمام گذاشته ورفته کار گری می کند وهیچگونه 
جوابی هم حاضر نیست به ما بدهد. که چرا این کار را 
کرده؟ بعضی وقتها ماشسک می‌کنیم که این خانم فرزند 
مارا جادو کرده و هر وقت بخواهد دل او رامی‌برد و هر 
وقت بخواهد او را تردمی کند و... 
الف -ه از هلند 


باسلام وعرض تشسکرازارادتی که به اینجانب 
دارید. از لابه‌لای نامه‌تان ریشه‌های نگرانی و اضطراب 
در موردفرزندتان کاملامشهود بود وبه شماحق می‌دهم 
که تااین حدنگران وضعیت یسرتان باشید اما بدانید 
که قضیه اصلاً جادو و جنبل نیست وبه جای این که 
مدام سعی در نصیحت و گوشزد کردن عقوبت اعمال 
فرزندتان باشید سعی کنید رابطه صمیمانه‌تری با او 
ایجاد کنید. منظورم از روابط صمیمانه صحبت کردن 
بااودرمورددست برداشتن از کارهایش ‌ورهاکردن 
دختر مورد علاقه‌اش نیست. بلکه سعی کنید روابط 
دای تال مان در 





قبل از هرگونه سرزنش و کوشزدی 
علت رفنار و از جمله تمایل او رابه ان 


دهید وبیشتربااووقت بگذرانید به علاوه‌لازم است 
قبل از هرگونه سرزنش و گوشزدی علت رفتار و از 
جمله تمایل اورابه ان دخترپیدا کنید. چه بسامسایل 
دیگری دربین باشد که شمااز آنهابی خبرید. همچنین 


لمات ی (TD‏ ۸۷:۷۷ 


نکته مهم این است که این پرسشنامه بطور کامل تمام ‏ 
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ابتداویژ گی‌هاو نقاط ر مثبت و منفی د ۱ بت خود را 


دربهبودنقاط منفی خود کنید.درهر حال‌ه ر گزفراموش 


8 ما هبح‎ ES 


است. پس هیچ گاه‌سعی نکنید و نخواهید که کاملا 


مثبت و ی عیب و نقص باشید. نقاط مثبت در کنار تقاط 
س 


خانم خاطرهع -ملکیان(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها از ساعت ٩‏ الی ۱۳ با شماره 








تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





به جای اینکه سعی کنید فرزندتان رانسبت به آن دختر 
بدبین کنید در مورد آن دختر مستفیما بااو حرف بزنید 
و بخواهید که نقاط قوتی را که‌اوراعلاقه‌مند به تداوم 
این رابطه کرده است رابرای شسما باز گو کند. مطمئن 
 (‏ فا اه انا و 
که شما صرفاً خواهان قطع ارتباط او با آن دختر نیستید 
واز طرفی خودش نقاط ضعف ان فرد رامتوجه شود به 
تدریج ارتباط عاطفی وی با او کم می‌شود. بهتر است با 
توجه به حضور شما در خارج از کشور و متفاوت بودن 
هنجارها در مورد نحوه رفتار با فرزندتان با روانشناسی 
مجرب‌هم گفتگوداشته‌باشید واوازنزدیک سعی در 


حل مها سا 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان 

| و دند ان رنج می برند و استطاعت 

| مالی‌اند کی دارند وقادر به کاشت 
دندان. ارتود نسی. حراحی لثه و 

د ند ان مصنوعی نمی باشند می توانند 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمابند . 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه یک 
خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶۱۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








کسی که عشق 


و اشنا : کر کہ ندا 


ست ر د 


۰ 


سیت 
¢ مه 


توماسون 


هنک دوه 
از نفاه سوم 


چرا تهر ان؟ 

زمانی که فرستاده‌های‌سران‌سه کشورمتفق‌سرانجام 
اروم که مات کارا سی نله سا مه وهیر بو 
بردند. آنگاه در مر حله بعد انتخاب مکانی که چنین 
کنفرانسی باید بر گزارمی‌شد.دردستور کارقرار گرفت. 
برای این کار مکانهای مختلفی پيشنهاد شد و بعد به 
دلایل عدیده با ان مخالفت می‌شد. در این میان استالین 
پشستر ازیفب»روی اتاب یکاش هر یرای کتفرانسن 
سه‌جانبه سخت گیری می کرد.اواکید | اعلام کرده‌بود که 
حاضر نیست تاد رآن شرایط که جنگ با شدت فراوان‌در 
جبهه های روسیه در جریان بود. به نقطه‌ای سفر کند که 
فاصله زیادی تا مسکو داشته باشد. از سوی دیگر مساله 
امنیت سران سه کشورهم مطرح بود. سر انجام پس از 
کثن و فوس فراوان تهران پيشنهاد شد. چرا که از سویی 
دران ز مان ایران دراشغال نیروهای متفقین 
فرارداشت وسازماندهی کنفرانس زحمتی 
برای متفقین دربر نداشت.ازسوی دیگرایران 
در آن زم ان کشورهم‌مرز با اتحاد جماهیر 
شوروی محسوب می شد و درواقع خواسته 
استالین هم که مکانی نزدیک به مسکو را مطالبه 
کرده‌بود تامین‌می گردید.اماانتخاب تهران 
در میان تحلیلگران سیاسی تعجب فراوانی را 
برانگیخته بود. در آن زمان سفربه تهران را 
از آنسوی اقیانوسهاو دریاها برای روزولت 
شرت ار مییا ا و سس 
که علاوه‌بر کشتی‌های المانی که در همه جا 
جولان می‌دادند» زیردریایی‌های آلمانی که با 
نام «زیردریایی‌های یوشکل» ساخته شده بو دند یکی 
ازع واف ا خط ا او موی موب 
می شدند که متاسفانه تشخیص برای نزدیک شدن انها 
باآن امکانات راداری که در آن روزها وجودداشت» 
امکان‌پذ یر نبود .و سرانجام هواپیماهای لوفت‌وافه 
(نیروی هواد یی آلمان) هر لحظه امکان دا شت تا کشتی یا 
هواپیمای حامل رهبران متفقین راموردحمله‌قراردهند. 
تازه پس از حضور آنهادر تهران‌هم موضوع چندان ساده 
نبود. دروافع تهران تا دو سال پیش از ان روابط حسنه‌ای 
ا الما ا ت وھد کر و ان مان کر 
تهران به تعداد زیاد حضور داشتند»ازاین رو حتی پس 
ازاشغال تهران تو سط متفقین واخراجاتباع المانی 
هم حضور مامو ران و جاسو سان رایش در تهران امری 
طبیعی محسوب می شد که این موضوع هم از نظر امنیتی 
نوعی ریسک به حساب میآمد. اما طرفی در مقایسه‌ب 
سایرمکانهای پیشنهادی تهران که خود نوعی مرکز در 
نحاورمیانه هم محس وب می شد مکان ایده‌آل به شمار 
می‌رفت چرا که فاصله تهران از قاره‌های اروپا؛ افریقاو 
آسیاآن رابه عنوان یک مکان مر کزی در جهان معرفی 
می کرد. وسرانجام‌هم در برابر همه مخالفت‌ها با تهران, 











سرانجام نخستین ملاقات سران متفقین, چر چیل, روزولت و استالین در کنفرانس تیران عملی شد 


در تهران جه گذشت: 


سفر به تبران برای روزولت. استالین و چر چیل در بحبوحه جنگ بسیار خطر ناک محسوب می گردید 


لزوم یک ملاقات 

د راواسسط ۱۹۶۳ جنگ جهانی دوم به اوج خود رسیده بود. ضمنآنکه در حساستر ین مراحل‌قرار 
گرفته بود. پس از پیر وز یهای بر ق اسای المان واشغال کشورهایی چون اتریش. چکسل واکی.لهستان. 
دانما رک نروژ یوگسلاوی. فرانسه بلژیک. هلند. رومانی و مناطق دیگ رکه یکی پس از دیگری صورت 
گرفت. برای نخستین بار منفقین توانسته بو دند تادر جبهه‌های روسیه وآفر یقاء به پیشروی‌ها یی دست 
بزنند و ناگهان تمامی بار مبارزه با ارتش رایش دراروپابر دوش روسهاقرا رگرفت و روسها باهم علاوه 
بر نیازهای تسلیحاتی, به سای دول متفق بویژه آمریکا و انگلیس اصرار م یکر دند که جبهه دیگری را در 
اروپا برای مبارزه با آلمان بگشایند و برای برنامه‌ریزی جهت تشکیل چنین جبهه‌ای بود که لزوم ملافات 
سران سه کشو ر بز رگ متفقین یعن یآمر یکا .انگلیس و روسیه کاملاً محسوس بو د و برای جنین ملاقاتی 
در میان اعجاب محافل مختلف. تهران, پایتخت کشو رکهنسال ای ران انتخاب شد. و اکنون داستان این 
ملاقات را در این بخش از یادداشتهای جنگ جهانی دوم مرور می‌کنيم. 
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مرور نقشه جنگ در تهران باش رکت روزولت و ژنرالهای متفقین 

این چرچیل بود که طی تلگرافی به روزولت برای او 

چنین نوشت:«اين کاملا مشخص است که عموجوزف 

که به عنوان مزاح» چرچیل برای استالین انتخاب کر ده 

ملاقات سه جانبه ميان روزولت. جر چیل و استالین در 

ماه نوامبر به سال ۱۹۶۳ قطعی شد. 
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ا ارس ای ۳ ۲ ۳ 


خطر در سفر 

سرانجام برنامه‌های مربوط به سفر هر 
سه رهبربز رگ دنیا در آن روز طراحی شد. 
درخحصوص چرچیل و روزولت قرار بر این شد 
که هر دوی آنها سواربر کشتی‌های جنگی و ناو 
هواپیمابر از کشورهای خود حرکت کرده و طی 
سفری طولانی به سوی قاهره مر کز کشور مصر 
بحرکت کنند. در قاهره : پس از انجام یک ملاقات 
بسیار مهم میان چرچیل. روزولت و همچنین 
چیانکای چک. رهبر کشور چین که نیمی از 
کشورش توسطژاپن. یکی ازمتحدین آلمان 
هیتلری اشغال شده‌بود. آنگاه‌هر کدام جداگانه 
با هواپیما به سوی تهران پرواز کنند. 

از سوی دیگر استالین هم قرار شد تابا پروازی 
مستقیم از مسکوبه‌سوی تهران حرکت کند. البته با 
حرف و سخن انجام این سفر ساده به نظر می رسیدامادر 
عمل هر لحظه از هر دام این سفرها با خطر صددرصد 
مواجه‌بود. چرا که درزمین آسمان و دریا جنگ باشدت 
فراوان در جریان‌بود. حتی زمانی که روزولت راسواربر 
کشتی جنگی موسوم به آیوا در اقیانوس برای برگزاری 
کنفرانس‌های پاد شده حر کت می‌دادند. درحالی که 
چند کشتی جنگی دیگر» آیوارااسکورت می کرد و 
مطابق عادت در وسط اقیانوس. مانورهای جنگی هم 
انجام می‌شد ناگهان به اشتباه یکی از کشتی‌ها اژدری 
رابهسوی کشتی حامل رئیس جمهوررها کرد که اگر 
به آن بر خوردمی کرد نه تنهارئیس جمهور بلکه سه 
هر راصسوو هر هم کته و جروج میا له ما یه 
شکل معجزهآسایی اژدر مربوطه در زیر آب منفجر شد 
و همه نفس راحتی کشیدند. پس ازاین واقعه» روزولت 
روی به آدمیرال خود که فرمانده نی روی دریایی بوده 
کرد و گفت:«شماها چگونه می خواهید با آلمان نازی 
که صاحب قوی ترین نیروی دریایی می‌باشد بجنگید. 





چیانکای چک رهبر چین در کنار یک ژنرال متفقین در قاهره و با 
حضور همسرش 





درحالی که کشتی حامل رئیس جمهور خودتان را 
به اشتباه هدف قرار می‌دهید؟» از سوی دیگر کشتی 
حامل چرچیل هم چند بار در خطر حملات هوایی قرار 
در قاهره کنفرانس میان آنها و چیانکای چک انجام شد 
واتفافا در همین کنفرانس بود که برای نخستین بار به 
طور جدی از مائوتسه تونگ سخن به‌میان آمد و اورا 
یک خط جار ای اوم رت کر دنل‌اما قعلا به 
عنوان یک یاوردرمبارزه‌باژاپنی‌هاء حضو راورالازم 
دانستند. پس از کنفرانس مد کور چرجیل وروزولت‌با 
پروازهای جداگانه به سوی تهران حر کت کردند. ضمن 
انکه استالین هم از مسکو به سوی تهران حر کت کرد. 
میزبانی سفارت شوروی 

در تهران.اگرچجه‌قراربود که همه چیزدرباره 
کنفرانس مخفی نگه داشته شود و به دلایل امنیتی درباره 
کنفرانس خبری درزنکند امابه محض ورود جر چیل 
وروزولت واستالین انها مشاهده کردند که سواره نظام 
ایران گارد احترامی را در مسیر حر کت رهبران بزرگ 
جهان طراحی کرده که در فواصل چند متری از یکدیگر 
شمشیربه دست ایسستاده اند وهمانجابود که جرچیل 
که متلک‌هایش شهره حاص و عام بود. گفت:بااین 
تجملات و بااین استقبالی که راه‌اندازی شده. یک نوزاد 
هم متوجه می شود که در تهران خبری مهم در شرف 
وفوع اسست!)) 

پس از بررسی‌های بسیار و بیشتر از نقطه نظر امنیتی 
واینکه احتمال انجام اعمال جاسوسی پا خرابکارانه 
منتفی شود. سفارت روسیه به عنوان میزبان برای انجام 
آن‌زمان ازیک ساختمان وباغ مجلل تشکیل يافته بود 
که درواقع یاد گاری از دوران روسیه تزاری بود و به هیچ 
وجه شباهتی به اماکن مردمی که کمونیست‌هاو بویژه 
استالین درباره آنها تبلیغ‌می کردند. نداشت.ازاین‌رو 
کنفرانس با پذیرایی بسیار مجلل از جانب روسها انجام 
شد.حتی در خلال کنفرانس جشن تولد چ رچیل هم 
دا 

تصمیمات تهران 

در تهران به طور کلی دو جریان و یا موضوع بسیار 

مهم درد ستور کار قرار داشت. یکی از جریانها مر بوط 





به کمکهای تسلیحاتی و ساير کمکهابه روسیه‌بود. 
درواقع در آن زمان تمامی بار نبردبا آلمان در اروپاروی 
شانه‌های روسها بود و قدرت قابل ملاحظه دیگری در 
ارو يابا آلمانهادر گیرنشده‌بود.برای مثال انگلیس‌ها 
بیشتر در آفریقابا آلمان د رگیر شده‌بودند و آمریکاهم 
عمدهء در گیری‌هایش باژاپنیهابود. البهگروه کوچکی 
از متفقین در ایتالیا و در جزیره سیسیل پیاده شده بودند» 
اماانهابه اندازه‌ای نبودند که تهدیدی‌ برای المانهابه 
شماربروند.ازاین روروسیه جهت درگیری با آلمان 
نیا زمبرمی به‌هر گونه کمک چە تسلیحاتی وچه‌سایر 
کمکهااز جانب متفقین داشت. در حدود سه میلیون 
مسربا زروسی درگیر نبرد باارتش رایش شده‌بودندو 
این تعداد دارای مهمات و اذوقه کافی نبودند. در نتیجه 
در کنفرانس تهران استالین با همه و جود خود از دورهبر 
دیگ ر تقاضا کردتاکمکهاراهرچه زودتر 
به‌اوبرسانند. وگرنهآلمانهادوباره آنهارا 
شکست خواهند داد. موضوع دیگر هم که 
ار تباط با ماله سین نود کشا شن 
جبههدیگ ری دراروپاعلیه الم ان بود تا 
یاه ابا E‏ 
عليه روسیه ادامه ندهند وبا گشایش جبهه 
دوم کار آنهادر عمل تمام شله‌محسوب 
می شد. البته موضوعات فرعی دیگری از 
جمله وضعیت مرزها در پایان جنگ و امثال 
آن هم در کنفرانس تهران مطرح شد که به 
تیجه قطعی نرسید. اما آنچه که مهم بود 
این بود که تصمیم گرفته شد تا کنفرانس 
سه‌جانبه پس از تهران بازهم در فواصل زمانی 
دیگر انجام شود اما تهران به عنوان نخس تین جایگاه 
برای کنفرانس سران متففین. جای ویژه‌ای در تاریخ به 
خود اختصاص داده است. 





اخبار مربوط به جنگ در کنفرانس تهران برای رساندن به رهبران 


متفقیر آماده می‌شود 
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پل پیروزی 

نخستین باری که واژه پل پیروزی را چرچیل درباره 
ایران‌به کار گرفت. درهمین کنفرانس تهران‌بود» 
چراکهبا توجه به اهمیتی که ایرانیان برای اس تقلال 
کشور خود قائل بودند وبا حضوراشغالگران این امر 
برایشان اهمیت مضاعف پیدا کرده بو چرچیل که 
یکی از مشهورترین‌های عالم در بازیهای‌سیاسی و 
واژه‌های دو پهلو محسوب می شد متو جه شد که به غير 
ازوضعیت جنگ درباره شرایط ایران هم ا حداقل به 
طور موقت هم که شسده یال ایرانیان راراحت کند اما 
البتهدراین که ایران به عنوان پل پیروزی برای متفقین 
عمل کرده بود هم هیچ شکی وجود نداشت. درواقع در 
یکی از حیاتی ترین موضوعات مربوط به جنگ که همانا 
رسانیدن کمکها آن هم به میزان بسیار زياد به روسها بود. 





چرچیل و روزولت در توقف در قاهره در سر راه به تهران 





چرچیل وروزولت 9 شدند که‌راه آهن سرتاسری 
اا کف ات با کی اتا او کک وت 
خدادادی است. بدین ترتیب تمامی مهمات و اذوقه 
دربنادر ایران در خلیج فارس تخیله می شد و از آنجابه 
کمک راها هن سر تاسری‌ایران به‌مرز جلفا حمل می شده 
و در آنجا تحویل روسها می‌شد. درواقع در طی یک ماه 
پس از کنفرانس تهران مهمات برای مسلح کردن یک 
میلیون سرباز تازه نفس از طریق ایران به دست روسها 
رسید که باعث پیروزی قاطع و نهایی آنها بر آلمان شد. 
آهمیت تار یخی 

اصولادر تاریخ جنگ جهانی دوم کنفرانس تهران 
به عنوان یک نقطه عطف محسوب شده است جرا که 
برای نخستین بار ميان متفقین و رهبران آنها که خود 
در تاریخ از مهمترین شسخصیت‌ها محسوب شده‌اند 
نوعی‌هماهنگی انجام شد وبرای‌اولین‌باراهداف 
آنهادر جنگ شرایط مشترکی پیدا کرد که این شرایط 
سرانجام نظمی خاص وبه موقع به جریان نبرد بر 
عليه متحد ین بخشید و درواقع پیروزی‌نهایی متففین 
در تهران بنیانگذاری شد اما زهی تاسف که پس از 
پایان جنگ جهانی دوم پدیده‌ای به نام جنگ سرد 
میان متفقین پیرو زاغا ز شد که‌دنی‌اراتامرزنابودی 
کامل کش‌اند.اماشکی هم دراین نیست که‌نام تهران 
به عنوان یک شهر بین‌المللی پس از کنفرانس تهران در 
جهان مطرح شد. " 


حاهنهز در مان ماقیل 
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من وفریبا و لیلاهمه فکرهایمان را کرده‌بودیم. فریبا که 
خیالش راحت بود و می دانست با مخالفت خانواده‌اش روبرو 
نمی شود. لبلا هم ا گر می توانست مشکل مالی اش را حل کند 
دیگر مشکل دیگری نبود.من امامطمئن بودم‌بامخالفت شدید 
پدر و مادرم روبرو خواهم شد و باید هر طور شده این مشکل 
پیدا کنم که این موضوع را با خانواده‌ام مطرح کنم... 

به‌مادرم گفتم:می خواهم برای ادامه تحصیل همراه 
فریبا و لیلابه هندوستان بروم. 

مادرم اولش موضوع را جدی نگرفت و با خنده گفت: 
باز شما سه تانقشه ریختید؟ 

گفتم:مادراین موضوع جدی‌است.خواهرزیبا 
آنجاست و می‌تواند کمکمان کند... 

بعد از یک ساعت توضیح و حرف مادرم تازه فهمید 

تازه اول راه بود. باید باز حرف می زدم و سعی می کردم 
متقاعدشان کنم. چند هفته‌ای طول کشید تا مساله توی 
خانهمابه‌طورجدی مطرح شدومخالفت پدرومادرم 
دیده‌بسودولیلاهم با کلی این طرف وان طرف کردن و 
حتی فروش سهم ارثش به یکی از برادرهایش هزینه سفر 
وتحصیلش راتهیه کرده بود.امامن هنوز نتوانسته بودم 
خانواده‌ام رامتفاعد کنم... 

بالاخحره یک روز به مادر و پدرم گفتم:من تصمیم خودم 
را گرفته‌ام. اگر قبول کنید و هزینه تحصیلم را بدهید خحیلی 
از شما ممنون می‌شوم ولی اگر... 

حرفم‌راقورت دادم‌وهیچ نگفتم.اماانگارهرسه‌ماروی 
لبه تیز یک پرتگاه ایستاده بودیم. من نای بیان ادامه حرفم را 
نداشتم و پدر و مادرم وحشت شنیدن بقیه حرفم... 
زده‌بودند که صبح آن روز مادرم گفت: خب اگر بروی انجا 
می‌خواهی چه درسی بخوانی؟ 

گفتم: روانشناسی. 








گفتم: اخه من پزشکی دوست ندارم. 
همه هزینه‌های مرا تقبل کنند و اجازه‌بدهند به خارج از 
هر کی بدوانم: 

چاره‌ای جز قبول کردن نداشتم. هیچ نگفتم و به بقیه 
می‌مردم. دویدم به طرف تلفن و خبررابه بچه‌ها دادم و انها 

ماه بعد هر سه ما هند وستان بودیم... پزشکی خواندن 
علاوه‌برهزینه قابل توجهش, کار آسانی هم نبودو مهم 
اينکه هیچ علاقه‌ای هم به این رشته نداشستم اما به خاطر 
کی راک 
ازقضاهمان ماه اول با یک پسرایرانی الاصل اشناشدو 
ازدواج کرد و به آمریکا رفت. لیلا هم طبق قرار قبلی رفت 
رشته روانشناسی خواند و... 

جندسال گذشت. تابستان‌هابرای دیدن خانواده 
علاقه‌مند شدم که حتی شاگرد اول دانشگاه بودم... لیلا 
تحصیل داد... امامن کماکان آنجا مان دم... بر خلاف 
تصورمان حیلی زود مسیر زند گی‌هایمان از هم جداشد و 
آن شسورو هیجانی که هر سه‌همراه‌هم به هند آمدیم دیگر 
وجودنداشت وازهم جداشده‌بودیم.دوره‌عمومی که 
تمام ش دا زیک دانشگاه آمریکایی بورس گرفتم‌وراهی 
آمریکا شدم و شش سال آنجا درس خواندم. بعد از سیزده 
سال که ازایران رفتهبودم باداشتن مدرک تخصّصی به ایران 
برگشتم.باورم نمی‌شد یک خانم د کتر شده‌ام. خیلی اهل 
درس نبودم و هیچ علاقه‌ای هم به پزشکی نداشتم ولی به 

برای گذراندن دوره طرح به یکی از مناطق محروم رفتم 
آشنا شدم و ازدواج کردم 

حالا از ان روزی که من وفریباولیلاب‌اهم به‌هند 
شد که دوباره دور هم جمع شویم. فریبا که ازدواج اولش 
درامریکاناموفق بود به ایران بر گشت و کار تجارت را 
شروع کرد و حالا باهمسرش (ازدواج دوم) یک شرکت 
تجاری دارند... لیلاد کترای روانشناسی گرفت و حالادر 
دو روز هم در دانشگاه درس می‌دهد. 

من هم با داشتن دوقلوهای شیطان و پرسر و صدایم. 
سخت کار می کنم و بچه‌داری...وقتی به آن‌روزی که‌هر سه 
دورهم جمع شدیم و تصمیم گرفتیم به هندوستان برویم 
پرهیجان. چقدر سرنوشت هر سه ما را تغییر داد... زند گی 
با تصمیمات ساده ما تغییرات بز رگ می کند. 


الارن ا 9 ۳۳5۵ 
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سبده شکیبا 9 سیدعماد اسلامی 








پرسش ویز 
پاس ویزه 


تاثیر مشکل جسمانی بر 
روح و روان 

سر کار خانم ح از آمل چنین نوشته‌اند: 

مادری ۳۳ساله و صاحب دو دختر هستم. دختر کوچکم 
هفت سال دارد و دچار تیک در چشم یاهمان پلک زدن مداوم 
می‌باشد. البته او در طفولیت بسیار عصبی رفتار می کردو مدام 
جیغ می کشید. او حوصله حضور در میان جمع رانداشت 
واز سردم قراری‌بود.البثه ا ردنا درار ھی ا 
کرده‌ونسبتاهم ا رامش بیشتری پیداکرده‌است.حتی در 
مدرسه هم مشکلی ایجادنمی کند و در میان جمع ودر 
میهمانی‌ هاهم ارامش خودرا تفریبا حفظ می کند امادر 
عوض یکسری از وسواسهاو حساسیت‌ها در او پیدا شده» 
از جمله حارش بیش از حد تامل زیاد و آهستگی در انجام 
کاره او بی حوصله بودن. البته به دلیل مشکلات و ضعف 
حقیفی در او» داروهای تقویتی برایش تجویز شده است. در 
ی ار یو کی ادا ان فا وال 
جاری او را به نزد چشم پزشک برده‌ام و او نتیجه گیری کرده 
که دخترم‌مشکلی در چشم نداردو تنهابه‌استیگماتیسم 
خفیفی مبتلااست که ربطی هم به پلک زدن ندارد و توصیه 
کرد که به متخصص اعصاب و روان مراجعه شود. همین کار 
هم انجام شد که نتیجه خاصی از آن گرفته نشد و گفته شد 
که دارویی برای این مشکل وجودندارد. ضمناً گفته شد که 
امکان تشد ید شدن این مشکل وجودداردوباید تا ۱۲یا 
۳ مسالگی دخترم صبر کنم تاشاید مشکل اوبرطرف شود. 
من نگرانی بسیاری برای دخترم در خود احساس می کنم و 
بی‌صبرانه در انتظار راهنمایی شماهستم تادختر کوچکم از 
این مشکل آزاردهنده حلاص شود. لطفاً کمکم کنید. 





ربشه یابی شخصیتی و 
ریشه بابی جسمانی 


سر کار خانم ح از آمل: 

اصولا یلک زدن - چشم‌ها آنهم به تعداد زياد به نحوی 
که‌هم‌برای‌شخص وهم برای اطرافی ان او آزاردهنده 
باشد. از طرفی دارای ریشه‌های جسمانی در ناحیه چشم 
وازسوی‌دیگرهم دارای ریشه‌های روحی وروانی 
می‌باشد.ا زآنجا که کود ک شماتنهاهفت سال دارد.در 
درجه اول باید خیال ما از نظر مشکلات فیزیکی در چشم 
پزشکی نشان دهید که او خوددارای ابزارووسایل برای 
انجام آزمایشهای گوناگون باشد و یاحداقل بتواند دستور 
اینگونه آزمایشهاراصادر کنل چرا که نخستین و مهمترین 
آزمایشی که‌باید روی چشم دخترتان انجام شود آ زمایش 
نوراست.به طور کلی اصلی ترین و اساسی ترین دلیل 
در تحمل ویا جذب نوراست. این نوراعم از نور روزانه 
که ناشی از تابش خورشید است یانور چراغ و هر گونه 





۵ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 
اال ۱۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 


ll ی‎ 


نور مصنوعی و طبیعی دیگری می‌باشد و کودک به دلیل 
ضعف در جژذب نوروبرایمقاومت دربرابر آن‌به پلک 
زدن به تعداد بسیار زیاد اقدام می کند. مشسکلاتی مانند 
استیگماتیسم ویادر جه دیدن در چشم‌قاعد تأنمی تواند 
ربطی به پلک زدن‌داشته باشد مگر آنکه تنبلی چشم در 
کودک خود ناشی از عدم توانایی در جذب نور باشد. البته 
چند آزمایش دیگرهم برای چشم کودک ضروری است و 
پس از آن‌هم بحث کمبود ویتامین‌ها پیش میآید که بویژه 
ویتامین‌های -1.ب ود -می تواند در قدرت کلی چشم 
موثرباشد. چرا که اصولا چشم ضعیف ازنظر توانایی کلی» 
به پلک زدن به میزان زیاد هم عادت می کند. 


پلک زدن چشم‌ها آ نهم به تعداد زياد به نحوی که 
هم‌یرای‌ شخص و هم‌برای اطرافیان او | زاردهنده 
باشد. ریشه‌های روحی و روانی دارد 


ريشه روحی و روانی 

درموردپلک زدن زیاد یک‌نوع‌ریشه‌یابی روحی‌وروانی 
هم وجود دارد که البته باید صحت آن در حدود سن بلوغ(۱۲ 
تا ۱۶ سال دردختران) اثبات شود. درواقع یک تئوری مهم 
در روانشناسی پلک زدن به میزان و مقدار بیما ر گونه رانتیجه 
شرایطی می داند که در آن کودک بویژه‌دررده‌سنی ۱/۵ ؟ 
ساله.شاهد جریان ماجراهایی بوده که‌درنظر او (فراموش 
عقلانی هنوز به درجه تفکر عمقی و چندبعدی نرسیده اما 
قدرت دیدن به مقدا ر کامل در او و جوددارد) ناخوشایند جلوه 
کرده است وناخوشایندی به میزانی است که حتی نوعی ترس 
یاتنفرشدیددرآوایجاد کردهاست که درواقع به بستن چشم او 
منتهی شده است و این بلک زدنها درحقیقت نمادی از بستن 
چشم می‌باشد. حال هرچه که این وافعه در طفولیت رخ دادهه 
اما تحلیل و بررسی آن باید در زمانی صورت گیرد که کودک 
به سن بلوغ رسیده باشد و تازه بهترین ابزار برای بررسی و 
به طورکلی تشوری فوق رامورد پذیرش قبول‌نداده‌اند و 
بسیاری‌هم ان رایکی از بهترین و مهمترین تحلیل‌ها در روند 
شسخصیتی کودکان می شناسند. بنابراین شما در درجه اول 
باید کودک خودرابه نزد چشم پزشکی نشان دهید که او قادر 
به انجام ازمایشهای لازم بخصوص ازمایش نورروی چشم 
کودک باشد که به احتمال قوی مشکل چشم در کودک شما 
هم از همینگونه نقایص سرچشمه گرفته است. داروهایی که 
دراین مورد تجویزمی‌ شود به غیسر از ویتامین‌هامعمو لا از 
نوع داروهای قطره‌ای و خمیری است که خوشبختانه انواع 
این داروها در دسترس می‌باشد. اما اگ هیچ نتیجه‌ای از چشم 
درمانی حاصل نشد که به واقع بعید به نظر می‌رسد. آنگاه 
برای تحلیل روحی وروانی بهترین راه‌ صبر وتامل سه تا 
چهار ساله‌ای است که فرزند شما به سن بلوغ رسیده باشد که 
آنگاه روان درمانی روی او به بهترین شکل انجام شده و نتیجه 


۳ ند 
املاعات ی ۱۷ ۸۷ 


در کودک شمامانند جیغ زدنهاویافراری بودن از اجتماع 
می تواند هر دودلیل رابه‌همراه‌داشته‌باشد.یعنی اینکه یک 
مشاهده ناخوشایند باعث شده که او به عنوان اعتراض. از 
صدای بلند انهم بدون دلیل راز نظر ظاهر ماجرا) در موارد 
مختلف استفاده کند» ضمن آنکه از سوی دیگر پلک زدنها در 
چشماوباعث شده که اوچهره خودش رااز نظر ظاهری در 
میان جمع ناحوشایند انگاشته (به خاطر پلک زدنهای پیاپی) 
ودرنتیجه از حضوردر جمع خودداری کرده است. پس 
تادراو جنبه واقعیت به خود گیرند اما پرداختن به درمان و 
فیزیکی یعنی پلک زدن دراو تبدیل به یک پدیده آزاردهنده 
آنهم بیشترازهمه‌برای خودش نشود. البته تجربیات نشان 
داده که حتی اگر درمان تاثیر گذارنباشد. پلک زدن زیاد زمانی 
که شخصی به بزرگسالی می رسد از نظر ظاهری چندان هم 
ناراحت‌کننده برای شخص و یا برای دیگران نیست. جرا که 
ازطرفی شخص واز طرف دیگ رهم مخاطب شخص به آن 
عادت می کند وعادت کردن‌هم به معنای عادی شسدن یک 
بدیده‌برای طرفین در گیر می‌باشد. خلاصه آنکه نگرانی بیش 
تلایا تاسن لوغ آن له میک چراکهاصوسن 
بلوغ خود جایگاهی برای به وجود آمدن شخصيت و توان 
شسخصیتی است که به کمک آن انسان بر بسیاری از عادتهای 


موفق و پیروز باشید 
نیاز به اطلاعات بیشتر 


سرکار خانم ن از فزوین: 

باسپاس از اینکه به ما اعتماد کر ده و یرسش خودرابرای 
مامطرح کرده‌اید بیان این نکته رالازم می دانم که با توجه 
به اهمیت مشکلی که مطرح کرده‌اید و همچنین حساس 
بودن پاسخی که باید برای پرسش شماطراحی شود به نظر 
می رسد که بر خی روشنگری‌هاو توضیحات اضافی از جانب 
شماء راهگشای پاسخ دقیق‌تر و مسوولانه‌تر باشد. از جمله: 

۱-شغل همسرتان و توضیحاتی درباره وضعیت 
کاری او 

۲-مشکلات عمده‌ای که در ار تباط با اودارید به نظر 

۳-ز نقطه نظر های فرهنگی»اعتقادی و خانواد گی جه 
احتلافات و با وجوه مشترکی میان شما مو جود است؟ 
که بنا بر نظر خودتان می تواند برای روشنگری در روند 

۲ درا با توا در را رت های 
بااهمیتی که ذکر آنها رفته است. اطلاعات و توضیحات 
لازم رادرج کنید. آنگاه پاسسخی که همه جوانب مشکلتان 
رادربر داشته باشد به شما داده خواهد شد. 
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کورش کاشانی 


ما هراهای 
فواسخاری 


روزهایی که تادیروقت تو دانشگاه کلاس داشتم. 
دیگه به تهران برنمی گشتم و شب را خانه عمه و جیهه 
عمه هشت تابچه داشت که هر کدام ساز خودشان را 
می‌زدند. یکی درس خوان بود» یکی دنبال پول درآوردن 
می کرد یکی دیگر درس الھیات می خواند و ڈ شب وروز 
کارش عبادت بود و کتاب خواندن ... حلاصه کلکسیونی 
بود که اصلا باورش برای هیچ کس ممکن نبود. شبهایی 










ر و شي ت 


دادگاه 


... هرجه می خواهند بگویند... من کاری رامی کنم 
که مطمثنم برای بچه‌ام بهتر است... بگذ ارید بقیه هر چه 
دوست دارند بگویند. صدای داد و فریادهای مادرشوهرم 
رامی‌شسنوید. به همه می گوید من مادربی ر حمی هستم... 
شوهرم‌هم به قاضی همین را گفت. ولی من هم حرف‌هایم 
رازدم. به شماهم می گویم. قضاوت به عهده مردم... مهم 
نیست که مردم از یک مادر چه انتظاری دارند. من کاری را 
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۰ ۰ 
متو جه حضور من در آن خانه نمی‌شد... اما جیزی که بین 


همه اعضاء خانواده مشتر ک بود قلب مهربان و دل پاکشان 
بود. برای همین خانه عمه وجیهه را خیلی دوست داشتم. 


می‌شنیدم و برایم خیلی جاذبه داشت. 
آن روزاما وقتی وارد خانه شدم صدای فریادهای مریم 
چنان بلند بود که فکر کردم اتفاق و حشتناکی افتاده. عمه 
هم عصبانی بود و جواب مریم رابا صدای بلند می‌داد. 
-بع داز چند دقیقه فهمیدم موضوع از چه قرار 
است - گویا قرار بود برای مریم خواستگار بیاید 
واوسخت مخالف‌بود.عمه‌می گفت من با 
آنهاقرارهایم را گذاشته‌ام وزشت است به‌هم 
ی( 
منفی است... 
ام امریم یکدند گی‌می کرد ومی گفت:باید 
بامن هماهنگ می کردید... من اصلا قصد ازدواج 
ندارم و حاضر نیستم حتی یک خواستگار به خاطر 
من بیاید توی خانه... 
معنی حرفش رأخوب می‌فهمیدم.می‌دانستم توی‌محل 


مشکل یک دختر 
ساده با یک 
خانواده نر و تمند 


می کنم که یقین دارم برای بچه‌ام بهتر است... 
وقتی با نوید عروسی کردم یک دختر ساده از یک 
خانواده‌ساده و کارمندبودم.برعکس نويد از خانواده‌بسیار 
ثروتمندی بود و ازدواح ما کمی غیرعادی به نظر می رسید. 
| 
شانس وجودداشته‌باشد که با یی پسرثروتمند 
ازدواج کند. من هم به همین تصوراصلاً تردید 
نکردم که چرانوید مرابه‌همسری‌انتخاب 
کرده. که البته بعدها فهمیدم چقدر ساده‌لوح 
بودم و چه ساده به قضیه نگاه کردم. 
نوید با من عروسی کرد چون پسر بسیار 
عصبی و بداخلافی بودو کمتر دختر 
می توانست او را تحمل کند. مگر اینکه آن دختر 
به طمع مال او بماند وصبوری کند. این دختر باید 
از طبقه‌ای می‌بود که هر گزاین حجم پول و چنین خانه 
و ماشینی رابه خواب هم ندیده باشد. 


roo RO اطلاعات ی‎ 


کارش به یک پسر علاقه‌مند شده و حتی صحبت‌هایشان را 
کرده‌اندوقراراست چندماه‌دیگرآن‌پسربه‌خواستگاری‌اش 
بیاید و به نوعی آمدن خواستگار به خانه رابی‌وفایی به ان 
پسرمی‌دانست. اما عمه بیچاره من که رو حش از هیچ چیز 
به‌پارک می‌رفت وبازنهای محل ورزش می کرد. همانجا 
خانمی ازاو پرسید. آیادختر دم بخت داری؟ و او هم گفته 
بود بله و قرار حواستگاری را گذاشته بود. 

مینا و مهتاب چند سالی از مریم کوچکتر بودند و شوهر 
عمه‌ام از آن دسته مردهای متعصب بو د که به هیچ عنوان حاضر 
نبود دختر کوچکتر را زودتر از دختر بزرگتر شوهر دهد. 

خلاصهاوضاع خانه عمه حسابی به هم ريخته بود. 
نمی‌دانم چه‌ شد واصلاًاین حرف از کجابیرون آمد که 
خواستکگاری چای می اورم و می‌نشینم. بعد هم یک چیز 

عمه نگاهم کرد. مریم خوشحال گفت: عالی است. 

عمه‌ام که یک کمی گیج شده‌بود سری تکان داد و 

باور کردنی نبود که خودم یک لحظه از پیشنهادی که 
داده بودم شو که شدم و داشتم از خنده می مردم... 

خلاصه روز خواستگاری یکی از لباسهای خوب مریم 
راپوشیدم ووقتی میهمان‌ها امدند چای به دست وارد 
مجلس شدم.زن و مردنسبتاً مسنی همراه پسرشان آمده 


میحاسباتش به ظاهر درست بو د جر | که واقعا یک سال 
اول در حيرت بودم که چگونه می شود اینقدر در رفاه و 
بی خحبری زند گی کرد!! پد رو مادرم کارمند ساده بودند که 
همیشه حقو ق یکی می رفت برای اجاره و حقوق دیگری 
مخارج چهارنفر راباید تامین می کرد. 

هر جند همان ماههای اول متو جه اخلاق بد نويد شده 
بودم ولی سعی می کردم طاقت بیاورم و صبوری کنم. بچه 
که به دنیا امد تازه فهمیدم مشکلات روحی و اخلاقی نوید 
جقدر جدی است... در مورد بجه دستوراتی می داد که 
وصحیح نیست...مادرش دخالت‌های عجیبی می کرد 
مثلاغذایی که می خوامستم به بچه بدهم يالباسی که تنش 
کنم حتم‌اباید بانظ راو می‌بود. همه تسوی‌این خانواده 
مخالفت کردم وبرای انها شوک بود که من بعد ازدوسال 
زبان اعتراض پیدا کردم. می گفتند پررو شده. می گفتند 
بايد جلویش رابگيريم. جنبه این همه رف اه و امکانات 
را شمه 
شرایط مالی بسیار بهتری از خانه پدریام زند گی می کردم 
طبق قاعده آنها باید دم نمی زدم و ساکت می‌ماندم.. 

توی خانه‌مدام دعواومرافعه داشتیم. نوید اصلا اهمیت 





آن روز اما وقتی وارد خانه شدم صدای فریادهای مریم چنان بلند بود که فکر کردم اتفاق 
وحشتناکی افتاده. عمه هم عصبانی بود و جواب مریم را با صدای بلند میداد 


بودند.ادای‌دخترهای حجالتی رادرمیآوردم و می‌دانستم 
از درزدر مریم ومیناومهتاب دارند مرانگاه‌می کنند و 
کلی می‌ خندند. خلاصه نیم نگاهی هم به آقای حواستگار 
کردم... پسربرومند ورشیدی بود. عمه از کار و کاسبی پسر 
پرسید و گفتند مهندس است و... و... و... 

بعد از یک ساعت هم خداحافظی کردند و زن صورت 
مرا بوسید و گفت: خدا حافظ عروس گلم... 

برافروخته شدم. قلبم تند تند می‌زد. یک لحظه حس 
کردم یک اتفاقاتی دارد می‌افتد. 

میهمان‌ها که رفتند عمه نفس راحتی کشید و گفت: 
خیالم راحت شد. خدا کند نپسندیده باشند یا اگ رهم زنگ 
زدندیک بهانه‌ای جورمی کنم. من فقط ۱۹ سال داشتم و 
همه فکرمی کردند هنوزبرای شسوهردادن من زوداست 
ولی حقیقت این بود که من می‌دانستم انها مرا پسندیده‌اند 
واز شما چه پنهان خودم هم از پسره بدم نیامده بود.. 

روزبعد قبل ازاینکه بروم دانشگاه از عمه پرسیدم حالا 
اگر زنگ زدند شما چه می گویید؟ 

عمه گفت: می گویم دخترمان نپسندیده... 

سرم را پایین انداختم. عمه خیره نگاهم کرد: پس چرا 
نمی‌ری دانشگاه... دیرت شد. 

پاسست کرده بودم و عمه که زن عاقلی بود و سرما 
وگرم ای زندگی راچشیده‌بود گفت:مگه‌باید جواب 
دیگه‌ای بدهم ؟! 


بود و گفت: خب پس توبه جای مریم رفتی تو مجلس 

خندیدوصورتمرابوسید و گفت:دیگروقتش رسیده... 

گفتم:ولی شماکه‌همیشه به من می گویید هنوززود 
ای زره 

مادرسری تکان‌دادو گفت:برای مامادرو پدرهاهميشه 
بالاخره باید بروید... خب از آن پسر برایم بگو... 

ی تور ان یج دادم و م۳ هی 
دارد. حتما عمه به انها جواب رد داده و تمام شده. 

مادر خندید و گفت: هنوز نه... عمه‌ات صبح بهم زنگ 
زد و گفت مادر پسره زنگ زده و کلی به‌به و چه‌چه کرده... 
عمه فکر کرد شاید توبخواهی جدی‌تربه این خواستگار 
رک ۱ 

سرخ شدم. گفتم: نه... نه... اصلا. 
, مادرم دستم را گرفت و گفت: خجالت نکش... بهم 
شد.ازازدواج ما چهارده‌سال می گذردوهروقت به 
زند گی عجب بازی‌هایی دارد!... 2 


برای بچه‌ام بهتر است... 


نمی داد که حداقل جلوی بچه داد و فریادراه نیاندازد. کار 
به جایی رسیده بود که بچه از او می ترسید وهر وقت نوید 
می آمد خانه» بچه می خو ابید... 

دخترم عسل» چهار ساله شد و حرف نزد. 

پیش‌هرد کتری‌می رفتم‌می گفت‌این‌نوعی‌عکس العمل 
به وضعیت نابسامان خانه است ولی خانواده شوهرم و 
مخصوصاً خود نوید همه چیز رابه گردن من می‌انداختند 
و می گفتند اینها همگی به خاطر تربیت بد و عدم توجه من 
به بچه است!!به نظر انهاباید روزی چند ساعت باعسل 
کارمی کردم تابالا خره حرف بزن د. درحالی که دکترها 
می گفتند باید با خونسری بر خورد کرد و اصلا نباید اورابه 
زور وادار به حرف زدن بکنم. 

اما آنها حرف هیچ پزشکی راقبول نداشتند... وقتی 
من تودم دایب یی فهر E‏ بر حور دی کر دید 
ولی به محض اينکه من می آمدم. جلو بچه چنان رفتارهای 
بدی با من می کردند که ترس در نگاه دخترم موج می‌زد... 
نمی‌دانید چقدر غصه می خوردم که این بچه معصوم و 
بی گناه در وسط ما بزرگترها چه رنج زیادی می‌برد... 

بچه در سین ۵سالگی دجارشب ادراری شد. دیگر 
یقین داشتم بايد او رااز آن خانه بیرون بیاورم. مدتی به خانه 
پدرم بر گشستم. عسل روز به روز حالش بهترمی‌شد. حتی 





وقتی نوی دم ی آمددنبالش واورامی‌برد خانه‌مادرش.او 
حالش خوب بود. متوجه شدم وقتی با یکی از ماست وضع 
روحی‌اش بهتراست.بادکترش صحبت کردم. گفت عسل 
رفتارش‌این است که حضورمن وپدرش کنارهم چون 
همیشه همراه با خشم است او را دچار وحشت می کند و... 
کارمن بانوید به ته خط رسیده‌بود.موضوع طلاق 
راهم مطرح کردم. نوید گفت به شرط اینکه بچه مال من 
باشد... گفتم نه... حتی التماسش کردم که بچه رابه من 
بدهد. قبول نکرد. دست اخرراهی برایم باقی نمانده بود 
جزاینکه یابه آن‌زند گی فلاکت‌بار کنار نوید ادامه‌بدهم 
که بزرگترین لطمه راعسل می دید وراه دوم این بود که از 
نوید جداشوم وعسل راهم ازدست بدهم... خدامی‌داند که 
انتخاب اسانی نبود. تکه وجودم را باید از خودم می کندم. 
ولی هرچه بیشتر فکر کردم دیدم محیط عسل بدون من» 
توی آن خانه یلی آرام تر و راحت‌تر است. برای همین 
پذیرفتم و امروز به داد گاه امدم که... 
خدا می داند چقدر غمگینم و جدایی‌ام از بچه چه رنج 
بزرگی است.اما چاره‌ای ندارم. مگر اینکه نوید حاضر شود 
بچه رابه من پس بدهد...قاضی گفت قانونا بچه تا جندسال 
دیگر ال من اسست‌ و بعد از آن..شساید بهتر باشذ‌ازهمین 
حالا کنار پدرش بزرگ شود و... من دارم از نظر روحی 
خودکشی می کنم تادخترم وضعیت بهتری داشته باشد. 
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کسی که عشق را نشناخت 


۰ کر کہ ندا 


۰ 


دست دنج جچست 


@ توماسون 


سلسله کزار شهای زند ان 
این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


کاش دانش آموزان 
دبیرستان بخوانند 


چهاردهم آذر ماه امسال. زندان مر کزی ورامین 
رابسرای انجام مصاحبه انتخاب کردیم. ساعت حدود 
دوازده و سی دفیقه بو د و اخرین مصاحبه راباید انجام 
می‌دادم. از جندی قبل مدد کار زندان. مددحویی را 
برای مصاحبه معرفی کرده و پيشنهاد داده بو د که در 
صورت امکان در اولین فرصت با او گفتگویی داشته 
باشیم. آن روز بد ندیدم تا به عنوان آخرین نفر اورابرای 
مصاحبه پیاور ند! 

ازدر که واردشدنشاط وشادابی خاصی در جهره‌اش 
موج می زد.اگر چه ظاهر مر تبی نداشت. اما روحیه شاد و 
امیدوار او. در آن فضای غمزده زندان» غنیمتی ارزشمند 
به حساب می آمد. شاید اگر محکوم به تحمل حبس نبود. 
یکی از حوانان شاداب و سرزنده خانواده‌اش به شمار 
می رفت اما به قول خودش یک اتفاق ساده و یک بازی 
کو د کانه او رااز تمام آرزوهایش دور کرد.ولی این اتفاق 
کو چک چه بود که دنیای او را زیر و رو کرد. 

برای درک پاسخ این سوال گزارش این هفته را بخوانید: 

-اخحرین فرزند یک خانواده پر جمعیت کردهستم. 
سال ۱۷ به دنیا امدم. قبل از من چهار پسر و چهار دختر در 
انز ادها شاوی کلف ا ای حت 
بودم!پدرم شغل آزادداشت ومادرم خانه‌دار بود. زندگی 
آرام و راحتی داشتیم. آنجا همه ساده‌اند» مثل طبیعت بکر 
وزیبا و ساده‌اش. 

بهترین دوران زند گی من»درشهرستان خو دمان و در 
میان کوه و کمر زیبایش گذشت. ده سالم بود که خانواده‌ام 
عزم سفر کردند و پدرم به امید یافتن کار پردرآمدتری مارا 
باخودبه تهران آورد. اما چون‌هزینه زندگی در تهران بالا 
بود.حوالی قرچک منزلی رید وماس‌اکن اینجاشدیم. 
لبته دراین مدت سه‌برادر بزرگترم ازدواج کردند و خانواده 
ماکمی کوچکتر شد. 

من در همان منطقه به مدرسه رفتم و دوران راهنمایی 
و دبیرستان را همانجا گذراندم. در طول مدت تحصیل هم 
-خداراشکر -مشکل خاصی نداشتم. ما یاد گرفته‌ايم 
به کسی کار نداشته باشیم. به قول معروف سرمان درلاک 
خودمان است. نه چشممان دنبال مال مردم است ونه 
ناموس مردم. به همین خاطر هم زندگی‌مان خیلی آرام و 
روان جریان دارد. مثل اب در یک جوی. 

من‌اینه ارادر خانه و از خانواده‌ام یاد گرفتم. مسیر 
روزانهمن ازخانه به‌مدرسه‌وبرعکس بود.به علاوه 
ورزش هم می کردم و هیچ وقت جزدرس وورزش و 
تفریحات سالم. آنهم با خانواده‌ام به هیچ چیز دیگر حتی 
فکر نمی کردم. شاید همان ورزش‌ها و بدنسازی‌ها مرا تا 
الان سرپانگه داشته و گرنه بااین سن و سال تحمل زندان 
کارنشر گنس اا و د اه اس ار ا 
خانواده و محل تحصیلم دور افتادم! فقط... فقط به خاطر 





خاب و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا نید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بین 


> 


ی 
دزي 
وکا ”ر 


ای کاش آن روز مدرسه‌ها تعطیل نبود. 
شاید اگر ان روز ما به مدرسه می‌رفتیم. 
من الان یا یک سرباز بودم و یایک 
دانشجو! نه یک قاتل زندانی! 


یک‌بازی کود کانه ویک اتفاق ساده!اتفاقی که چهار سال 
است زندگی مارابه آتش کشیده و خواب آرام وراحت 
رااز خانواده ما گرفته اسست. می‌دانم اگر برایتان بگویم یا 
باورنمی کنید ویابرايم متاسف می‌شوید!امامن خودم 
هنوزبعد از چهارس ال گنگ و گیج و مبهوتم! گاهی گمان 
می کنم تمام این اتفاقات یک کابوس بوده! گاهی هم فکر 
می کنم من تاچه اندازه بدشانس و بدبختم که اینطورراحت 
و آسان‌زندگی‌ام اسیر گردباد حادثه‌ای تلخ و سرنوشت‌ساز 
شد و فقط خدامی‌داند عاقبت این ما جر ابه کجا خواهد 
اتتجامن جام خر هدید ندچ تفای دست سرا 
گرفت وا زآن سوی میزونیمکت دبیرستان به‌این‌سوی 
میله‌های زندان پرتاب کر د! 

همه چیز از آن روزبرفی شسروع شد. سه‌شنبه بیستم 
بهمن ماه سال ۸۳ از شب قبل بارش برف شروع شده بود. 
یک برف پرآب وسنگین. از آن برفهایی که دان شآموزان 
رابیشتر از کشاورزان خوشحال می‌کنداصبح که شد من 
منتظر اخبار رادیو نشدم چون تصورنمی کردم دبیرستانها 
راهم تعطیل کنند. وسایلم رابرداشتم و به طرف مدرسه 
حرکت کردم. سال سوم دبیرستان بودم و برعکس خیلی 
پسرها عاشق درس خواندن. فصدم این بود که ادامه 
تحصیل بدهم و حداقل بین هشت خواهرو برادرم»من 
تحصیلات عالیه داشته باشم. 

بگذریم. آن روز مثل همیشه روانه دبیرستان شدم.اما 
بین راه‌هم کلاسهاوهم‌مدرسه‌ای‌هايم رادیدم. آنها به‌من 
گفتند دبیرستانهاهم به علت بارش سنگین برف تعطیل 
شده‌است!چاره‌ای نبود. از بین راه‌بر گشستیم وراه خانه 
رادر پیش گرفتیم. بین راه بچه‌ها پيشنهاد کردند که کمی 
برف بازی کنیم! 

دران هواوب اتوجه به تعطیلی دبیرستان هیچ چیز 
لذت بخش تراز یک تفریح کودکانه نبودا من سرراه‌رفتم 
منزل وسایلم را به مادرم دادم و به او گفتم که به همراه چنل 
نفراز بچه‌ها در محوطه بیابانی مانند» پشت منزلمان برف 
بازی می کنم. بعد هم به جمع بچه‌ها پیوستم و تانزدیک 
ظهر همانجابرف بازی کردیم. آدم برفی درست کردیم و 
کلی خنده و شادی و تفریح یک روز برفی سردزمستانی. 
اماهیچ وقت تصورنمی کردم آخر تفریح و بازی ما ختم به 
اینجاشوداولی یک لحظه غفلت و یک کار ناعاقلانه همه 
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چیز را خراب کرد و شادی‌مان رابه غم نشاند. 

ماجراازاین قراربود که من و یکی ازرفقایم که بهتر 
است او رابه نام اشکان بشناسید» وقتی داشتیم گلوله برف 
درست می کردیم» در میان برف یک تکه شیشه پیدا کردیم. 
در آن سرمای گزنده و زیر آن برف يخ زده شیشه» شبیه 
شمش یر شده‌بود. نمی‌دانم چراناگهان به فکرم رسید متل 
فیلم‌های خارجی که یک نفر سکه‌ای را به هوا می‌اندازد 
ودیکگ ری بر اسان دادن مهارتش در بر انا زقس که 
راروی‌هوابا اسلحه سوراخ می‌کند. یک نفر از ما گلوله 
برفی را به هوا پرتاب کند و دیگری ان را با شیشه روی هوا 
هدف بگیرد! از بدحادثه شيشه که حدودا نیم متری می شد 
به کل کمان بودو ناخودا گاه آدم رابه یاد «بوم‌رنگ» 
ا ا که وق ایی ادر ار ا 
خودبازمی گرددابه هر حال من به اشکان گفتم او گلوله 
برف رابه هسوابیندازد و من باشیشه آن‌ راهدف بگیرم! 
اشکان که ازاین فکر من خوشش آمده بود گفت که اول 
اوباشیشه گلوله برف رابزند! امامن اصرار کردم اول من 
این کاررابکنم.بحث بالا گرفت و عاقبت چون این فکر 
بکر از طرف من بود او قانع شد که اول من هدف گیری را 
انجام دهم. اشکان اولین گلوله برفی رابه هوا پرتاب کرد 
ومن‌هم با تمام قدرت شیشه رابه آن سمت نشانه گرفتم» 
اما فاصله شیشه تا هدف ‏ گلوله برفی -خیلی زياد بودو 
گلوله برف اززیر تیغ شیشه سالم دررفت!دومین گلوله 
رااشکان بزرگتر ساخت.من هم شیشه را اوردم و اماده 
پرتاب شدم. 

اون که کف متا ری ا محر طه وسع انا 
شکلی بود که پشت یک کوچه قرارداشت. دراین کوجه 
یک ردیف خانه بود. خانه ها دیوارهای کو تاه حیاطشان 
بهسمت‌این کوچه‌بودوماهم تقریبا پشت همین کو چه 
مشغول بازی بودیم. یعنی رویمان به سمت بیابان بودو 
پشت‌مان سمت کو چه و خانه‌ها. 

القصه!اشکان دومین گلوله رابه‌هواپرتاب کردومن 
باتمام قدرت شیشه رابه سمت آن‌نشانه گیری کردم.اما 
با پرتاب شیشسه -چون خیلی نازک بود-تکه‌ای از آن در 
دستم شکست و تکه دیگر به هوا پرید و از بد حادثه کمانه 
کرد وپشت سر ماء خو رد به دیواریکی از خانه‌های داخحل 
کر ای اتان یه رات ا فان معو لے بود هدد 
بچه‌هایی که دور و اطراف مابازی می کردند سالم بودند و 
خوشبختانه شيشه به هیچ کس صدمه‌ای نزده بو دا اما هیچ 
کدام از ماتصورنمی کردیم همان‌موقع که می خواستیم 
به‌بازیم ان ادامه‌دهیم صدایی ازآن‌طرف دیواربگوید: 
«آی کمرم... آی کمرم...»با شنیدن این صدا همگی به آن 
سمت دویدیم. پسرکی تفریبا هم‌سن و سال خودمان کنار 
دیوارافتاده بود. انطور که جهره‌اش نشان می‌داد خیلی 
درد داشت !من و یکی دو نفراز بچه‌ها کایشن وپلیور 
ولباسهایش رابالازدیم.باعریان شدن تن پسرک زخم 
کوچکی به اندازه نصف ناخن انگشت. نمایان شدا ز خم 
EM‏ 
تصورهم نمی کردیم این زخم کو چک بتواند مشکلی برای 
او بوجود آورد. بنابراین دوباره لباسهایش رامرتب کردیم 
تاپسرک راازروی زمین بلند کنیم و به خانه ببریم. البته 
نا گفته نماند پسرک مجروح پسرعمه اشکان بود به همین 
خاطراشکان روبه او کردو گفت:«یسرعمهنازنازی» 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای اوین» رجایی شهر و ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای اوین» رجایی 
شهر و ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


تهبه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 
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پاش وا پاشوابچه ننه بازی درنیار! جلوی همکلاسهای من 
از جابلند شد و با تکیه به من و اشکان. جند قدمی راه پیمود 
اما طاقت نیاورد و ناگهان حالش بد شد و قبل از آنکه من و 
اشکان بتوانیم کاری انجام دهیم نقش بر زمین شد! یکی از 
بچه هابه سرعت رفت و نانوای محل را که همان نزدیکی 
کارمی کرد و خو شبختانه ماشین هم داشت»برای کمک 
وسریع خودمان رابه دارالشفاء محل رساندیم»اماآنجا 
خرداد ورامین برسانيم. به بیمارستان که رسیدیم» طبق 
معمول این جور حوادث. یک نفر باید پیگیر کار مجروح 
شود وفرددیگری برای تکمیل پرونده حادثه به ماموران 
تصادفات و حوادث لازم‌الا جرا است. به هرحال جون 
من کاملاً در جریان ماجرابودم به سراغ‌ماموران نیروی 
انتظامی رفتم و آنچه را که اتفاق افتاده بودبرایش ان شرح 
دادم.ا زس وی دیگراشکان ونانوای محل ویکی دونفر 
دیگر از بچه‌ها که همراهمان بودند. انجام کارهای بستری 
مجروح رابه عهده گرفتند. حال پسرعمه اشکان آنقدربد 
نبود. همه مامنتظر بودیم بعد از یک درمان‌سرپایی و نهایتاًتا 
یک ساعت دیگر به خانه بر گردیم.شاید به همین خاطر بود 
که هیچ کدام از ماحتی به خانوادهعمه‌اشکان خبر ندادیم. به 
نظر ما مشکل آنقدر حاد نبود که حانواده اش رانگران کنیم 
ولی گویاقضیه‌باید به گونه دیگری رقم می خورد! حدود 
نیم ساعت. شاید هم چهل دقیقه از حضو رما در بیمارستان 
که پسرعمه اشکان فوت کرده! این بر مثل پتک بر سرمان 
فرود آمد!هیچ کدام باورمان نمی شد این اتفاق افتاده. چون 
زخم او نه بزرگ بود. نه کاری!از ترس و تعجب آب دهانم 
خشک شده‌بود. اصلاً نمی توانستم باور کنم به خاطر یک 
زخم هیچ و پو چ» یک نفر جانش را از دست بدهد! خیلی 
طول نکشید که خانواده یسرک بیچاره رسیدند و چه جار 
و جنجالی بپاشد» خدامی‌داند. بدراو گریه می کرد و به 


e 
گاهی یک اتفاق ساده جنان مسیر زندگی انسانها‎ 
راعسوض می کند که حتی خو داو هم باو نمی کند‎ 
همان آدم قبلی استاگو یا این فرد با این زندگ یآدم‎ 
دیگر ی اسست. من هم مثل شما وقتی سرگذشت این‎ 
پس ر جوان راشنیدم‌هم متاثر شدم و هم متعجب | چطور‎ 
یک بازی ساده کو دکانه و یک کار اشتباه اما خطرناک‎ 
لذت شادی یک برف بازی ساده و یک زندگی موفق‎ 

رااز او سلب کرد! 
اما در این میسان خانواده آن جوان مرحوم هم 
اگ رکم ی گذشت داشته باشند این بازی. دوقربانی 





کشتی!...» به اشکان گفتم: (یعنی چه؟ ما که داشتیم کمک 
شد سراغاز ماجراء بعد از ان با زجویی پشت باز جویی. کم 
کم قضیه اوج پیدا کرد. مسله از یک بازی کودکانه به قتل 
کشیده شد و اصلاً شکل دیگری پیدا کرد و ماشدیم قاتل! 
بالفطره واقعی هستم.البته اشکان هم به نوعی هم جرم من به 





حساب میآمد, تا مدتی هر دو بازداشت بودیم. به هرحال 
بايد پرونده تکمیل می‌شد... در این فاصله خانواده من با 
خانواده متوفی چند بار صحبت کرد و آنها هم اعلام کردند 
که بعد از مراسم رضایت خواهند داد.با اعلام این موضوع از 
طرف انهاء خانواده من و اشکان اسنادی تهیه کردند و من و 
اشکان‌رابه‌قیدضمانت ازبازداشتگاه ازاد کردندوبعدازان 
منتظر روز داد گاه شدیم تا آنهارضایت خود را اعلام کنند. 
از طرف دیگر خانواده اشکان بلافاصله اقدام به استخدام 
وکیل کردندوباارائه‌مدارک ومستندات ومتوسل‌شدن 
به مواد و تبصره‌های قانونی» طوری پرونده را شکل دادند 
که در روزداد گاه توانستند حکم تبرئه اشکان رابگیرند. 
ام ما که منتظر رضایت خانواده مرحوم بودیم» روز داد گاه 
محکوم شدیم و نهایتابا توجه به آنکه قتل غیرعمد بود. 


نخواهد داشت !به هر حال تفاوت چندانی ندارد. آنها 
فرزندشان راا ز دست دادند و در د یگر سو حوانی عمر 
و جوانی وآینده‌اش رااز دست می‌دهد. صرف زنده 
حوان بیست ساله. سرشار از اميد و ارزو دارد؟ اگر انها 
پنجاه میلیا رد دلا رهم ديه بگیرند. جوانشان ز نده نخواهد 
شد. اما آنچه با آن پول نهیه می‌شود مثل یک نماد از یک 
خاطره تلخ و گزنده انها را ازار خواهد داد. 

بز رگان ما فرموده‌اند لذ تی در عفو است که در انتقام 
نیست !حال اگ رآنهاا زاين جوان بگذ رند و يا ا زاو 
بخواهند تاموظف شود به یاد پس رشان یک امر خیر 
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محکوم به پرداخت پنجاه و پنج میلیو ن تو مان ديه و سه سال 
کجا پنجاه و پنج میلیون تومان پول بیاورم و یامگر دستمزد 
تهیه کند؟ اما پاسخ این بود:«داری بده و برو نداری برو 
زندان!» خب ناگفته پیداست ما نداشتیم و آمدیم داخل اما 
برای حبس اعتراض نوشتم و حکم شکست. خان و ادهام 
رها یف ا ته وا ماک 
دوباره خانواده‌ام به تلاش افتادند وبرایم سند جور کردند و 
رفتم بیرون. با تمام استرسهاو درگیری‌هاو جنجالها درسم 
راتمام کردم. در تمام این مدت یک پایم داد گاه‌بود و یک پا 
باور کنید هنوز هم نمی توانم باور کنم اوبه خاطر 
یت ات اعت ماروالا کر کی ار 
من مطلع نیستم. اما گویاایست قلبی بوده. اما خانواده او 
می گویند شيشه به ریه پس رک واردوباعث مرگ اوشده!من 
که‌از مسائل پزشکی سردرنمیآورم. فقط می‌دانم اگرواقعا 
اینطوربود. چطور می شود که در تمام طول مسیراو با ما 
صحبت می کرد.من آن زمان فقط ۱۲ سال داشتم وا ز مسائل 
قانونی و پزشکی سر درنمی اوردم. چه می‌دانستم یک برف 
بازی» مرابه زندان می‌فرستد. الان هم حدود 4ماه است که 
زندانمادیگر سند قبول نمی کنند. یاباید پول بدهم یا تاوقتی 
موهایم رنگ دندانهایم شود در زندان بمانم! اوایل خیلی 
ناراحت بودم ولی بعد دیدم باغخصه خوردن وناراحتی 
مشغول کردم و فعلاً در قسمت کارگری زندان کار می کنم 
تاببینم خداچه می خواهد. فعلا که خانواده آن مر حوم فقط 
با گرفتن دیه حاضربه اعلام رضایت هستند اما پنجاه و پنج 
میلیون پولی نیست که هر کسی توان پرداخت ان را داشته 
باشد. می دانم جان فرزند آنها حیلی خیلی بیش از این مبالغ 
من نه از عمد و قصد این کاررا کردم و نه به‌قصد اذیت و آزار! 
نبود. شاید اگر ان روز مابه مدرسه می رفتیم» من الان یا یک 
سربازبودم ویایک دانشجوانه یک قاتل زندانی! خدای‌من 
من تحمل بده و فرجی مهیا کن تا همه بیگناهان و زندانیان 
_ 


آیا ج زاین است که هم خودشان به آرامش می رسند 
وهم روح پسرمرحومشان در این کار خیر و واب 
شر یک م یگردد؟! کاش بد یھا رابابدی جواب نگو پیم ! 
بگذاریسم و بگذ ریم وبدانیم ه رکس عذاب کاری را 
که انجام داده خواهد کشید. حتی اگر ما دخالتی در 
آن نداشته باشیم!) 

(«د ر صو رت یکهافراد خیری حاضر به کمک 
به‌این جوان زنداتی هستند باروابسط عمومی مجله 
تما سگرفته و نام و شماره تلفن خود را اعلام فرمایند 
را ار را را 
جوان بااستعداد و خو شآ نی هامید خداوند مهریان و 


بخشایشگر فراهم گردد.) 





حسادا ت همر اه عشخ ر 


۰ 


ایبده می شو 


دول همر 


اد دا آن ا 


مبان نمی 


داد 


6ر شغو کو 


مسا ینہ یز رک د اسفان نو یسی 


تاستان سرد 


تیمور قادری ‏ -کامیاران 


هرا زگاهمی. از پنجره‌نگاهی به بیرون می‌انداخت 
می غرید: «لعنت به هر جی... اخه جرا از یک خانواده‌ی 
گدابه دنیا اومدم!» بعد بی‌هدف شروع می کرد به دور 
زدن‌به گرد خوددراتاق و جل وی پنجره‌رفتن.این 
کارش شده بود. بعضی وفتهاهم با لحن تمسخرامیز 
ادای پدرش رادرمی اورد: «مدرسهات تعطیل شده 
دیگه بايد فرقون‌رو راه‌بندازی و شروع به میوه‌فروشی 
بکنی. | خه یکی نیست بگه‌بابا...من دیگه‌بز رگ‌شده‌ام 
پونزده سالمه دیگه روی این کارهارو ندارم». 

همانطور که‌مثل کبوتراسیری‌دوراتاق‌می‌چرخید. 
بی تاب شد و قامت باریکش راروی قالی رنگ و 
رورفتهی‌اتاق اندااخت و چنگ به موهای فرفری‌اش 
زد.باچشمهای نافذ و خاکستری رنگش به سقف 
خیره شد: 

-اگه روناک با اون فرقون ببیندم آبروم رفته. 

(روناک» دختر همسایه‌شان بود. دوست نداشت 
اتاق شد و همچنان که بامهارت داشت یک دستگیره 
می‌بافت. نمک روی زخمش پاشید: 

-برو کار کن مگو جیست کار... اقابهزاد! 

بهزاد با حرص» حرفش را قطع کرد: 

ويروا 


ام و پاس 


علی اصغر شیرزادی 


ی را ار 
اطلاعات هفتگی» مثل زندگی و مثل تاریخ درگذر 
است و ادامه دارد. 

دوره‌سوم این مسابقه کم‌مانند بابهره گیری از جز ء 
به جزء تجربه‌ها و اموزه‌های ارزشمندی که در جریان 
بر گزاری دو دوره پیشین به دست آمده»باوزن‌و اعتباری 
فزاینده‌دنبال می‌شود.به عبارتی‌دیگر کار خلاق‌دراین 
عرصه‌به گونه ای عمیق ترو تم رکزیافته ترءباسنجیدگی 
مسر رو و هلف را نات ای تس 
که حاصل تلاش جمعی‌مان. درفروتنی واقع گرایانه. 
در خحششی سزاواریافته است ولامحاله تاثیری گسترده 
وماند گاربر جای خواهد گذاشت تابی گمان راه به 
سوی‌آینده‌بجوید.با رجوع به دستاوردها؛ وافعیت‌هاو 
گوناگونی نویدبخش دید گاههاو آثاراغلب پرطراوت 
نویسند گان جوان و جستجوگری که داستان‌هایشان 





دوره سوم 


«تابستان سرد) بر محور دغدغه‌های عاشقانه و شر مآمیز یک نوجوان فقیر 


شهرستانی.بارو یکر دی‌واق عگ ر اانه وکاملاً ر هاوب رکنارا ز«رمانتیک‌بازی»های 


- که سرمایه جاودانگی است کار... 

اوک بر ان 

- گفتم بیرون! 

مریم قلاب را لای نخها متوقف کرد: 

-جیه؟ روت نمی‌شه کار کنی؟ عیبی نداره. همون 
چند روز اول سخته بعد روت باز می شه. 

-برو باب دلت خوشه. 

0%00 

عقربه‌های‌ساعت»هشت شب رانشان‌می داد.بهزاد 
از اتاقش بیرون‌رفت. پدرش آمده‌بود و درحال چسب 
زدن‌به چند اسکناس کهنه بسود. مریم ومادرش هم 
روبرویش نشسته بودند. هیچ کدام جرت حرف زدن 
نداشتند. سکوت اتاق را آقاغلام بود که شکست: 

-اخحه‌این درامده؟ این شغله؟ از صبح تاشب 
دست روی فرمون بچرخون و مسیرهای تکراری‌رو 
بروءبرای چندرغاز پسول.وقتی‌هم میآیی خانه باید 
سه ساعت بنشینی و به پولها چسب بزنی! 

بهزاد لحظه‌ای بیرون درایستادو با خود زمزمه 
کرد:«وای! حالااگه بگه چرا بیکارم. جوابش رو چی 
بدم.) 

بعد بالا خره ترسش شکاف برداشت و داخل شد. 
آهسته سلام کرد. آقاغلام‌باسر جواب سلامش را 
داد: 


تو هنوز بیکاری؟ 


ET‏ اب توس ترا 
به‌رغم بسیاری دشواری‌هاو تنگناهاءبه با خوردو آینده 
دورو نزدیک این حرکت فراگیر امیدوار ماند. 

به‌هر تقدیر با توجه به استقبال ورویکرددلگرم کننده 
نویسندگان اغلب جوان و مخاطبان و خوانند گان خوش 
قریحه وباذوق واهل قلم.این مسابقه‌بز رگ ودرنوع خود 
بی‌نظیر گرم و پ رجل_وه‌ادامه‌داردو بانگاهی راهبردی 
به سوی فردا و فر داهاراه می جوید. در ادامه این مسابقه 
که در جایگاه خود بی رقیب مانده است. به رأی‌العین 
درمی‌یابیم که چگونه‌این حر کت برانگیز اننده» به خودی 
خودسویه‌هایی چند گانه در قلمرو تولید اندیشه‌در مسیر 
راد اف وهای ده در 
(مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» مجله ریشه‌دار و قدیمی 
و معتبر اطلاعات هفتگی, به مثابه یک کار گاه گسترده 
داستان‌نویسی -بدون اداها و ادعاهای غالبا هیاهو گرانه 
متداول در سر اسر کشور تاثیری کارساز و دامنه‌داربر 
جای‌نهاده است. اکنون: با اغتنام فرصت.باری دیگر 
برای ان عده از عزیزان نویسنده‌وهمچنین نوقلمان 
خوش قریحه و پویا که شاید به تازگی بااین مسابقه و 
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متداول» در شکل و ساختی ساده وگیراسامان گرفته است. از نو یسنده خوش 
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-چشم پدر. 

= چشم؟ 

کار میک 

آقاغلام گفت: 

-ازهمین‌فردابایدشروع به کار کنی‌ها؛ 
می‌فهمی ؟ 

-چشم پدر. 

آقاغلام پولهارااچسب زد و توجیبش گذاشت و 
سگرمه‌هایش را درهم کشید و گفت: 

ام و ی 

۱ 

مریمب ‌الحنی درظاهر ارام ولی پر از غرض 
کت 

-آقابهزادوقتی يه کاربهت می دن مث بچه‌ی آدم 
انجام بده. 

آقاغلام چشمان خاکستری رنگش رازیر ابروان 
پرپشتش ریز کرد و نگاه خسته‌اش را چنان به مریم 
دوخت که کم مانده بود زهره ترک شود. مریم من‌من 
کنان گفت: 

ای رس ماش رات در 
دوتامون نیس ؟ همه‌ش هم به خاطر... بگم اقابهزاد؟ 

رنگ از صورت بهزاد پرید. چون می‌دانست مریم 
به رازش پی برده» فوری کلامش رابرید: 

-مریم جال» ه نوک پا پیاء کارت دارم... 


ویژگی‌های آن آشنا شده‌اند. یاداوری ضروری می کنیم 
که بگانه نرط ش کت در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی 
«اطلاعات هفتگی» این است که به دلیل محدودیت 
ره تساک ول او ا کسیر و 
حتی‌المق دور نباید حجمی کمتر از یک صفحه و نهایتاً 
دو صفحه چاپی مجله را دربر بگیرد و به خود احتصاص 
دهد دام ان‌هایتان ر احنمای رروی یی ط رف کاعل 
-با حفظ فاصله‌ای مناسب ومتعارف بین سطرها با 
حط خوانابنویسید یا تایپ کنید. ضمنا اگر بخواهید 
می‌توانید داستان خودتان رابا قید عبارت «مربوط به 
مسابقه بزرگ داستان‌نویسی» از طریق 111811(یست 
الکتررونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفر ستید. 

همراه‌باهرداستان‌هم_هرباروهمواره شرحی 
مختصر از میزان تحصیلات. شغل و سوابق فعالیت‌های 
ادبی و هنری‌تان رابه اضافه شماره تلفن تان بنویسید و 
به انضمام یک قطعه عکس خود برای چاپ در کنار 
EES‏ با 

آقای مهران شرافتی نژاد - «سلمان شهر» ما زندران 

انچه باعنوان «فرشته نجات» نوشته‌اید بیش از انکه 





-فرمایش؟ 

بهزاد با لحنی مهربان گفت: «یه لحظه.» مریم با 
ار ار 
د 

-جون مریم چیزی نگو. قول می‌دم هر کاری که 

ام تنم 

بگی انجام بدم 

-عیبی نداره»این بارمی بخشمت. ولی دیگه تکرار 

بهزاد رفت که ماشین رابشوید. وقتی توی کوچه 
رفت با خجالت پیکان زهوار دررفته‌ی پدرش رانگاه 
که روبرویشان بود نگاه کرد. لامپ‌های سر تیرهای 
برق» کوچه راروشن کرده‌بود و صدای بچه‌ها که بازی 
می کردند» روح و جان دیگری به کوچه داده بود. 

بهزادشسیلنگ آب‌راا زحیاط کشید تاماشین را 
بشوید. بعد از بیست دقیقه که کارش تمام شد شیلنگ 
نگاهمش به روناک گره خورد که درقاب پنجره‌ی 
خانه‌شان ایستاده بود. حس توسرخورد گی بهش 

©0000 

-بهزاد! بهزاد! باشو؛ بچه‌ها فرقون رو برداشتن و 
دارن باهاش بازی می کنن. 

بهزاد ملحفه راازروی صورتش پس زدوباجشمان 
خواب الود مادرش رانگاه کرد: 

-جیه؟ چی شده؟ 

-بچه‌ها فرقون رو برداشتن. برو ازشون بگیر. 

بهزاد مات و مبهوت به مادرش خیره شد و درحالی 
که با کف دست چشمانش رااز حالت خواب آلود گی 
درمی‌آورد بالکنت گفت: 


(داستان» باشد. بیشتر شبیه به (خحاطره»ای است با جند 
فرازو فرودو دو«اتفاق» و«حادثه» فاجعه آمیز و غم‌انگیز 
که به شیوه‌ای رمانتیک و با زبانی روزنامه‌ای و کم و 
بیش ناهمخوان با الزام‌های متن مورد نظر تان‌بر کاغذ 
اورده‌اید. 

توجه‌داشته باشید که نویسنده مجاز است ومی تواند 
بنابردید گاه‌و پسند و مجموع تجربه‌ای که‌اززند گی دارد. 
(داستان» بنویسد. در این رهگذر می تواند از مرزهای 
متعارف و مألوف «رثالیسم»هم‌عبور کندوبه‌یاری تخیل 
ازادو نیرومندش داستانهایی به اصطلاح کاملا «ذهنی» 
بنویسد. می‌تواند گام در دنیایی سوررئالیستی بگذارد 
وفی‌المثل رویاهایش راداستانی کند.امادر هر زمینه و 
باهرشیوه‌یکی ازاساسی‌ترین نکته‌هایی را که باید به 
جد در نظربگیرد و رعایت کند. پایبندی دقیق و کامل به 
(منطق» هر «متن» است. این ضرورت بازمی گر دد به امر 
بسیار مهم «واقع‌نمایی» و «باورپذیری». 

به عبارتی دیگر» شما می توانید هر مضمون را ولو 
درب دوامر«غریب» و« گفت» و باورناپذیر -محور 
داستانتان قرار دهید. ولی بی گمان باید در انتخاب زبان 





-بچه‌ها؟ فرفون؟ کجا؟ 

-تو کوچه. پاشو. پدرت هم رفته‌میدان باربرات 
سیب زمینی آورده. زود باش که به بازار برسی. 

بهزاد با اخحم و تخم گفت: 

-برام بار اورده؟! 

آره» زودباش. من رفتم فرقون رو از اون شیطون‌ها 





بهزادانگارهمه چیزرادر خواب دیده‌باشد بلند 
شد و پنجره‌ی روبه کو چه راباز کرد.درست شنیده‌بود. 
بچه‌ها با فرقون بازی می کردند و دو گونی سیب زمینی 
هم جلوی خانه‌شن روی‌هم‌افتاده‌بود. این وضع 
می گفت:«خاک تو سرم). بعد به اشپزخانه رفت و یک 
چای شیرین راهورت کشید و به طرف کوچه رفت. 

وقتی به حیاط رسید مریم رادید که کنار حوض 
دست و صورتش رأمی شست.بی اعتدث ااز کنارش 
گذشت. مریم با نیشخند گفت: 


متناسب وساختاروروایت منطبق باالزامات «متن»از 
ورزید گی ومهارت کافی برخوردارباشید.اگرچنین 
باشد هر داستان به ظاهر «شگفت انگیز» تان به ساد گی و 
آسانی عناصر خود را پیدا می کند و لامحاله به گونه‌ای 
(واقع‌نما» باورپذیر می شسود و خواننده با تمام ذهن با 
سطربه سطر آن درگیر می‌ شود و وقایع» شخصیت‌هاو 
کنش وواکنش‌های آدمهای آن راباور می‌کند و چه‌بسا 
که کل داستان رابرای همیشه به خاطربسپارد.براین 
نکات گفته ده تامل کنید ودرداستانهایی که ا زاین به 
بعد می نویسید به کارببرید. نا گفته نماند که‌بادرنگ 
بر کلیت نوشته‌تان به روشنی می توان دریافت که از 
ذوق وافر و استعداد بار ز«داستان‌سرایی» و «قصه گویی) 
برخورداری دواگربه کاربردسنجیده عناصر داستان 
تو جه کنید ودربه کاربستن این عناصر "به لطف مطالعه, 
خواندن. مرورو تمرین مهارت پیدا کنید. با یشتوانه‌ای 
که در داستان‌سرایی دارید. می توانید داستانهای خوش 
ساخت. باورپذیر و کامل بنویسید. شاد و پوینده باشید. 
آقای حمیدرضا سهرابی - مسجدسلیمان 
(اعدامی‌های» شمابالقوه دارای تمامی درونمایه و 
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کک محل نمی ذاری؟ 

باه چو انش اداد وتاراحت و کرهش کار را 
به در خانه تکیه داد. همانطور که وسط در ایستاده بود. 
باکم‌رویی کوچه رانگاه کرد. در همین حال مادرش 
فرقون به دست امد و تا او رادید ترش کرد. 

-چیه مث دخترها شدی؟ می‌دونی که من از آدم 
کم‌رو خوشم نمی‌آد. زودباش بارتو بچین! 

هر در وان دوشب رم یه بر 3۳3 
به چیدن انها کرد. 

اززمانی که کوچه با هیاهوی بچه‌ه پر بود تا 
وقتی حسته شدند و یکی یکی به خانه‌هایشان رفتند» 
به کندی مشغول چیدن سیب زمینی ها بود. بعد ترازو 
راانتهای بار جاداد و سنگ‌ها راهم پهلویش گذاشت. 
دوب اره با خحجالت مادر روناک رانگاه کرد که از وقتی 
او مشغول بود. تاوقتی کارش تمام شد. در حال جارو 
کت وت توش غاد ان رد 

-مامان آب رو ببندم؟ می خوام دست و صورتم رو 
بشورم... 

اسو صدا وا ود هار یا غا ان 
می‌آمد و بهزاد آن را شنید. مادر گفت: 

-ببند روناک جان. 

این حرفهالرزه‌بران دام بهزاد انداخت و آماده‌ی 
رفتن شد. چرا که می‌ترسید روناک بیرون بياید و او را 
ببیند. باادست‌های کرخت و پاهای بی رمق فرقون را 
حرکت داد و راه کوچه رادرپیش گرفت. 

صدای گرفته و خفه‌اش رار ها کرد که آمیزه‌ای از 
خجالت و آزرد گی دربرابرنگاه‌های‌مردم‌وبخصوص 
روناک ان رامرتعش کرده بود: 

-سیب زمینی !سیب زمینی تازه‌دارماسیب 
زمینی | 


بن‌مایه نیرومند در عمق معنایی و مفهومی یک داستان 
کوتاه جدید است. اما درونمایه و بن‌مایه قوی هنگامی 
دریک‌داستان جلوه‌می کند وبه‌درخحشش درم ی آید 
را 
مضمون و موضوع گیراو تازه وقتی که با زبان تمام عیار 
داستانی و در ساختار و شکل سنجیده مربوط به این 
«ژانر» ادبی ساخته و پرداخته شود. برای طیف وسیعی 
از مخاطبان و خوانند گان داستان و ادبیات داستانی 
جاذبه و گیراپی خواهد داشت.شمادوست عزیز 
درآغاز راه دراز «داستان‌نویسی» ایستاده‌اید» مطمئن 
باشید که بدون مطالعه برنامه ریزی‌شده و خواندن 
وبازخوانی داستانها و رمانهای ارزش‌مند. حتی به 
اصطلاح «شانسى»!موفق به نوشتن و خلق «داستان» 
در معناو مفهوم حقیقی آن نخواهید شد. شمابا تکیه 
بر تجربه‌های خاص و کم‌نظیری که از رهگذر حرفه و 
کار روزمره‌تان به دست می‌اورید. می توانید سلسله‌ای 
از جداب‌ترین داستانهارابنویسبد اما شرط کار در 
اس موردایی است که‌بات‌کبایی «داستالنو بسی) فرا| 
بگیرید. شاد و موفق باشید. 





«مساله» ر اهمه می دانند که «هست» نه 
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این خره چی از لس آنجلسی ها کم دار ه؟! 
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این سک. هم دل شیر داره هم کله شیر 


اخیرا برای رفع خستگی و تنوع از ابزارهای 
کامپدوتر چه کار ها که نمی کنند! 





با حال و روز کارت سوخت و بنزین و... 
بزودی باید چرخ گاری رااز انبار دراورد! 
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بر خور د ضربتی با ترافیک لعنتی 

هیچ چیز شهر تهران به اندازه ترافیک سنگینش 
مه اک د اس اعات دی 
می خواهد رانند گی در این شهر ما خانه ما که حداش از 
گسل نگهدارد. خود مسوولان شهری و حتی ریاست 
جمهوری هم حداقل چهار سال تمام نیاز دارند تا شاید 
تونند مشسکل ترافیک را حل بسا منححل کنند. این غول 
بی شاخ و دم رارستمی بايد که پشتش رابا زمین آشنا 
کاتسر کت های تو لد و تس خودروزابرای 
ماو شمانگهدارد که ب دون ‌هیچ گونه ناامیدی‌ویاس 
فلسفی به کار و تلاش شبانه روزی خود ادامه می دهند 
وحتی کمبود بنزین هم نمی تواند درعزم راسخ آنها 
خللی وارد آورد. 

شرکت تولید خودرو: 

مازنده به انیم که تولید نماییم!.... 

مشکل ترافیک به حول و قوه الهی و به مدد همت 
مسوولان غیوراجرایی تاهفشده‌سال دیگربرطرف 
خواهد شد اما این دلیل آن نمی شود که ما از اجرای 
طرح های موقتی و ضربتی خود غافل باشسیم. خیلی از 
طرح هاهست که ضربتیش خوب است. ادم باید هم 
چشم انداز بلند داشته باشد هم چشم انداز کوتاه. نوع 
معمول و متوسطش هم بد نیست اگر باشد. درهمین 
راستابه پيشنهاد اداره راهنمایی و رانند گی تهران بزرگ 
و بزرگوار از دیروز طرح زوج و فرد خودروها به مدت 
یک ساعت افزایش یافت. قبلا این مدت به خاطر زود 
تاریک شدن هواو به پیشنهاد مسوولان امریک‌ساعت 
کم شده بود و حالا که ملاحظه شده این کاهش در عمل 
باعث افزایش ترافیک شباهنگام می شود مجددا به 
پيشنهاد مسوولان ذیربط همان یک ساعت کم شده به 
ان اضافه می شود. به هر حال . راهکار جهانی ازمون 
وخطایک‌ روش حساب شله‌سیستماتیک در کشور 
ماست که‌به‌دست مسوولان عزیزمادرعرصه‌های 
مختلف به مرحله اجرا گذاشته می شود و جای بسی 
تشکر زائدالوصف دارد. 

چند طرح ضربتسی دیگر: از آنجا که وجود مبارک 
انز دون طرا خی و مار یت صرح هی ی 
مدت. ید طولایی دارد و تکبری هم از ارائه اراء و افکار 
ارزن ده خود نداریم»دراین فرصت مغتنم و فراروی, به 
چند طرح ضربتی دیگر نیز در راستای کم کردن از بار 
ترافیکی شهر تهران اشاره فشرده می کنیم: 





از: رضارفیع 
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١-طرح‏ زوج وزوجه:دراین‌طرح»یکروز 
اقایان ماشین بی رون می اورند. یک روز جماعت 
نسوان محترمه. نظارت کیفی بر حسن اجرای این 
برنامه‌می تواندبابزرگترهاوریش سفیدهای فک 
وت اىك 

۲-طرح تلفن همراه:طبق این طرح که بامشار کت 
وزارت فناوری وارتباطات صحیح انجام می پذ یرد. 
یک روزازهفته صاحبان تلفن همراه اول خودرو خود 
راازمنزل حارج می کنند؛ یک روزدیگر. صاحبان 
تلفن همراه ایرانسل؛وروزدیگر ترنیزدارند گان 
تلفن های همراه اعتباری. با این توضیح که در هر جا 
اعتبارشان ته کشید.باید سریعا کناربکشند وراه‌را 
برای عبوربهتروروان تردیگر خودروهای‌دارای 
اعتبار باز نمایند. 

۳-طرح پلاک منزل: بنابه این طرح در روزهای 
زوج اتومبیل هایی که پلاک منزل صاحبشان زوج است 
بیرون می آیند و در روزهایی که فرد است اتومبیل هایی 
که پلاک منزل صاحبشان منحصر به فرد می باشد. 

آپار تمان هایی که دارای یک پلاک برای چند واحد 
مسکونی هستند. همه شان در یک روز در نیایند؛ بلکه 
هرکس زودترازآپارتمانش خارج شد سرایدار مجتمع 
بگذارد که با ماشینش خارج شود و گرنه لاستیکش رااز 
دور هدف قرار دهد. 

٤‏ طرح صبح خیزی: بر اساس این طرح هرکس 
که صبح زودتر از بقیه از خواب بلند شود. می تواند بر 
خرمرادسوارشود.افرادی که‌دیراز جاپا شوند. بهتر 
است ازوسایل حمل ونقل عمومی استفاده‌درست کنند. 
دراین طرح» سا زمان تربیت بدنی می تواندمشارکت 
نماید. از رهگذر اجرای این طرح» برنامه صبح خیزی 
نیز جدی گرفته‌می شسودوه رکس که صبح خیزباشد 
کام وا خواهد شد. 


بیمارستان از نگاه بیمار 

بیمارستان در نگاه عموم مردم هميشه در صحنه 
جایی است که اشخاص سالم.....ببخشيد بیمار به آنجا 
واردمی شسوند وپس از مدتی بستری سالم از آنجا 
خارج می شوند. بیمارستان در حقیقت محلی است 
برای خوب شدن که دراین راستا بیمار شمارا می ستاند 
ووقتی که خوبش کرد. اوراسرو مرو گنده تحویل شما 
می دهد ورسیدمی کب هر 

شعاربیمارستان: قبل از تقدیر بیمار خودرا 
به‌دست مابسپارید.ماب‌اتمام وجودوموجودی 
حسابداریمان در خدمت شسماهستيم.ازاین که‌باما 

سابقا به این مکان مربوطه مریضخانه هم می گفتند. 
ای فا ارا مت ووت با ماه آن هاس لر 
دارالشفاء می گویند که‌مابه آن کارنداريم.ای‌بسا 
سرخود چیزهای دیگر هم بگویند. علی ای حال. این 
همه اسم نبوده است مگر به خاطر اهمیت خاص و 


زر ک۳ 
الاعات ل @ ۳۷ اور ۸۷ 


استراتژیک بیمارستان. آن گونه که حتی زباله های 
بیمارستانی هم ازاهمیت و حساسیت خاصی برخوردار 
است وبر سر ان همیشه کشمکش و کشاکش بوده است. 
به اعتقاد کثر اهل خانه,بیما رستان, خانه دوم بیمار است؟؛ 
که‌اگرهم از خودش خانه نداشته‌باشد خانه اول اوبه 
ابش اف انا را سا رتفا تست که 
فا ی تا رگا نخس و 
دلربا باشد که‌موردرضایت شخص بیمار و اطرافیان 
مریض قرار گیرد. 
پیت بیمار: 
گر به بیمار رسی خوب به بیمارستان 
(به دو عالم ندهد لذت بیماری را)! 
به سبب آهمیت فوق العاده همین عرایض ماست 
که اخی رآ ریاست محترم اداره نظارت بر بیمارستان های 
وزارت بهداشت. پس از سالها که از اختراع بیمارستان 
می گذرد به سرعت و جدیت هر چه تمامتر به صرافت 
آهمیت دادن به رضایت بیماران وارزشیابی بیمارستان 
هابراساس و مبنای میزان و مقدار رضایتمندی آنها از 
بیمارستان اقتاده اند. 
یک آدم مریض: 
کات و تام از فد تست 
ارزشیابی اورژانسی: در همین راستابا چند تن از 
بیماران‌روی تخت در حالات مختلف. گفت و گوی 
کوتاهی کرده ایم که لابد در ادامه می بینید: 
یک بیمار آپاندیسی:رسیدگی‌ها خوب است. فقط 
یک مق دار بعد ازعملم دردمی کند که مربوط به ناحیه 
تخسایل او ی امبنت: 
یک بیمار عازم اتاق عمل: بارها گفته ام که به عمل 
کاربراید.به سخنرانی نیست. خوشحالم که رضایت 
ماملاک ارزشیابی بیمارستان قرار گرفته. من به جهت 
محکم کاری بیشتره‌مراتب رضایتمندی ام رادر دو سه 
خط | خر وصیتنامه ام هم نوشته‌ام.فقط یک کم خط 
خورد گی دارد که راضی باشند. چون درست موقع 
تن همین قسمت بود که تاغفل از پشت یک امول 
مسکن به هن زدند. 
یک بیمار در حال بیهوش شدن: من در کمال 
هوشیاری عرض می کنم که ملت ما از اعمال 
بیمارستان ها رضایت کامل داردو نمی گذارد که عده 
ای دراین راستاشمهه افکنی و سیاه‌نمایی کنند. من 
حتی عکس لگن خاصره‌ام هم که کمی سیاه بود. گفتم 
با روتوش درستش کنند. ما کاملا هوشیا...یا...یاری... 
ری...ریم ...و...و...و... 
یسک بیمارمرخص شده:به نظرمن که علاوه بر 
ee‏ وکین سا ره راید رش یه E‏ 
شود.چراکه گاهحودمریض به‌واسطه‌در دمندی‌دراقصی 
نقاط بدنش ‏ خیلی حالیش نیست و این اطرافیان نسبی 
وسببی او هستند که حواسشان به همه جی هست. 
حتی خود بیمار.به عفیده من نه تنها بیمارستان ها که 
ا تام شاه بانتیر مدای را عار نان 
7۳9 
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رنگهای افر بقا 

پژوهشگران تازه متو جه این نکته مهم شده‌اند که رنگ و جلوه‌های رنگین» حرف 
اول رادر فرهنگ و سنت آفریقا می‌زند. و این تعدد و تقابل رنگها خود می تواند دلیلی 
بر توانایی‌های افریقایی‌هاباشد.ازاین رواست که بسیاری از طراحان و صاحبان 
مد لباس و رنگ آمیزی لباس به این نتیجه رسیده‌اند که برای تقویت روحیه و ایجاد 
ذهن جندبع دی باید از تعددرنگهااستفاده کرد.همانگونه که‌در تصویر مشاهده 
می کنید یک مد ساده آفریقایی نمایش داده شده که غربی‌ها آن رابه عنوان نمونه‌ای 
که می توان استفاده لازم رااز آن به دست آورند. شناسایی کرده‌اند. درواقع طراحان 
مد در غرب برآن شده‌اند که به طور جدی از رنگهای آفریقایی و نحوه ادغام آنها نیز 
بهره گیرند. در حقیقت این روش سابق که برای مثال گفته می شد که رنگ قرمزنباید 
درکناررصورتی به‌دلیل شباهت ساختار قرار گیرد. در تفکر آفریقایی راجع به‌رنگها 
جایی ندارد. براساس تفکر آفریقایی»هررنگی در کنار رنگ دیگر» خود به خود زیبا 
است و دارای جذابیت است و هیچگونه محدودیتی دراین مورد وجود ندارد. وجود 
چنین تفکری در مدهای غربی است که باید از این پس به انتظار حضور گسترده رنگها 
در کنار یکدیگر باشیم که این خود از نظر روحی وروانی باعث طراوت در تفکر و در 


سحصیب می سو د. 
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آفر بقا و اروپا در کنار هم 





خانه ویلایی را که در تصویر مشاهده می کنید» در تنگه ترافالگار (جبل الطارق) 
و درست در نقطه‌ای که سواحل آفریقا و اروپابه یکدیگر پیوسته‌اند. واقع شده است. 
این خانه که از سنگ مرمربرای ساختمان ان استفاده‌شده» دارای هفت اتاق خحواب» 
دو استخرشنای بیرونی و درونی» یک بخش ویلایی کوچک برای میهمانان, اتاق 
سر گرمی‌هاوبازیها. کتابخانه وباغی که‌در ان مجسمه‌هاوفواره‌هاقرارداده‌شده. 
می‌باشد. کف خانه تماما از پارکت (کف چوبی) پوشیده شده» ضمن آنکه زمین 
تنیس و یا جکوزی هم به عنوان امکانات ورزشی در آن تعبیه شده است. اما مهمترین 
وزیباترین ویژگی برای‌این خانه ویلایی‌همانامنظره‌بی‌نظیری است که از دریای 
مدیترانه در برابر ان قراردارد که این منظره از دو حط ساحلی افریقا واروپا تشکیل 
بافته اسست.به غیر از آن منظره غروب آفتاب که مجموعه‌ای از شسرایط جوی دو قاره 
می‌باشد. با خحطوط رنگی خود یکی دیگر از خصوصیت‌های بدون رقیب دراین 
سا تمان ی انل کان مجموغا رو دوه ار مر رین شا لو و اکترن که درن زار 
فروش قرار دارد» مبلغ ٤٤‏ میلیون دلار برای ان درخواست شده است. 





ره 
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همسر اوباما و جستجو برای لباس مناسب 


باآنکه حدودیک ماه قبل از آغا زدوران ریاست جمه وری‌اوباما آنهم به‌طور 
رسمی» صحبت‌هادرباره سیاست‌هاو تغییرات انها پس از دوران جر ج بوش می‌باشد. 
اما یکی از مسائلی که به شدت مطبوعات غربی راس ر گرم کرده. وضعیت لباس همسر 
اوبامااست که به نظر کارشناس ان‌هنوزنتوانسته لباس ومدی که شایسته او ومقامش 
باشد پیدا کند. به همین دلیل هم درمیتینگ‌ها و کنفرانسهای رسمی و غیررسمی. او 
انواع واقسام لباسهاومدهارابرتن خود آزمایش کرده است.ازلباس ۱۶۸دلاری 
که در قس مت راست تصوير مشاهده می کنید تابلوزو شلواربیست و پنج دلاری که 
درسمت چپ نشان داده شده است. این مساله سبب شده که بسیاری از منتقدان از 
هم‌اکنون رئیس جمهور تازه و همسرش رامورد انتقاد قرار داده‌اند که به جای انکه 
به فکر سیاست‌هاو بویژه وضع اقتصادی مملکت باشند, به فکر لباس مناسب برای 
خودشان هستند و ازاین‌رونگران ان می باشند که دوران ریاست جمهوری اوباما هم 
مثل بقیه خود را گرفتار حواشی کند. 








| شکار بزرکتر از شکارچی 


همواره درباره این اندرز شنیده‌ایم که می گویند: 

«لقمه‌بز رگترازدهانت برندار.»امامطابق انچه که در تصویر 
مشاهده می کنید. بک ماهی پانزده سانتی متری که محل زیست 
آن در دریای کارائیب واقع در آمریکای مرکزی است» آنقدر 
گر سنه بو ده که زمانی که چشمش به یک مار ۸۱سانتی متری 
افتاد. نتوانست جلوی خود رابگیرد و شروع به بلعیدن مار 
کرد غا ف ل از آنکه طول بدن مارشش برابربزر گتر از جثه 
ماهی است. اما ماهی را توقفی نبودو کار به جایی رسید که 
O‏ 
مار نشده بود» جان خود را از دست داد و شکار و شکارجی هر 
دو قربانی شدند. 

درواقع اینگونه ماهی که اتفاقا نام آن ماهی قورت دهنده 
می‌باشد و تنهادر دریای کارائیب محیط زیست خودرا تشکیل 
داده» دارای پو سته شکمی است که تاسه برابر اندازه‌بدن آن‌بز ر گتر 
می شود و در نتیجه قادر به بلعیدن و هضم کردن موجودات بز ر گتر 
از حودش است.امابرخی اوقات محدودیت‌های خود رافراموش 
می کند و مو جودی رامی بلعد که چندین برابر جثه خودش می‌باشد 
وبدین ترتیب جان خودش راهم از دست می‌دهد. 





کسی را که در تصوير مشاهده می کنید. ماتیونایجل نام دارد که خود یکی از 
راروی یکی از پدیده‌هایی گذاشته که به واقع بشر در رابطه با آن بسیار کنجکاو بوده 
حتی بنابه گفته بر خی از دانشمندان کامپیوترها در درجه اول برمبنا و مدل مغز طراحی 
شده‌اند»امابه یک دلیل مهم که تاکنون‌معمای آن‌فاش نشده بود و اتفاقا نایجل مطالعات 
خود رابر همین اساس قرارداده است. کامپیوترها نتوانستند مانند مغز چندبعدی عمل 
کردهو کارایی مغزراداشته باشند و آن دلیل هم همانابعد روحی وروانی است که‌روی 
نایجل روی همین نکته یعنی روی یکسا ن نمودن علایم کامپیوتری و علایم مغزی 
به پژوهش پرداخته است تا کامپیوترهم بتواند دقیقا مانند ذهن انسان کارایی داشته 
رباتهاهم بتوانند مانند انسان‌روی اهمیت و تقدم و تاخر مسائل فکر کرده و بااعمال 
قضاوت تصمیم گیری کرده و بدینسان به کمک موثری برای آدمی تبدیل شوند. البته 
بخشیدن شخصیت به رباتهاء ود مشکلات دیگری به و جود می آورد که امثال ماتیو 
نایجل باید به آن هم توجه کنند. 





اطاعات ی ۸۷۱۷ 


تصو بر و حشتناک تر ین فاجعه علمی 


ماه آینده یابه عبارت دیگربیست وهشتم ژانو یه» یکی ازاسفناک ‌ترین‌فجایع علمی» 
به بیست و دومین سالروز خود خواهید رسید. در چنین روزی, شاتل فضایی موسوم به 
چالنج ر که دهمین سفرفضایی خو د راباهفت سرنشین انجام می داد براثربرو ز مشکلی 
دک ا سار اوا اکتا هعقب اکور را داهن 
می کله نابود و همه سرنشینان‌آن کشته شدند. آنچه که عمق این فاجعه رابیشتر نشان 
می‌دهد. اتفاق افتادن آن در برابر چشمان و حشت زده میلو ها تماشا گر تلویزیونی بود 
که مستقیماً مش غول تماشای مراسم پرتاب شاتل بودند. از جمله بستگان و نزدیکان 
سرنشینان که‌مواجه 
شدن‌انهاباصحنه 
انفجار باعث شد 
تاسالهای‌متمادی 
آنها از تعادل روحی 
و روانی به دور 
باشند و معالجات و 
درمان روائی روی 
نها تا سالها ب طول 
انجامد. انفجار 
به طول انجامید و 
شعله و دود.فضایی 
به میزان بیست هزار 
مترمکعب رادربر 
کر فته ویس از 
ری ھا ی کب 
خود چند سال به 
طول انجامید. کاشف به عمل آمد که تنهایک نقص کو چک در لوله بسیار نازکی که 
دربخش انتقال سو خت از مخزن به مو تور قرار داشت باعث یک جرقه کو چک شد 
که همین جرقه در ظرف چند دهم ثانیه تبدیل به یکی از اسفناک‌ترین فجایع در تاریخ 
سفرهای فضایی شد. 
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تو جه به تعلیم و تربیت 


(هدیه دفتر مقام معظم رهبری به مدرسه راهنمایی 
دخترانه حضرت خدیجه(س) ابدان» بوشهر اهداشد. 
طی دیداری که یکی از فرهنگیان شسهر آبدان با 
مقام معظم رهبری داشتند. مشکلات و مسائل مادی 
آموزشگاهراطی نامه‌ای به اطلاع دفتر معظم‌له رسانده 
وخواستاررفع مشکل شدند و دراسرع وقت‌باشروع 
سال تحصیلی یک دستگاه کامپیو تر ویک دستگاه کپی از 
طرف دفتر ایشان به این آموزشگاه اهداء گردید. 
مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت خد یجه(س) 
تنهامدرسه راهنمایی دخترانه شهر آبدان است که تمامی 
جمعیت دانشآموزی دختر شهر آبدان رادر مقطع 
راهنمایی در خود جای داده است و علیرغم تلاشهای 
مسوولین آموزش و پرورش با زهم دارای مشکلات 
عدیده ای است. 
آبدان -رضا محمدی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


گازرسانی در حال اجرا 


جوابیه شرکت گاز کوهبنان 

مدير مسوول محترم مجله اطلاعات هفتگی 

عطف به مطلب منتشره در شماره ۳۳۶۲ ان نشریه 
وزین و درارتباط با تقاضای گازرسانی به شهرستان 
کوهبنان در استان کرمان بدینوسیله به اطلاع می‌رساند: 
عملیات اجرایی خط انتقال گازرسانی به شهرستان 
مل کور و کیانشهر آغازودردست اجرامی‌باشد که 
انشاء الله متعاقب آن, گازرسانی به‌این شهرستان‌در 
برنامه اجرای این شرکت و متناسب بابر نامه و تخصیص 


اعتبار لازم قرار خواهد گرفت. 
شرکت گاز کوهبنان 


جولان متکدیان 
متأسفانه‌متکدی ان‌همچنان‌درقائم شسهر جولان 
می‌دهند. آنها چهره شه رازشت کرده‌اند و رهگذران 





باترحم به آنها کمک می کنن د.بارها اعلام کرده‌اند که 
باید انهارا جمع‌اوری کرد ولی هیچگاه این تصمیم 
عملی نشده است. 

اهالی قائم شهر از مسئولان تقاضای جمع آوری 
متکدیان رادارند. 


مسعود ذوالفقاری - قائم شهر 


قراربودا زسه‌سال‌پیش سه‌سهمیه‌بانی‌قر ض الحسنه 
درایران برای‌مردم‌محروم کهکیلویه‌وبویراحمد 
اختصاص يايد تابه نیازمندان سه شهر مهم گچساران 
دهدشست وياسو ج وام ده‌میلیونی تومانی باسود کم 
بدهند. بانکهای شهرهای دهدشت ویاسوج از سال قبل 
کار خود راشروع کرده‌اند ولی از افتتاح بانک گچساران 
تاکنون خبری نیست. مسوولان مر کزاستان با اعمال نفوذ 
وبندوبست‌های‌پشست پرده‌دوسهمیه‌رابرای‌یاسوج 
ویک سهمیه‌رابرای‌دهدشت درنظر گرفتند ومدعی 
شدند که گچساران یک شهر نفت خیز ثروتمند است که 
ای رو ایی ع مورد غوران 
گچسارانی‌ها بخصوص خانواده شهداست. مردم این 

شهر انتظار دارند در این تصمیم تجدید نظر شود. 
علیاکبر حیدری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


چراسد «هرزه‌ورز» احدات نمی شود 


اکنون چند سالی است که سفر دوم رئیس جمهور به 
استان آذربایجان شرقی انجام شده‌است وهنوز خبری 
از احداث و شروع عملیات سد هرزه‌ورز به چشم 
نمی خورد. بااین حال فوایدی که پس از احداث آن متو جه 


۱-اگر«سدهرزه‌ورز»احداث شوددشت وسیعی از 
زمین‌های‌دیم شهرستان به زیر کشت آبی خواهدرفت و 
مشکلات کشاورزان عزیز حل و فصل خواهد شد. 
۲-آب مشروب چند شهر از قبیل شهرهای هریس 
یت تن کرو و زرنق تامین خواهد شد. 
اب و هوای این شهرستان بهتر خواهد داشت. 
۳-سهم مهمی در پرورش ماهی ایفا خواهد نمود. 
۶-اگر«سد هرزه‌ورز» احداث شود موجب سرسبز 
شدن کوههای اطراف گردیده‌واین امرسبب حضور 
گردشگران زیادی در این شهرستان خواهد بود. 
ودرپایان‌عرای ض.ازریاست محترم جمهور 
می‌خواهیم این ارزوی دیرینه و قلبی مردم شهرستان 
رابراورده سازند. 
بااحترام رئيس شورای اسلامی شهر هریس 
اپرج موسی اذر 


شر کت واحداتوبوسرانی‌درمسیر گیلان»شهرداری 
سرویس‌دهی خوب و مناسبی دارد. 

دراین منطقه دانش‌گاه جدید دایر شده است. اهالی 
شهرک‌بلوار گیلان خواستا راضافه شدن به اتوبوسهای این 
خط هستند. جرا که با اضافه شدن اتوبوس. خدمات رسانی 
شهری به این منطقه وضعیت بهتری خواهد یافت. 


~~ 


مانور زلزله در کوهبنان 

بنابه گزارش روابط عمومی فرمان‌داری کوهبنان در 
ا ما ری وا ا 
یناه گیری -"عملیات جستجو امدادرسانی» نجات» 
درهنگام بروز حوادث طبیعی خصو صا زلزله رابه طور 
به همت مدیریت آموزش وپرورش فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج» شبکه بهداشت و درمان هلال احمر 
فرمانداری شهرستان کوهبنان برگزار گردید. 
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بقعه فرزندان امام سجاد(ع) با نام امامزاده 
«عون ابن علی» و «زیدابن علی» در غرب منطقه 
دو شهرداری تهران جزواماکن متب رکه‌ای است که 
روزانه طرفداران زیادی رابه سوی خود می کشاند. 
این بقعه دررسال ۱۳۳۷ توسط خان واده فرمان 
فرمایب ان مرمت شد وازسال ۱۳۸۱ نیزباهمت 
اداره اوقاف و امور خیریه شمالغرب تهران اهالی 
پونک و مدیران آستان اقدامات عمرانی روزافزونی 
رابه خود دید. 

این بقعه شامل حسینیه. کتابخانه سالن 
اجتماعات. محوطه اداری» آشپزخانه و... است و 


۲( ,۱ ,۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ااااا 





مر قد متبر که امامز اد گان عینعلیی(ع) و ز بنعلیی (ع) 


براساس منابع مکتوب موجوداین بنامتعلق 
به دوران فتحعلی شاه قاجار می‌باشد که اصل 
شکل است. 
فریدون پرهی زگار آخرین بازسازی را به 
خحوددی ده‌ودرسال ۲۰ ضریح جدید 
ثر استاد ابوالحسنی میبدی جایگزین حرم 
جوبی و مشبک جهارضلعی شده است. 
لازم‌بهذکراست مد یریت آستان‌امامزاد گان 
را اقای مهدی مزینانی برعهده دارد. 


و 8 
الاعات ل ارم ۳۳۵۵ 





نشانی سایت: 
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ن ینا ای اس کي 


ا ی ی وک و 


با یتفر از مو 
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کي 


حیی 


۲ 
سمیه داودبیگی com‏ ۷ 61 2 اسا Neveshte_Nab@yahoo‏ ی ۹ 
جص ڪڪ يي 
= 2 گفت:در قله اور ست بو دم تاجهان راتماشا 
گل نیلوفر = کنم دید م امااین جهانست که درپست وبلندای خود 
لوق ام رورا اهر ی ی اسان اط = مرا تماشامی کندء بی‌هوش شدم. 
انعکاس رنگ اوست به آبی که‌درونش بودنگریست.اما = شماس خراسانی -ستاره دنباله‌دار 
در آب عکسی از خود دید که اصلاً آبی نبود. = دعا برای تو 
ا روک کا هامنو ۱ وکر 2 OT‏ 1 
می‌کرد. فکر می کرد فرآموش ش ده است و دیگر ی گفت‌مامان توفقط یک چشم‌داره فقط دلم‌می خواست E‏ ا 
تن ی ا ا کل زود رشن e‏ بر اه ی یی = وجودم شکل گرفت که تصمیم گرفتم از این به بعد 
۱ یی جوری شودم رو همو فورم کش‌زمین دمن ۱ ۲۳ که 
زنبوری به او نزدیک شد. می کرد وهی ار ادر و جرری کرو گوزمی ا = I‏ کنم کسی که‌از همه 
نیلوفر درحالی که سعی داشت شت تمام حواسش را روز بعد بهش گفتم اگه واقعا می خوای منو بخندونی و E‏ ِ ۳ 5 
فا ۱ ل کی ر کی ری اھچ رای اد GG O‏ ۳ 
۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ا ۱ ار ۲ ِ ۱ 
شسدوفهمید که خیلی زودیهپایسان عمرش نزدیک ‏ ولم می خواست ازاون خونهبرم‌ودیگه هیچ کاری ا ك ۱ ۱ ۰ 
می ود اون نداشته باشم 5 برسه که دیگه دلت‌رونشکنيم وازدست‌ماغم 2 0؛ 
هو ما 7 1 7 ڪڪ 0 5 o‏ ۰ 
اوقایقی رادیده‌بود که به‌طرفش می آمد.حتمازیر آن عبت دوس تلم ریق لام ]ناب ی ی و نی موی 1 
ایق سنگین لهمی شد امادرنهایتناباوری قایقدر چند _ تحص ل به‌سستگاپوربرم اونجاازدواج کردم واس د روات ر خا بر > ل 
رابه پایین خم کرد. ناگهان با جسد زنبور روی بر گهای . منوندیده‌بودوهمینطورنوه‌هاشسووقتی ایستاده‌بود ی کم وزی برس کهراقم دومت دشتهباشيم م 
خود مواجه شد.بله» زنبوربرای نجات نیلوفر از مر گ» دم دربچه هابه اون خندیدند ومن سرش داد ک" يدم < عاشقت باشیم ودر کت کنیم و بنده خوبت بشیم. :3 


قایقران رانیش زده بود تابرای لحظاتی کنترل قایق از 
دست‌اوخارج شودوبااین کارم رگ رابرای خود 
خر یده بو د. 





بعضی وقتهاغ رو رآنچنان‌مارامی گیرد که به همه 
کین وت ریا می کسو تم و وی 2۳:۸5 
می‌آبیم فکر می کنیم در این دنیارها شده‌ايم حال آنکه 
خدایی که‌مارا آفریده به فکر ماهست واگر مش کلی 
برا یمان پیش پیا ند دیگرانی راواسطه می کند که هر گز 
فکرش راهم نمی‌کنیم. 
لو بذا هدابتی -اراک 
یک چشم نداشت .من از اون متنفر بودم...اون 
همیشه مايه خحجالت من بوداون برای امرار معاش 
خانواده برای معلم ها و بچه مدرسه ای هاغذامی پخت 
یک روزاومده‌بوددم درمدرسه که منوبه خونه ببره 
خحیلی نحجالت کشیدم. آخه اون چطور تونست این کار 
رو بامن بکنه ؟ 








که چراخودش رودعوت کرده که‌بیاداینجا اونم‌بی 
خبر سرش داد زدم:چطور جرات کردی بیای به خونه 
من و بچه هارو بترسونی؟ گم شوازاینجا! همین حالا 
اون به ارامی جواب داد: خیلی معذرت می خوام مثل 
اینکه آدرس روعوضی اومدم‌وبعد فورارفت واز 
نظر ناپدید شد. 

یک روزیک دعوت نامه اومد در خونه من 
درسنگاپوربرای شرکت درجشن تجدید دیدار 
دانش آموزان‌مدرسه ولی من به همسرم به دروغ گفتم 
که به یک سفر کاری میرم . 

بعد از مراسم. رفتم به اون کلبه قدیمی خودمون؛ 
البته فقط ازروی کنجکاوی.همسایه‌ها گفتن که اون 
مرده.اونایک نامه به من دادند که اون‌ازشون خواسته 
بود که بدن به من: 

ای عزیزترین پسرم من همیشه به فکر توبوده‌ام منو 
ببخش که به خونت اومدم و بچه ها تو ترسوندم خیلی 
خوشحال شدم وقتی شنیدم داری میآی اینجا ولی من 
ممکنه که نتونم از جام بلند شم که بیام تورو ببینم وقتی 
ا ر شدی از اینکه دائم باعت خجالت تو 
شنم ا ا 

آخه میدونی ... وقتی تو خیلی کو چیک بودی تو یه 
تصادف یک جشمت رواز دست دادی به عنوان یک 
مادر نمی تونستم تحمل کنم وببینم که تو داری بزرگ 
میشی با یک چشم بنابراین مال خودم رو دادم به توبرای 
من افتخار بود که پسرم می تونست بااون چشم به 
جای من دنیای جدید رو بطور کامل ببینه باهمه عشق 
و علافه من به تو. 


لمات ی ۳0( AVIV‏ 


مادرت 


البته می‌دونم تواز همه چیزبی نیازی» حتی دعای 
ماولی‌ این یک حس‌دلتنگی بود که دوست داشستم 
برات بگم و نمی تونستم! نیلوفر گردان 
بی‌سایه 
بدون آنکه حرفی بزنم عشق رااین درد گنگ را 
بهتمام زبانهای دنیاباتومی‌گویم وبی آنکه لب از 
لب واکنم» عاشق راء خودراباواژه‌ها تعریف می کنم؛ 
درخت هرچه پربارتر ز خمه‌های تبربر تنش گویاتر 
وعاشق هرچه تنهاتر بی‌سایه‌تر. مردبی‌سابه 
2 زند گی طول داردو عرض. طولش به دست 
خالق است. از حلق بپر سید عرض راچگونه سپری 
کر ده‌اند. عباس عابد 
هرگاه قلبت برای مظلومیت دردمندی به درد 
آمد و چشمانت به حاطر رنج او بارانی گشت. در آن 
= هنگام فرشته‌ها رامی‌بینم که برای ربودن اشکهای 
مقدس تو از یکدیگر پیشی می گیرند! 
نازنین آریافرد 
© دل می سپاریم و دل می‌شسکنيم و دلتنشنگ 
می‌شویم و دلگیر می‌مانیم و دلشکسته. .. یک روز به 
= خودمی em‏ 
ومست شویم! سحر جبارزاده 
> دوستت‌دارم»امیدوارم‌زیباترین گلهازیر 
پایت» قشنگ ترین چشم‌ها بدرقه راهت» زیباترین 
لبخنده اب رلبهایت وبالاترین دستهانگهبانت 
ا زهرامترجمی 
2 تجربه بهترین درس اسست. هر چند که حق 
تدریس آن گران باشد. رنگین کمان 
مه دردیست درد عاشقی درمان ندارد جز دار 
فاطمه کاظمی 





«حمادت 


» دا که د دای او می ۱ 


قتد 


هد کنر هر م انصاری 







شبح به سرعت»به سوی دردویدو پیش از آنکه«مک 
آلن» بتواند خود رابه او برساند از قایق گریخت! 

کارا گاه مک آلن خوب می‌دانست که نمی تواند این 
مهاجم نیمه سب رادنبال کرده‌وبگیرد؛ بااین حال» 
برحسب غریزه‌داتی اش تاروی عرشهدوید. هوای 
کاب را اسر سا وجرت هم ار 
عرشه» پای برهنه‌اش را آزار داد! 

لحظه‌ای بعد صدای روشن شدن موتوراتوموبیلی 
به گوش رسید و به دنبال آن» صدای اصطکاک چرخها با 
آسفالت شنیده شد. «مک آلن» به سرعت از قایق بیرون 
دوید. امابه حاطر بعد مسافت. نتوانست شماره پلاک 
اتومبیل را ببیند! 

e ea 
انگشت چسبید. این یک تکنیک خود هیپنوتیزمی بود.‎ 
کوشیدبه اد بیاورد که این اتومبیل قرمزرنگ کوچک‎ 
e با کات سا نی سای کی‎ 
نمی دانست آن را کچ دیده است؟‎ 

دراین هنگام س رگیجه به سراغش آمد و ضربان 
قلبش شدت گرفت. هر گونه نوری آزارش می داد. خم 
شد و دستانش رابه زانوانش گذاشت. چند نفس عمق 
کشید واحساس کرد حالش قدری بهتر شده است. 
همین که چشمانش را گشود. یک رشته نور کور کننده 
مستفیما به چهره‌اش تابید. این روشنایی متعلق به چراغ 
قوه‌نگهبان گشت بندر بود که سواربر یک خودرو 
کوحک. به پاسداری مشغول بود. پرسد: 

-آقای «مک آلن» شما هستید؟ 

دراین هنگام بود که تازه به سر و وضع خود پی برد 
ودانست که فقط لباس زیر به تن دارد! 

تا انجاکه «مک‌الن» می‌توانست ببیند. جیزی از 
قابعتن کم تشسل هو هیج جر به هم تر له بود:به شرا 
ای ی هار 
بسودرفت ومحتویات آن‌رابررسی کرد.اماهيچ چیز 
از ان برداشته‌نشده‌بود.به سراغ پنجره نیمه با زرفت و 
دید که سارق با یک اچار معمولی ان رادستکاری و باز 
کا از از قبا ی ات که ین جره نات 
نفوذپذیر است! 

از اینکه سربزنگاه از خواب‌بیدار شده و متوجه‌ورود 
یک مهاجم به قایقش شده‌بود خو دراادم خوش شانسی 
به حساب می‌اورد! 

درحالی که نگهبان شب «شل نیوبی» همچنان 
ایستاده‌وبه‌اومی‌نگریست»«مک آلن» کاربازرسی 
کشوهاو کابینت سالن رابه پایان رساند. ظاه رآهیچ 
چیزی گم نشده بود. نگهبان گفت: 

-بهتر است قسمت پایین قایق راهم ببینید. 

«مک‌الن» گفت: 

-مهاجم فرصت کافی نداشته که به پایین سرک 
بکشد. همین که در قایق راباز کرد من بیدار شدم. فکر 
می کنم قبل از اينکه بتواند نقشه خود راعملی کند. از 
ترس پا به فرار گذاشت! 

-اگرحالتان خوب نیست بیایم بالا برایتان قهوه 
درست کنم! 


«(مک‌آلن» ب رگشت وبه طرف پلکان‌نگریست. 








کاس که که اس سا نادس 
به نگهبان گفت: 

-«شل» از محبت توممنونم فکر می کنم بهترباشد 
استراحت کنم. 

نکهبان تسیل 

-می‌خواهید این موضوع رابه پلیس بندر گزارش 
کم 
«مک‌الن» سری تکان داد و بر خلاف باور خحودش 
گفت: 

-نه. فکر می کنم یکی از همین دله‌دزدهای بندر بوده 
که خیال داشته قطب‌نمای مرا بدزدد. جیز مهمی نیست. 
مایل نیستم پای پلیس به این ماجرا کشیده شود. 

-مطمئن هستید حالتان حوب است؟ 

-آره» از کمکی که کردی متشکرم «شل». 

«نیوبی» یک سلام نظامی داد و گفت: پس با اجازه 
فر حص ۱ 

(مک‌الن» جند دقیقه همان جاایستاد. پس از رفتن 
نگهبان» بر گشت و به «گراسیلا» که با چشمان نگران در 
پایین پله‌ها منتظر بود چشم دوخت. 

-حالت خوب است؟ 

-اره» خیلی ترسیدم! 
-چراحرف مرا گوش نکردی واززیر تخت بیرون 
امدی؟ 

-برای اینکه نمی خواستم تو را تنها بگذارم! 

«مک‌آلن» پنجره رابست و قفل آن را موقتأمرمت 
کرد. سپس چنگک ماهیگیری رابرداشته به منزله دیلمی 
پشت در گذاشت تامانع از باز شدن آن شود.البته این 
تمهیدات برای ان شب بود. می‌دانست که باید از لحاظ 
امنیتی فکری به حال قایقش بکند! 

هنگامی که از کارفارغ شد.نگاهی به پای برهنه 
خودش انداخت. برای اولین پار احساس کرد که فرش 
سالن» خیس است. سپس به یاد آورد که مهاجم در همین 
نقطه نزدیک در ایستاده بود و روشنایی های بندر مانع 
از شناخته شدن او می‌شدا 

00% 

در تمام مدتی که به سوی اداره‌روزنامه«لس‌آنجلس 
تایمز) می رفتند»«مک آلن» درون اتومبیل «گر اسیلا) 
نشسته بو د و حرفی نمی زد. همه‌اش غرق اند يشه درباره 
ماجرای دیشب بود! فکرش به هزار جامی‌رفت! 

سارق برای ربودن چه چیز به قایق او شبیخون 
زده‌ب ود؟ آیااویکی ازایادی«نووینز)بود که‌برای 
ربودن پرونده‌های مربوط به قربانیان دزد کی به قایقش 
آمده‌بود؟ امابه زودی‌ازاین فکر منصرف شد زیرا 
اوپرونده هارادرون کیف چرمسیاش روی صندلی 
کذ اش تیوه اتاسسارق کی ا ےک 
بود. پس موضوع چیزدیگری بود! آیا کسی که شب 
گذشته به حریم قایق او تجاوز کرده بود همان قاتل بود 
که برای کشتن او امده‌بود؟ ا زاین فک یک لحظه به 
وحشت افتاد.امااگر ان مرد چنین قصدی داشت پس 
ا و ناش نصا یا 
رابر قرار ترجیح داد!می توانست با یک گلوله» کار او 


9 @ 
اطاعات ل ارو ۳۳۵۵ 


(گراسیلا در پایین بله‌هاایستاده‌بود. یک لحظه به او 










کا رآگاه تری م کآلنافس رکا رکشته پلیس.با و جودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا زکا رکنار هگ ر فته و 
بازنشسته شده اما وفت که می فهمد قلب پیوند ی که 
در سینه اش می تپد متعلق به زنی است به نام گلو ریا 
که ناحوانمردانه کشته شده و فاتل ان هنو ز پیدانشده 





رابسازد!اماتنهاموضوعی که ذهن «مک‌آلن»را آزار 
می دادو دوب اره به پادش‌افتاده خیس بودن بدن این 
مهاجم ناشناس بود! 

شب گذشته پس از آنکه متو جه لکه خیس بر روی 
فرش شد. ر دناق سارف راتا یار کینگ د بال کرد. آثاراین 
خعیسی را همه جاحتی بر روی عرشه قایق یافت. اشتباه 
کی ی ی و ی 
خیس آب بود. تابش چراغهای بن‌دربرروی بدنش 
نان می‌داد که احتمالا لباس غواصی به تن داشت. اما 
چرا؟ این پرسشی بود که «مک‌آلن» نمی توانست به آن 
پاسخ گویدا _ 

پیش از انکه همراه«گراسیلا بندرراترک کند به 
سراغ همسایه‌اش «بادی لا کریج» رفت. او طبق معمول» 
در کابین خود نشسسته و سر گرم خوان دن یک کتاب 
پلیسی بود. 

از او پرسید: چرادیشبهرچه زنگ زدم گوشی 
زایرنداشتی؟ 

«بادی» گفت: تلفن من زنگ نخورد! 

«مک‌آلن»سخنی نگفت وبا خود اندیشیدلابد آنقدر 
در نوشیدن مشروب افراط کرده‌بود که از حال رفته بود! 
به «لاکریج» گفت: 

-بادی امروز به راننده احتیاج ندارم. امادر عوض» 
می‌توانی کار دیگری برایم انجام دهی. 

-چه کاری؟ 

-به زیر آب برو و نقش یک غواص رابازی کن! 

-ازمن می‌خواهی به زیر آب بروم و بدنه‌قایقات 
را صافکاری کنم؟ 

-نه» می خواهم دورتادور قایق و زیر آن را بگردی! 

-بگردم؟ دنبال چی بگردم؟ ۱ 

نمی‌دانم.اگر چیزی باشد ستما پیدایش می کنی! 

بادی» گفت: 

-لباس غواصی خود رابرای تعمیر داده‌ام. هر وقت 
آن را گرفتم این کار را انجام می‌دهم. 

-متشکرم.هزینه تعمیر لباست رابگذار به حساب 
من! 











ناه اصرا رگرامسیلاخواهرمقتوله همه توصیه های 
پزشکی رابه کنار یگذاشته و به دنبال پرونده قتل 
می رود تافاتل راشناسایی کندو د راین راه به سراغ 
پرونسدهقتل می روداین در حال ی اسست که مأموران 


(بادی» واکنشی نش ن نداد در عوض به عرشه 
«دریای آرام» که «گر اسیلا در آنجا منتظر بود اشاره 
ا 

-راننده جدید استخدام کرده‌ای؟ می‌بینم دوست 
دخترت راننده‌ات شده است! 

-نه «بادی». تو کماکان راننده من هستی. امروز یک 
اشکالی ندارد؟ 

«بادی» زیر لب پاسخ داد: 

-نه» اشکالی ندارد! 

کار آگاه«مک آلن» از فلاسکی که‌همراه آورده‌بود. 
جرعه‌ای قهوه برای خود ریخت و درحالی که از پنجره 
اتومبیل به خارج نگاه می کرد. همه‌اش در این فکر بود 
که چراهمسایه‌اش به تلفن او پاسخ نداد؟ بعد زاین 
نمی توانست روی کمک او حساب کند! « گر اسیلا) 
پرسید: 

-داری به چی فکر می کنی ؟ 

«مک‌الن» پاسخ داد: 

-به ماجرای دیشب فکر می کنم. از همسایه‌ام «بادی 
لا کریج» خواستم به زیر اب برود و بدنه قایق مرامورد 
بازرسی قرار دهد. شاید ان حرامزاده» در تاریکی شب 
دست به کاری زده باشد که ما از آن بی خبریم! 
روزنامه نزدیک شدند.«مک‌آلن» کیف چرمی خود را 
که به خاطر جپاندن همه اسناد و نوارها چاق تر از هميشه 
به نظر می رسید» جلوی پایش جابه جا کرد. د 
آن دو مامورویژه به قایقش که خواستار پس دادن‌مدارک 
شده بو دند» جانب احتیاط رارعایت می کرد واسناد خود 


پس از آمدن 


وا خرف انش تس کات د ویر بو استاد باه 
خودرانیزدروناین کیف چرمی گذاشته‌بود. بجزهنگام 
نا رو 
نکرده بود. مقداری از داروهای خود رانیز همراه اورده 
بود.این دارو هاتازمان‌باز گشت به‌قایق» کفایت می کرد. 
زمانی که یکی از داروهارا از درون کیف بیرون می‌آورد» 


نگاهش به صفحه رویی گزارش پلیس «لسآنجلس» 





افتاد و نام دختری را که در آن نوشته شده‌بود باصدای 
بلند تکرار کرد:«آنت استایلتون». 

«گراسیلا» از شنیدن این نام گوشهایش تیز شد! 

«مک‌الن» پرسید: 

-ایااین دختررامی‌شناسی؟ تصمیم دارم با او 

-آره او دوست «گلوری» بود. یک بار برای دیدن 
«ریموند) آمده بود و دفعه بعد اورادرمراسم دفن 
خواهرم در گورستان دیدم. تو از کجا او رامی‌شناسی؟ 

-نام او در فهرست پلیس «لس انجلس»است. او 
و خواهرت درهمان سب حادثه» مدتی در پارکینگ 
روزنامه با هم صحبت کردند. البته پلیس «لس آنجلس» 
زیادروی اووقت صرف نکرد. امامن تصمیم دارم با 
او حرف بزنم. 

ده دقیقفه زودتر از قرارشان بارئیس «(گلوری». 
وارد ساختمان روزنامه الس اجا اما ) شدند. مرد 
موسپیدی که یونیفرم آبی رنگی به تن داشت و گوشی 
به گردن‌انداخته بودبه انهاخوشممد گفت. کارا گاه 
«مک آلن» از برچسبی که به سینه این مرد نصب شده بود 
دانست که نامش «کلینت نف» و همان رئیس «گلوریا 
توریس»است.«گراسیلا» خودو«مک آلن»رابه او 
معرفی کرد. مرد موسیید. با کارا گاه‌«مک‌آلن» دست داد 
وخطاب به «گراسیلا» گفت: 

-خانم «ریورز» تنهاچیزی که می توانم بگویم آن 
کار مند خوبی بودودوست عزیزی برای همه‌مااهر گز 
او رافراموش تمی‌کنیم. 

آتای نف E‏ 

LS 
کار می کند؟‎ 

اقای «نف» پاسخ داد 

-آه... نه» پس از حادثه‌ای که برای « گلوریا»اتفاق 
افتاد» او ترسید و دیگر حاضر نشد شبها کار کند. ما 
ي 

آقای«نف»ازآنهاخواست روی صندلیهای 
پلاستیکی بنشینند اما 9 ) نگاهش به لکه جوهر 
آبی رنگ روی صندلی افتاد .اما «نف نف» گفت که جوهرش 
ما بت ۵ است. آنها در حدود پانزده دقیقه درباره 
و a‏ تن 
»با«گلوری» متثل رابطه 
هر مدیر دیگری با کارمندش بود. هنگامی که کارا گاه 
(مک‌آلن» پرسید ا ا شمابه عنوان مدیر از مشکلات 
کلوری: ور ابو نش اختلافی 
نف» سرش رابه نشانه نفی تکان داد و پاسخ 


E د‎ 


داق 
-اگر می دانستم مشکلی دارد» کمکش می کردم. 


نه» تا آنجا که من می دانم» روابطش هم با همکاران خود 


اطاعات ی (۳۹) ۸۷:۲۷ 


| خوب بود! 


«مک الن» از فرصت استفاده کرد واز «کلینت نف» 
ترس اا کرو ار ی ا 

آقای «نف» پاسخ داد: نه! 

-«دونالد کنیون» را جطور ایا اورامی‌شناختید؟ 

-جی؟ همان یارو که دربانک وام و پس‌انداز کار 
می‌کرد؟ بله» زمانی ما با هم دوست بودیم. «میلکن) و 
(بوئسکی»هم‌بودند که‌درباشگاه‌محلی باهم اشنا 
شده بودیم! 

«مک‌الن»سری تکان داد ولبخند زد. مثل روزبرایش 
روشن بود که «نف» نمی توانست کمک زیادی به او 
بکند. از لکه جوهر بر روی صندلی که همرنگ روپوش 
کارمندان بود نا گهان مطلبی به یادش آمد. تعجب 
می کرد که چرا کارا گاهان توجهی به این موضوع نشان 
نداده بودند! برسید: 

-ایادراینجاهمه کارمندان روپوش به تن می کنند؟ 
آیا«گلوری»هم‌قبل از خروجازاداره.لباس خودرا 
عوض می کرد؟ 

-بله دراینجا یک رخت کن وجودداردوهر 
کارمندی»«لاکر) یا کمد مخصوص خحود رادارد 
که‌روپوش پاوسایل خصوصی خود رادرون آن 
می گذارد. 

«(مک آلن» پرسید: 

-آیا کمد«گلوری»هنوزدست نخورده‌باقی مانده 
است يا آن را خالی کرده‌اید؟ 

-نه. چون با توجه بهبرنامه صرفه جویی.هنوز به 
جای او کسی را استخدام نکرده‌ايم بنابراین کمد او هم 
دست نخورده باقی مانده است! 

-اشکالی ندارد نگاهی به آن بیندازیم؟ 

-نه» هیچ اشکالی ندارد. فقط تو جه داشته باشید که 
رخت کن کارمندان زن. از اقایان جداست. چون امکان 
داردبعضی خانمهاسر گرم گرفتن حمام باشند فقط یک 
«خانم» می‌تواند وارد انجا شود! 

(گراسیلا» با شتاب گفت: 

-من این کار را انجام می‌دهم. 

(نف» از جا بر خاست و گفت: 

-پس اجازه بدهید کلید اصلی رااز متصدی مربوطه 
ی 

دران‌فاصله«انت استایلتون»دوست«گلوری»را 
نیز پیدا کرده وبا خود آورد! چون ورود به رختکن زنانه 
برای آقایان ممنوع بود. «گراسیلا اه «استاپلتون» 
به‌درون‌اتاق‌رفت و«مک‌آلن)» وآقای«نف»دربیرون 
در منتظر ماندند. «مک آلن» آرزو می کرد که «گراسبل 
بادقت یک کارآگاه» درون کمد خواهرش رامورد 
حستجو قرار ده د. خیلی مایل بود خودش این کار 
راانجام‌می‌داد. می خواست خواهش کند چنانچه در 
اتاق رختکن کسی نیست. به اواجازه دهند که حودش 
فصا چند لحظه, وسایل درون کمد «گلوریا» را 
بازرسی کندااماهمین که به در نزدیک شدند. صدای 
ریزش آب دوش حمام راشنید. لذاازاین درخواست 


ادامه دارد 





لا دح 


تار حا کمان است 


ی 


مه ستشی 


ت 


رمز مو لیت تشرمانان 








حقوق بازنشستگی 

حلالامجد,متولدسال ۱۳۱۷اصفهان-عبیرباز نشسته 
آموزش و پرورش شهرستان اصفهان و هم اکنون مدرس 
و مربی بسکتبال دانشگاه آزاد حوراسگان اصفهان‌هستم. 
دوفرزند دختردارم که یکی از انها تحصیلات خود را 
دررشته هوش بری به پایان رسانده است. دومی هم 
فوق‌لیسانس معماری است و عضو هیئت علمی دانشگاه 
اصفهان. درحال حاضر زند گی خود و همسر فرزندانم 
رابا حقوق بازنشستگی و حقوق تدریس دردانشگاه 
می‌گذرانم. ها ناظر فدراسیون بسکتبال کشور هم 


هستم و از جوانی و درحال حاضر نیزدرشهردیدنی و 


پربرکت اصفهان زند گی می کنم. 


جمعی از پیشکسوتان دو و میدانی اصفهان در 


داستان زند گی جلال امجد. کسی که ۱۰ سال به او می گفتند: 


اشاره: 


داوود غرانوش 


خود سالها یک ی از با زیکنان خوب و در خشان تیم ملی بسکتبال ایران در سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۶۵ بودو 
همبازیان معروفی چون ماهتابانی, قهرمانلو. مشحون و... د رکنا راو تیم ملی رادر بازی با حریفان خارجی 


همراهی کر دند. 


مصاحبه با پیشکسوت شهرستانی این هفته ره آورد سفر اصفهان است. 


مشکلیی به نام خر ید لباس 

ابتدا ورزش مورد علاقه من فوتبال و بعد بسکتبال 
بسودوفوتبال رازیرنظرمرحوم محم ود حریری آغاز 
کردم. او برای وارد شدن بنده در هر دو رشته و بخصوص 
رشته‌بسکتبال نقش بسیاربزر گی داشت.بنده‌از ۱۲ 
سالگی بسکتبالرابه طور دی وبا تشویق خانادهام 
اغاز کردم و در طول دوران بسکتبال خو د فقط عضو یک 
تیم بودم آنهم تیم بسکتبال شاهین اصفهان وا زهمین 
تیم نیز به عضویت تیم ملی ایران رسیدم. آن سالها من 
برای خرید لباس ورزشی» سخت در مضیفه بودم. البته 
باشگاه هم به ما چیزی نمی داد بدانید که بنده از ورزش 
دیناری دریافت نکردم. 

یک بازی حیثیتی 

سال ۱۳۳۸ بود» آن زمان بنده‌هم در تیم دانشگاه 
اصفهان عضویت داشتم و هم درتیمملی بسکتبالایران 
تیم بسکتبال سیراکیوز امریکابه دعوت فدراسیون 
بسکتبال ایران به تهران دعوت شد تامسابقاتی رابا 
تیم‌ه ای تهرانی بر گزار کند. این تیم پس از بر گزاری 


مسابقاتی در تهران و پیروزی در آن هاءبه دعوت 
مسوولان ورزش اصفهان قرار شد به اصفهان بياید و 
مسابقه‌ای رانیزبا تیم بسکتبال اصفهان داشته‌باشد. 
خحلاصه‌این تیم امریکایی با بازیکن ان بلندقد خود به 
اصفهان آمد اما گرفتار ما شد. سالن ورزشگاه مسابقه پر 
از تماشاگرمشتاق‌شده‌بود و آنهارقابتی‌رادیدنی بین 
تیم بسکتبال اصفهان و تیم بسکتبال سیراکیوز آمریکا 
شاهدش بودند.مادراین مسابقه که حیثیتی بود. بسیار 
خوب بازی کردیم که هنوز پس ازس‌الها خاطره‌اش در 
اذهان مردم ورزشدوست اصفهان است. 
انتقام سخت از با کستان 
وقتی به سال ۱۳۶۱بادست پر از قهرمانی منطقه 


آسیا به تهران آمدیم. یکی دو بار نیز تیم ملی ایران با تیم 


پاکستان دیدارداشت که پیر وزی وباخت‌هایی نصیب 
مساشسدهءاما یک دیداربااین تیم راهیچوقت فرآموش 
نخواهم کرد که دیداری انتفامی بود. 

ان روزها(سال ۱۳۶۳) تیم پا کستان به اصفهان برای 
دیدار با ما امده بو د. البته ما یک بار از این تیم شکست 


A i ۳۹ 


EEE 


کنار پل خواجو. عکسی به یاد گار گرفته تانشان دهند که در سالمندی هم همچنان قبراق در کنار هم هستند. 








سال ۸ تیم منتخب بسکتبال استان اصفهان. جلال امجد گل به دست وسط عکس مشاهده می‌شود. 





حورده‌بودیم و در دیداربر گت همه بازیکنان تیم 
اصفهان هم‌قسم شدیم تأ درس عبرتی به این تیم بدهیم 
تاهیچگاه ف راموش نکند.می‌دانید نتیجه آن دیدار چه 
بود؟ ۱۲۵ بر ۷۵ به نفع تیم منتخب بسکتبال اصفهان که 
تاکنون سابقه نداشته یک تیم از کشورمان تیم بسکتبال 
کشوری رابا این نتیجه عجیب شکست دهد. 

بچه مر دم را کشتند! 


نخستین مردی که در ورزش و بخصوص در اخلاق 
بنده تاثیر فراوانی گذاشته مر حوم محمود حریری مربی 
عزیزم بوده است. بنده هر چقدر از این مرد بز رگ بگویم 
کم گفته‌ام. روزی همایون بهزادی همان سر طلایی 
معروف فوتب‌ال‌ایران "تعریف می کرد که‌من بسیار 
کوچک بودم (حدود ۲ اساله) و داشتم پشت دروازه 
شمالی زمین شماره یک ورزشگاه امجدیه سابق (شهید 
شیرودی) توپ می زدم که ناگهان توپی با چنان سرعتی 
به سرم برخورد کرد که به گوشه‌ای پرت شدم و دقایقی 
ی 

همه بازیکنان آن زمان شاهین و بخصوص مرحوم 
حریری دورم جمع شدند. بعدآمشخص شد که 


سال ۱۳۴۳:مسابقات قهرمانی کشور بین تیم‌های منتخب بسکتبال 
اصفهان و خوزستان. جلال امجد تک و تنها توپ رابا پرشی بلند به 








بزرگان شاهین درحال 
تمرین بودند که شوت 
سهمناک مرحوم محمود 
حریری از فاصله ۲۵متری 
به سرم برخورد کرده است. 
هر چند بعدأ مرحوم دکتر 
اکرامی‌صاحب ان زمان 
باش‌گاه شاهین تهران به 
سراغ‌همایون رفت وازاو 
دلجویی کرد امابه حریری 
گفت:بابا؛یواش‌ترشوت 
برد ٩‏ به کی ا 
نزدیک بود بچه مردم را 
بکشی| 

اماشخص دیگری که دربنده‌اثری بز رگ نیز 
گذاشته» مرحوم مسعود ماهتابانی بازیکن و کاپیتان تیم 
ملی بسکتبال آن دوران ایران‌بود.اوفردی‌بافرهنگ» 
بااخلاق وبامنش‌بودوحرمت‌همه را چه کوچک و چه 
بزرگ-پاس می‌داشت. اینگونه بازیکنان و مربیان فعا 
در بین ما نیستند اما الگوهای ما بودند و هستند. 

مشکل بسکتبال ایران 

چند سالی است که با حضورهمبازیان سابقم در 
فدراسیون بسکتبال " بخصوص اقای محمود مشحون 
پیت کال اسرا زوا نکاما وا مان ااا جرا 
بسکتبال ماهنو زد ر جهان نتوانسته چهره شود بیشتر به 
خاطر مس‌ائل مالی است. چون رشته بسکتبال به تازگی 
کرای توت فادها س اا رعا وار 
هزینه سنگین آن نمی روند و یکی ازدلایل عدم پیشرفت 
بسکتبال کنونی ایران کمبوداسپانسرهامی‌باشد.به نظر 
بنده در صورتی که باشگاه -موسسه و یافردی خواست 
در یک ورزش سرمایه گذاری نماید. دولت بايد مخارج 
صرت هر ام ار مالا ت ان استان کی کت 

پیشکسوتان 

متاسفانه‌در کشسورما تنهاچیزی که به آن بهاداده 
نمی‌شود. همین قدیمی‌هاو پیشکسو تهااست. بر خی از آنها 
فراموش شده‌اند و همین باعث گوشه‌نشینی انهاشده‌است. 
درصورتی که باید از تجارب این عزیزان درورزش استفاده 
کامل نسودو هم حرمت آنهانگاه داشته شو د. البته تجمع 
خودساخته پیشکس وتان یک حرکت جالب و مهم است» 
اماشایسته است تامسوولان ورزش کشور نیزنیم‌نگاهی 
به انان داشته‌باشند. پیشکسوتانی چون حریری» نجفی. 
شب‌انگیز» د کتر نمازی‌زاده»غلام‌باشی»براری»ورزندهو 
مرحوم حیدر تاکی» حسینقلی جلالی» د کتر عبداللهی و... 
ا ماود واک ا رما ر یاس 

خاطرات همیشه در یاد انسانها می‌مانند. چه تلخ و 
چه شیرین»مگر می شود یک قهر مان خاطره‌ای نداشته 
باشد و بخصوص که قهرمانان با گذشته هاو خاطرات 
خود زند گی می‌کنند. البته خاطره شیرین من به عنوان 
عضو تیم ملی بسکتبال ایران در سالهای ۹( 
موفقیت این تیم در مسابقات منطقه اسیا به سال ۱۳:۰ 


۸۷:۷ (fD 





است که همراه آقایان: ماهتابانی» قهر مان لو مشحون» 
نادر کاشانی. رضامشحون. سعید خلخالی» سروش 
نگهبان عدل. نمازی‌زاده و... درخشش فوق‌العاده‌ای 
داشستیم اما خاطره تلخم مربوط می شود به فوت مربی 
عزی زو گرامی و گرانق درم اقای‌حریری که‌مردی 
بزرگ در ورزش اصفهان بود و اصفهانی‌ها به او افتخار 
می کنند. محمود حریری با زیکن سابق تیم ملی فوتبال 
در سالهای ۱۳۳۵ به بعد بود. 
نوجوانان و جوانان 
آن زمان که ما در ورزش بسکتبال ایران چهره شدیم 


و حتی قبل از آن» جیزی از فدراسیون و دستگاه ورزش 
باد بت فهرمانی‌ها "چه در تیم ملی و چه در مسابقات 


مال 5:۱۲۴۴ ایگایک ها و کس وتا ها ا 


تهران. جلال آمجد در حال پیشروی باتوپ به سوی حلقه و سبد 
تیم تهرانی است. 





برون مرزی -دریافت نکردیم. حتی در باشگاه شاهین 
که عضو بو دیم» کمک مالی هم می کردیم تاباشگاه سرپا 
باشد و بتواند با تیم‌های باشگاهی تهران و شهرستان‌ها 
رقابت‌داشته‌باشد. اماحالااینگونه‌نیست.اگر دراردوی 
تیم ویاحتی باشگاه ذره‌ای برای بازیکن بسکتبال کم 
گذاشته شود. صدای آنها درمی‌اید که این چه وضع 
باشگاه‌داری و تیم‌داری است. با توجه به اینکه میلیونها 
وشاید میلیاردها تومان هزینه ورزش‌هاو خصوصا 
بسکتبال می‌شود. پس باید به بازیکن حرفه‌ای بسکتبال 
حق داد که درپی طلب خود باشد اما مانبوديم چون 
پولی در بساط نبود و ناله‌های مابه جایی نمی رسید! 

۳ 


۷ 
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0 یم ۵ " 
پیشتسوتن‌فورستلی ۲ 
ورزشکاران قدیمی و عده‌ای از خو انندکا 
رجمند از ماگلایسه می‌کنند که چرا به سراغ 
پیشکسوتهای ساکن شهرستانها نمی‌رویم. 

برای آنکه این اشسکال رابرط رف کنیم 
تصمیم گر فتیم که از این پس به شهر ستانها 
= هم سفر کنیم و با پیشکسوتهای شهرستانی 
= به کفتکو بنشینیم. در نخستین اقدام به دعوت 
= انجمن پیشکس وتان ورزشی اصفهان. به این 
= شهرستان سفرکردیم که کزارش آن‌رادر 
= شماره‌های‌اینده خواهید خواند.دررصورتی 
که شهرستانهای دیگری هم علاقه مند به چاپ 
گزارش پیشکس وتان شهر و دیار خودشان 
باشند. به گرمی دعوتشان را می‌پذیریم. 


Ul, 


دښاو حندن مطلق است 


3 
۳ 


۱۱ 


۰۸ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا!۱۱ااااااااا 
۱۱۱۸ ۱۱۳۳۱۱ 





عسق دلای 


۵ فر د وهو سه 


ما شا که راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 








نمونه شعر کلاسیک 
یاعلی(ع) 
ای خحدا ای خالق مولا علی 
از کتارتت یست راهی تا علی 
من تو رامی‌خوانم» اما بر زبان؛ 
می رود بی‌اختبارم پا علی 
در علی اندیشم و آیاخدا؟... ‏ 
در تو می‌اندیشم و ایا علی؟.. 
ذات یکتای تو ما رارهنمون 
کشت یو ودا لی 
می‌درخشد در نیام نام تو . 
EET‏ 
می‌شود از لطف ناییدای تو 
در دل گم گشته‌ام پیدا علی 
قطره قطره می چکی در خاطرم 
موجزن می گردد و دریا علی 
فاش می‌پرسم: ز خلق کائنات 
بود منظوری تو راء الا علی؟ 
ای که هر جا می‌شکو فد ياد تو 
مثل گل. گل می کند انجا علی 
سرخوشان در مدح او: شاید خدا! 
خامشان در وصف تو: گویا علی! 
زنده یاد سیدحسن حسینی 





نمونه شعر نو 
نیایش 
بنگر حضور چیزی 
در ص چ ان 
از جیک جیک گنجشکان می‌فهمم 
واز توده برف 
تن 9ا 
بر کنده‌های سیب 
خر کر کی برس 
بر آبهای جاری 
در سایه بال او 
این کیست؟ 
این آن که گرد راه را 
از گرده می‌تکاند؟ 
و برکتی به دانه های گندم می‌بخشد؟ 
تا زندگی بیاید 
در دشت و کوهپایه 
این کیست؟ چیست؟ کیست؟ 
ey‏ 
تا گل ؟ 
در زیر آفتاب 
اینک زمین نفسی می کشد 
و از هزار سوی 
همچون گیاهی خودروی 
سوت زوبروست 


منصور اوجی 
۵۱ ۱۳ 


دو شعر از دانیال رحمانیان ‏ جهرم 
پنهان می شوم 
در گندمزار جشمانت 
چه زود فصل درو می رسد 
من پیدا می‌شوم 
وو 
در لابه‌لای خورده داسها 
گم شده‌ای 
تلخ 
تلخی کدام روز را 
درون قهوه چشمانت ریخته‌ای 
مسب مس 
شکر یادت 


خاطر ه 
گرم است دل به خاطره هر شب کنار تو 
افسوس زود شد سپری روزگار تو 
سودای خام من به تو پژمرده گشت زود 
جز غم نچید دل. گلی از آن بهار تو 
کردی چو کوج خاطره‌هايم به باد رفت 
گم شد شبی قبیله و ایل و تبار تو 
همرنگ و وزن خواسته هايم نشد دلت 
نیرنگ بود وعده و قول و قرار تو 
یک عمر انتظار کشیدم که باز هم 
باز اید اه» فصل بهاران کنار تو 
باید که سر کنم همه عمرم به عشق تو 
پیری رسید و غم شده مهمان یار تو 
طاهر جمشیدزاده س ر آبله 


دو غزل از مهدی دانش "اردبیل 
ای خوب 
یک عمر در انتظارم ای خوب 
جان رابه تو می‌سپارم ای خوب 
گفتی که بگیر دامن صبر 
من صبر توراندارم ای خوب 
گفتی که فقط برای من باش 
از غیر تو باد عارم ای خوب 
عشق است و غمی به تلخی قند 
بازهر عسل چه کارم ای خوب؟ 
ای برگ برنده مال من باش 
جز توورقی ندارم ای خوب 
دشمن شده رو زگاربامن 
غم نیست. تو باش پارم ای خوب 
معنای امید! رو مگردان 
از من که امیدوارم ای خوب 
فر یب خورده 
درخت بی‌ثمرم» برگ و بار من با تو 
پس از خزان جدایی. بهار من با تو 
فریب خورده قلب سياه ابلیسم 
به سحر چشم سیاهت. مهار من با تو 
منی که بی خبر از راه و چاه امده‌ام 
کدام سو بروم؟ اختیار من با تو 
تسم به عشق که 5 ۰۱۱ ` 
ازاین جفاکدهرا۰۰ ۱ ۹ 
من نحیف کجاء تاب جلوه تو کجا؟ 
قرار برده‌ای از من قرار من با تو 
شب فراق تو تاصیح می کشند 9۲۲ 
چراغ روشن شبهای تار من با تو 





چشم کریان 
سل ۵ باز هم زد به سرش تأته باران برود 

سنگ نیستم تا که از خاطر او شکل بیابان برود 
که کودکان مانده ام پت لرنج هم بنجره‌ها منتظرش 
0 به امیدی که از این سمت خیابان برود 
به سوی پرند گان چه زمستان بدی هست که از سرمایش 
پرتابم کنند عاقبت شاخه گل از خاطر گلدان برود 
۳ می‌شوه مت ار ا 

و به احترام نام تو انچه اسان برسد ساده و اسان برود 
سجده می کنم «به خدا سنگدلی, دل به تو دادن غلط است» 
بر خاک هر دفعه چشم من از پیش تو گریان برود؟ 


افشین فاتح - تهران 


شعرهایم اثری در تو ندارد انگار 
مثل این است که هی زیره به کرمان برود 
صفورا رحیمی -شاندرمن 


آرزو جهان پیما -جویم لارستان 
تمرین» بیشتر وقت خود رابه نامه 


فعلا سروده‌های شما زمزمه‌هایی نارس و کال است که نوشتن اختصاص داده‌اید. 


با تمرین و ممارست بیشترمی تواند به میوه‌هایی سبز و 


شیرین بدل شود: 

گل زیبای خوش عطری 
زیر بارون غم چتری 

گل خوشرنگ و خوشبویی 
نداره چشم دل سویی 

گل شاداب من پاشو 

رفیق و مونس ماشو 

سعید کنعانی -اقلید 


مولا على 

ان که از دریا 

ا ا 

ان که از سان 

بالاتر است 

مولا علی (ع) ست 

ان که عشق را 

در شب تاریک اعتباری تازه داد 
آن که محمد(ص) را برادر است 


پیداست که می خواهید نواوری کنید. اما در این ميان انقدر مولا علی(ع) است 


به شکل اهمیت داده‌اید که زبان دچار افت شده است: 


ان ایلوا 
عکس مرا 


پیش تابلوی پیکاسو بنشانی 
يا 


به رسم جمجمه دو استخوان 
رو ا 

اصلا چه فرقی می کند؟ 
:اهای ساحرک 

خاطر خوانم... 

ساسان زمانی مقدم 


زینب کریمی -لنگرود 
روز گار 
شعر من 
بوی عشق می‌دهد 
بوی ایمان و ایثار 
اگر روزگار 
بگذارد 
شعری دیگر خواهم گفت 
و 
در سطر سطر آن پیدا باشد 
شاهین ملک پور - تهران 
شاد مانه 


شعر متقدمان و متاخران را بخوانید و از عنصر خیال بیشتر شادمانه 
استفاده کنید: 


قلم نقاشی رابرمی‌دارم 


رک (۴۳) ۱۲۷ ۸۷ 


در خواب ناز بودم و ديدم که یار من 

با صدهزار عشق کنارم نشسته است 

باور نکن که جز تو کسی در دل من است 
چون عاشقت بجز تو به کس دل نبسته است 
در راه عشق» عیش و سلامت حرام است 

از هجر بند بند وجودم گسسته است 


جنگلی می کشم 

ونام تو را 

روی تمام برگها می‌نویسم 
می‌دانم که تا ابد 

سبز خواهند ماند 


مرجان سلوکی -اصفهان 








دصحت 
2 


اه دا دید 


۰ 
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دنل 


مه 


و فتن خطاست و 


مه 


42 ۰ 
نی 
کچ 


ن ان رواست نا 


۰ 


ده لا 


ف 


آن کلا کنی 


سدی دیب ای 


در فهرو 
داستان 


خاطر ه 


محمد جامی - تایباد 


صدای تق تق عصای ته فلزی‌اش بر موزاییک فرش 
پباده‌رو همه رامت و جه‌اومی کرد. ناله‌ها و ضجه‌هایش 
دلها رابه رحم می‌آورد و به کمک وامی‌داشت: خانمهاء 
آقایان! من گدانیستم!به خاطر شماء به خاطر ناموستان» 
ناموس خودم» وطن ودین» چشمهایم راباخته‌امادر 
سالهای دفاع مقدس در جبهه‌های حق عليه باطل... 
چند دختر وپیسرسرونیم‌سرودم‌بخت دارم. خدا 
عو ضتان بدهد. خانمهاء اقایان... 

نگاه ترحم‌بارزری خانم هم مثل دیگران به اودوخته 
نونکا ره ان ا اد اما از 
جوانانی که در این راه‌بی‌دریخ جان نثار کرده‌اند. به یاد 
برادر شهیدش افتاد که پریر شده بودو اثری ازاوبه جای 
نمانده بود. به یاد عمویش که اکنون روی ویلچر نشسته 
بود و با رایانه ور می‌رفت و... و... 

دس رد تاکن رایکشایل: او که بو اسه برد در 
آن سالها خدمتی بکندا زاین طریق خودش راشریک 
غمهاودردهای جانبازان و معلولان کند. یک باردیگر 
به چهره‌ی سوخته وعینکهای دودی اونگریست. 
یک لحظه به خو د امد. دستش که هنوز روی کیف بود 
وزییش رانکشیده بودفروافتاد.باخودش کلنجار 
می‌رفت: اشتباه نمی کنم» نه به هیچوجه! مدت زمان 


زیادی نگذشته که یادم رفته باشد. صددرصد خحودش 


استه. اوق و در انش غضب 4 هر داش دودو 
سرخ شد. پیشانی اش به عرق نشست.دندانهایش رابه 





هم فشرد...باورش نمی شد کسی که خاک جبهه خورده 
آتش گلوله‌و توپ و تانک را تحمل کرده‌و به حاطر آبرو 
ناموس و... دنیا را در نظرش تاریک شده و دید گانش را 
باخته است. دست تکدی و دریو زگی دراز کند... ولی 
نه! ممکن است! نیاز است و فقر. همین فقر گاهی انسان 
رابه کفر می کشاند و... وای... آه! 

مهس 


هنوز شوهرش ازسر کار برنگشته بود. داشت سیب 
زمینی سرخ می کرد و لالایی دوران کودکی مادرش را 
که برای خواهر کو چولویش می خواند زمزمه می کرد 
که نا گهان کسی از پشت سر گفت: تکان نخور. بجنبی 
می کش مت! و خیلی زود تیزی نوک چاقورادر پشتش 
احساس کرد. ضربان قلبش زیاد شد. عرقی سردبر 
بدن تست اماد ریک انر رد ساط شک ان 
آرام‌وبالکنت زبان گفت: از جان من چه می خواهی؟ 
ماکار گرب م‌وثروتی‌نداریم.اگرپول وطلاو جواهر 
می خواهیء عوضی آمده‌ای و... اما مرد همانطور مصمم 
ایستاده بود و خلش نوک چاقو را بیشتر می کرد. 

داز انات خانه هرجه دوست داری بردارو بروو 
دست ازسرم‌بردار. شایدالان شسوهرم برسد. خوب 
نیست تورااینجا ببیند. به حیال خحودش اوراس گرم 
می کرد تا شاید فرجی حاصل شود اما ی‌فایده بود. 
چاره‌ای نداشت جزاینکه بگوید: توی کشوی بغلی 
یک گردنبند دارم برش دار. به خدادیگر چیزی ندارم. 
مرد یک قدم عقب رفت و متو جه کشو شد. تا خواست 
بجنبد ماهی تابه روعن سرخ شده کار خودش راکرد و 
به صورتش پاشیده شد... 

تمام این حوادث مثل فیلم از جلو دید گانش 
گذشتند. اشکی داغ در دید گانش حلقه زد. قدری فکر 
کرد و سپس موبایل اش رااز جیب درآورد و سه شماره 
را گرفت... 

عم 

اغ مول ۱۸ امار تسا هس وا نما 

سوءاستفاده از نام «جانباز» از مردم پول می گرفت 


قفش ی کرد El‏ 





م ۱ 
دروع: 
همتعلی نعمتی - تهران 


-سلام 

-سلام 

-آقا ببخشید شیر کیسه‌ای دارید؟ 
-بله خانم... داریم. 


-داریم. 
-آردو بکینگ پودر چی؟ دارید؟ 


-بله خانم چقدر بدم؟ 

-شکروژله هم می خواستې لته اگر داشت 
باشید. 

-بله»بله داریم. می خواهید کیک درست 
کنید, نه؟ 

به 

اما حیف که کیک دوست ندارم...! 





دو داستان کو تاه از: المیر | بادمند - تبریز 


دراتاقش دراز کشیده‌بودو فکرمی کرد» یکد فعه 
عشق او به سرش زد. با تمام وجود گرمی محبتش رادر 
وجودش حس می کرد. از شدت عشق و دلتنگی اشک 
از چشمانش جاری می‌شد. می خواست هرطور شده 
او هار ر ی ای یش کرد 
که این چه عشقی است؟ چرا کم به او سر می‌زنم با اینکه 
می‌دانم چقدر عاشق من است واگر با او حرف بزنم 
چقدرباعث خو شحالی اش می‌شوم... از خودش بدش 
می‌آمد. چقدر کار و پول و حوشگذرانی؟ 

پس رفت وضو گرفت و نمازش را خواند... 


میهمانی 


خیلی مهمون داشتند. بعد از صرف شام همه‌ی 
جوانه ای فامیل جمع شدند در یک اتاق و داشتند 
پیامک‌ه ای تازه‌به هم ردوبدل می کردند. اوهم‌با 
شوقی خاص داشت یک گوشه نظر می داد و گاهی هم 


۳ 


به بعضی هاشون با صدای بلند می خندید. اما چون تن 


ر ۵ 
الاعات ل 9 ۳۳9۵ 





صدایش پابین تراز بقیه بود کسی بهش جوابی نمی‌داد 
اما او ول کن نبو دو بدجوری جو گیر شده بود... تااینکه 
سانازدختر خاله پوران‌به‌همه‌بااشاره‌ای‌اورانشان 
داد. وقتی همه بهش خندیدند خیلی دلش گرفت و کم 
مانده بود گریه کند. چون تازه پادش افتاد که همه‌ی این 
جوانهاء نوه‌ها و نتیجه‌هاش هستند! 











نامه 


محمد جامی -تایباد 


تا پستچی نامه رابه دستم داد چشمم به نام فرستنده 
افتاد انقدر خوشحال و ذوق زده شدم وبال دراوردم که 
صورتش رابوسیدم. دست به جیب بردم و یک اسکناس 
دوهزار تومانی بیرون کشیده دو دستی تقدیمش کردم! 
عجله داشتم و فرصت با زکردن 
نامه نبود. قلبا هم نمی خواستم 
سرسری بخوانمش. هر چند 
دلم سور می زد و خیلی خیلی 
مشتاق خواندنش بودم‌امادندان 
روی جگر گذاشتم. بار دیگر 
نام فرستنده را خواندم. ادرس 
نداشت ولی اسمش راخیلی 
قشنگ زینت بخش پاکت کرده 
بود. پاکت رابوسیدم و تانکرده 
درون سامسونت نهادم. سوار 


تاکسی شدم‌ورفتم سر کار. آن 





روز مشغله زیادی داشتم وفرصت سرخاراندن نبوداما 
تمام‌هوش و حواسم دنبال نامه‌بود. روی میز درودیوا 
دفترروی میزو هر کجاوهرزمان تصویر فرستنده را 
می دیدم. ظهر جایی دعوت بودم و به ناچارباید می رفتم. 
دعوت رئيس اداره بودم. ساعت سه که به خانه رسیدم 
زیاد احساس خستگی می کردم. چرتکی زدم.بیدار شدم 
ابتدازیر کتری راروشن کردم. چایی که دم شدبافراغ بال 
تکیه بر بالش دادم و پاهايم رادراز کردم. اولین چای را که 
نوشیدم به سراغ قیچی رفتم. در پاکت رابادقت گشودم 
تااسیبی به نامه نرسد.بایادو 
نام خداوند کاغذهای تا شده را 
بیرون کشیدم. دیدن اصل نامه 
مسو و توبن ییادز 
برانگیخت. با سلام و صلوات 
تاه ای آن‌راباز کردم که‌ناگهان 
عرقی سرد بر بدنم نشست و يخ 
کردم و منجمد شدم! کاغذهای 
تا شده راسفید وبدون حتی یک 


انتظار به یاس انجامید. 
۳" 


ددد۱۱( 


عشق نافر جام 
امیر مهدی نور آقایی -قائم‌ شبهر 


همانطور که روی صندلی پارک جا خوش کرده 
بودم محوبازی چند کودک که شادمانه به دنبال هم 
می‌دویدند شدم.برای لحظه‌ای پرن ده خیالم به عالم 
کودکی پر کشید. زمانی که به‌همراه خانواده‌وبرادر 
کوچکم سروش به این پارک می آمدیم اما حیف» چرا 
که دیگر برادری نبودو ان تصادف لعنتی تنها برادرم رااز 
من گرفت. دراین افکار گذشته غوطه‌وربودم که صدای 
تلفن همراه رشته افکارم را درید. بعد از دقایقی صحبت 
بانگین حس کردم بعد آن واقعه به من نیاز دارد. 

اند ک مد تی بود که به این محله امده بودند بعد مدت 
زمان کوتاهی به خود اجازه دادم تا با نگین طرح رفاقت 
بریزم تاهم‌اورا که دختری زیبابودبه عنوان‌دوست 
به دست اورم و هم اینکه خود رامشغول سازم. حدود 
یک‌ماهی گذشت‌وروزبه‌روزبرعلاقه‌هریک‌ازما 
نسبت به هم افزوده می شد که حتی خانواده‌هایمان به 
این موضوع پی بردند. روزها از یس هم می گذشتندو کم 
کم خانواده‌ها به هم نزدیک شدند. هر دو از این موضوع 
خوشحال بودیم اما چند روزی می شد که کلافه بودو 
دیگر با اشتیاق به حرفهایم توجه نمی کرد تاجایی که در 
این اواخر جواب تلفن‌هایم رانمی‌دادو طوری وانمود 
می کرد که نمی خواهد مراببیند. هر بار که سعی می کردم 
ا 
رابه حاشیه می‌برد. 

این ماجراادامه داشت تاروزی که تصمیم گرفتم به 
هر نحو به اصل ماجراواقف شوم به هر ترفند او رابه 
پارک کشاندم و بعد از تلاشهای فراوان بالا خره تسلیم 





شد وباصورتی که اشک آن رافرا گرفته بود در چشمانم 
زل زد و بی‌مقدمه گفت: عاشق شدم. 

رای یمق وهی اک EG‏ 
کمی خودراجمع و جور کردم و بالبخندی تصنعی گفتم: 
خب این آدم خوشبخت کیه؟ نگاهی از فراز بلورهای 
اشکی به من انداخت برای دقایقی سکوت حکمفرما 
شد.نمی توانستم‌باور کنم کسی می خواهد نگین راازمن 
بگیردبعد لحظاتی فقط از میان کلمات بریده بریده‌اش 
که آغشته به اشک بود فهمیدم که می خواهد همین حالا 
ان شخص رابه من نشان دهد. 

بعد از گذشتن از چند خیابان» نگین فروشگاه لوازم 
خانگی را که به ظاهر جوانی مسوول آن‌بودنش انم 
داد. جوانی اراسته و موقر پشت میزی نشسته بود. 
طبق گفته‌ه ای‌نگین در چند ماه اخیر که ازاین مسیر 
ردمی‌شده».این جوان رادیده‌وبعد این مدت به این 
نتیجه رسیده که به او علاقه‌مند است. به هر ترتیب وارد 
فروش‌گاه شدیم بدنم گر گرفته بود فقط منتظر بودم 
تانگین چیزی بگوید.بعد لحظاتی نگین سلام کرد و 
جوان که انگار تازه‌متوجه حضورمان شده بود از جایش 
بلند شد و جواب سلام رابه گرمی تحویلمان داد. در 
همین حین مرد میانسالی از انتهای مغازه جلو آمد. هر 
دویم ان مانده بودیم چه بگوییم امادر یک لحظه قبل از 
آنکه مرد چیزی بگوید تمام دنیای زیبایی که نگین برای 
خود ترسیم کرده بود به یکباره فرو ریخت. جوان بعل 
خداحافظی از ان مردعصای سفید خود راباز کرده‌و 
به آرامی از مغازه حارج شد. با تعجب نگاهی به نگین 
انداختم. مبهوت ان جوان بود. با صدای مرد به خود امدم 
امرتون خانم... در آن شرایط نمی توانستم چیزی بگویم 
همین عات ها زره و و 
راترک کردیم. = 


ل سے 
الاعات ل ۷ ۰۱ AV‏ 


باس 


یکت توضیح ضروری 

از آنجایی که بسیاری از قصه‌های «نویسندگان 
قلمرو داستان» به صورت تایپ شده به دستمان 
می‌رسد. ذ کر نکته‌ای ضروری است. آن دسته از 
فصه‌هایی که به صورت تایپ شده به دستمان 
برسد. در صورتی که «سی دی)» داستان تایپ شده 
نیز همراه قصه باشد و یا به صورت ایمیل -به 
آدرسی که در مجله ذکر شده است -ارسال شود. 
در اولویت چاپ قرار می گیرد. 

طبیعی است که این اولویت فقط نسبت به 
قصه‌های تایپ شده اعمال می شود. یعنی اگر دو 
قصه تایپ شده به دستمان برسد که یکی از آنها 
سی دی رانیز همراه داشسته وبا ایمیل شده‌باشد و 
دیگری فقط متن تایپ شسده را ارسال کر ده باشد. 
قصه حاوی «سی دی» و یا ایمیل شده در اولویت 
چاپ قرار می گیرد. 

مصص 


بر سل رل ترا 

چط وری اقابهروز؟ جراحی راانجام دادی؟ 
«کلیه» را گرفتی و بیوند زدی؟ بی‌انصاف قرار بود 
خبرسلامتی ات رابه مابدهیامنتظر تماس ات هستم. 
رز سر 

کاظم لطفی -تهران 

(یک ساک پر از پول» شمارادیدم. سوژه قصه‌ات 
بد نبود اما مشکل این بود که اتفاقات داستانت جفت 
و لا اهنا نها که بسا راز 
پول راوسط یک پیاده‌رو پر از عابرین پیاده -آن هم 
در میدان ولیعصر وساعت ۱ بعدازظهر -پیدا کند و 
کسی هم کاری به کارش نداشته باشد. شاید بتوان 
یک‌طوری‌این را پذیرفت. امااینکه اقای «یابنده) 
یک هفته تمام در محل پیدا کردن پول بایستد و کسی 
سراغ گمشده«سیصد میلیون تومانی»اش نیاید. کمی 
غیرمنطقی است! 

شهناز امیری -ساوه 

قصه‌های سیاسی. یکی از سبک‌های بسیار 
مشکل داستان نویسی است و به همین خاطرهم کمتر 
تدارا کین رورت یم روت کت بر 
نیزاین است که اولا اطلاعات سیاسی نویسنده باید 
کامل باشد. ثانیا به گونه‌ای بنویسد که به هیچ کجا 
برنخورد. حالا چه کنیم باقصه شما که نوشته‌ای 
براساس واقعیت است. و از آن بدتراینکه نام چند 
«دانه درشت»راهم ذکر کرده‌ای! گر کله مبار ک شما 
بوی «قرمه سبزی) می‌دهد. خد او کیلی به بجه‌های 
مارحم کن! 

رضا باربد رشت 

قصه‌ات قشنگ بود اما انقدر ریز نوشته‌ای و 
آنقدر حط خوردگی دارد که نتوانستم از آن استفاده 


کنم 





تو انمندی اش ر ابالایر «حمادت 


»دا که د داوی. او بی افتد 


30 کنر کر مز انصلری 








گفت و گوی پزشکی باد کتر حمید رضا فبیم زاده. 
فوق‌تخصص عفونی اطفال 


کو دک شما سر ما نمی خور داگر ... 


آذر دلخوش 


«د رفصل زمستان بیماریهای تنفسی د رکو دکان‌شایعتری ن است دلیل فرصت رامغتنم شمر دیم تا 
اطلاعاتی را در این باره به شما عزیزان بدهیم و با اقای دکتر فهیم زاده در این رابطه گفت وگو یی انجام 


داده‌ایم. توحه کنید.» 


© بیماری تتفسی اطفال را به چند دسته تقسیم 
می کنند؟ 

بیماری تنفسی فوقانی بیماریهایی هستند که در 
قسمت بینی دهان حلق» سينو سهاو ابتدای حنجره 
ایجاد می شود.بیماری تنفسی تحتانی بعد از تارهای 
صوتی به پایین که خود ریه و برونشهاراشامل 
و 

© علایم بیماری تنفسی فوقانی راذکر کنید؟ 

بیمازق ت فسی فوفانی کمقر از سا هه علاتم جود 
رابروزمی دهد که یکی از ان علائم سرفه است و سرفه 
چه خشک و یا خلط دار و یا چه صبح يا شب می تواند 
از علایم این بیماری باشد بعد از سرفه» تب نیز یکی 
دیگر از علائم است. هر چه تب بیشتر باشد احتمال 
بیماریهای میکروبی بیشتراست وهر چه تب کمتر 
باشد احتمال بیماری‌های ویروسی بیشتر غیر از تب و 
سرفه علائم آب ریزش و عطسه و گرفتگی صداهم از 
علائم بیماریهای تنفسی فوقانی است. 

© و علائم بیماریهای تنفسی تحتانی؟ 

عفونتهای قسمت تحتانی در حنجره و یا گاهی 
چشم نیز تأثیر گذاراست و از علائم آن قرمزی خارش 
وسوزش چشم و یا ترشحات و به اصطلاح قی کردن 
چشم البته اگر عامل بیماری تنفسی میکروب باشد 
باید از آنتی بیوتیک استفاده کرد و اگرعامل ویروسی 
باشد باید زمان آن طی شود تا بیمار حوب شود. 

© عفونتهای تنفسی فوقانی به چند دسته تفسیم 
می‌شوند و انواع ان را توضیح دهید؟ 

۱مهمترین عامل عفونت سی اور ی 
است که خیلی هم شایم است و به طور معمول هر 
کودکی در طول سال بین ۲ تا ۸باربه سرماخورد گی 
دچ ار می شود ومعمولآدر فصل زمستان این حالت 
بیشتراست»۲) دومین بیماری فوقانی سینوزیت که در 
ی ی رس کرد ایت کاک 
درمان نشسود یک عمرفردرادر گیرمی کند. ۳)سومین 
بیماری. عفونتهای گوش میانی است که عفونتهای 
گوش در کودکان بیشتر از والدین است که این نیز به 
دنبال سرماخوردگی ایجاد می‌شود. )٤‏ چهارمین مسأله 
گلودرداست که عارضه مهم آن تب روماتیسمی است 
که خوشبختانه در کش و رما خیلی کم است.(به دلیل 
وجود پنی سیلین) 

0 آیسابسرای کسود کان نیز پنی مسیلین تجویز 
می‌شود؟ 





درسنین چهار سال به بالا پنی سیلین تجویز می شود. 

+ انواع عفونتهای تنفسی تحتانی را نام ببرید؟ 

افو روت( همان وسک است E‏ 
کو د کان د چارآن‌می شوند و معمولاً صدای کودک گرفته 
شده و گاهی مشکل تنفسی ایجاد می‌شود که معمونا 
عفونت قسمت تحتانی تارهای صوتی زیر حنجره را 
درگیرم ی کن دوباعث التهاب می شود که علامتهای 
بحاص خوداز جمله: ۱-صدای گرفته ۲-سرفه‌های 
گرفته ۳-حتی مواردی باعث خفگی بچه‌هامی‌ شود 
راشامل می‌شود. ۲)بیماری دوم برونشیت‌ها که حاد 
یامزمن است و آنچه که مارانگران‌می کندبرونشیت 
مزمن است. بیمار دجار سرفه‌هایی می شود که سرفه‌ها 
حاط ورن اس که | کت سر هه عقوت تسم ووا 
تب‌راهمراه‌ندارد که این بر ونش یت مزمن در اطفال 
بسیار کم است و در برونشیت مزمن سرفه‌ها ۲ تا هفته 


سرماخوردگی است که خیلی هم شایع 
اسست وبه طور معمول هر کودکی در 
طول‌ سال بین ۲ تا ۸بار به سرماخوردگی 
دچار می‌شود 


طول می کشد. بعد ا زآن برونشیت حادبروزمی کندو 
هر چه به انتهای ریه نزدیک می‌شسویم التهاب این نوع 
بیماری باعث بروز علائم شدید آسم می‌شود. این نوع 
بیماری‌باعث خس خس سینه می شود و مشکلات 
شید سم را همر اه دار دک مهو لا طقال ز پر بک‌سال 
دچا رآن می شوند وبیماری ویروسی است و گاهی منجر 
به بستری شدن هم می‌ شود. بیماری بعدی ذات‌الریه 
است که باالتهاب خحود بافت ریه‌همراه‌است ودر 
حقیقفت کیسه‌های‌هوایی که انتهای ری هبه آن‌منتقل 
می‌ شود دجار عفونت می گردد و تبدیل به ذات‌الریه 
می‌شسود که علت بیشستر مرگ و میر در کودکان همین 
دات‌الریه است که از علائم مهم ان تندشدن تنفس 
کودک است و گاهی احساس خفگی به کودک دست 
می دهد همراه با تب بالا که حتماً بای د کودک رانزد 
پزشک برد و خیلی از کود کان بستری می‌شوندوباید 
درمان زودترشروع شود تابیماری شدید نشود. و 
بیماری بعدی سیاه سرفه است که یک نوع از برونشیت 
است و فرق ان دراین است که سر فه‌ها طولانی تر است. 


اطلاعات شم 2 رو ۲۳۵۵ 





(سرفه‌هابه شکل قطاری است) در افرادبالغ این بیماری 
با حدود یک ماه و نیم سرفه‌همراه است و در کودکان هم 
اگر واکسینه شده‌باشند علائم خیلی شدید نمی شود و 
هنگامی که در ماه‌های اول کودکی واکسن نزده باشند 
این بیماری خیلی حطرناک است و در فصل‌های حاص 
این بیماری(سیاه‌سرفه) شایع است که معمولا در خرداد 
يا اردیبهشت ماه نمونه‌های ان بسیار یافت می شود. 

2 به علت اینکه | کنون در فصل زمستان هستیم 
و شایع ترین بیماری فصل سرماخورد گی است. چه 
توصیه‌هایی برای پیشگیری از ان ارائه می دهید؟ 

عامل سرماخوردگی ورور 5 و 
ویروس قابل انتقالاست معمولاعلت انتقال ترشحات 
دهان است که برای کنترل باید با استفاده از دستمال از 
انتشاربزاق دهان در حین عطسه و سرفه جلو گیری 
کر ی تما دسا تیه وی هو ص | کر ال 3و 
ترشحات بینی و دهان باشد. 

© چه مواقصی وقتسی کود کسان دچار 
مسرماخوردگی می شوند بايد به پزشسک مراجعه 
کرد؟ 

کودکان درسن پایین راحتمآبایدروزاول‌نزد 
پزشسک برد شرایط بیمار و تب آن مهم است و حتی 
طول کشیدن زمان بیماری» این راباید بدانیم که اگر 
می خواهیم کودک بیماررا خوب کنیم نباید از انتی 
بیو تیک سر خود استفاده کر د. استفاده کردن از ضد 
سرفه‌هاو... بدون تجویز پزشک درست نیست تنها 
شربت ویاقرص سرماخوردگی و مسکن و تب‌بررا 
توصیه می کنم» آن هم در حد معمول. 

0استفاده کر دن از بخوردرهنگام سر ماخورد گی 
جقدر مفید است؟ 

اگرمکانیسم دفاعی بدن بیمار ترباشد باعث 
بد ترشدن حال بیمارمی شسود واگ رمکانیسم دفاعی 
بدن خشک باشد به وسیله بخور مرطوب شده» 
ترشحات بینی خارج می شود و حال بیم ار التیام 
می‌یابد. تو جه داشته باشید که استفاده کردن از بخور 
۶ ساعت شبانه‌روزنباید باشد بلکه حداکثر ۲ساعت 
در شبانه‌روز کافی است. 

2 خوراندن لیمو ترش برای جلو گیری از دچار 
شدن به سرماخوردگی تا جه اندازه مفید است؟ 

استفاده از لیم و ترش به غات داشستن و امین ت 
بدن را در مقابل سرماخوردگی قوی می کند. همان 
رر که همم وال بات خرون رها ماه 
جمله پر تغال و لیمو و... که دارای ویتامین ث هستند 
حیلی موثر است البته بنده استفاده کردن از ویتامین ث 
ا 

9 در مورد جوشاندن آب تهسران چه نظری 
دارید؟ 

گفته می شود که آب عفونتهای انگلی با گوارشی 
رادر کودک به وجود می‌آورد ولی این موضوع خیلی 
اثبات شده نیست ولی با توجه به اينکه می گویند 
نوزادان‌زیریکس ال به علت داشتن دستگاه گوارش 
آسیب پذیر ترند توصیه می کنیم اب جوشانده به آنها 


داده شود. 8 





ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


۹ طراح جدولها: داود باز خو آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه 
9 پیشنهاد و یا انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از 
ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۸۵۸ و با با 


7 4 +۰ 
ار دار فاس شماره تلفن همراه ۶ تستماس حاصل نمایند. 


تست وآ 
از آثار یی از سول 
داستایفسکی به تب e‏ نیستین بی‌مر ۳۹ نوازند گان 
ت 
E3‏ 
کاخ تابستانی | تاستانی "> 
از تک از موسسات 
EEE‏ اقتصادی 
| روی‌بند | 
کک 
نی 
رشته بار یک 
ا چ چ اند کت اند کک سا | | 
Ca r‏ 
عددی ر اس شهری در 
رقمی پریدن | اردییل 
طلب ر حم با 
ک 
ا نید زرد 


برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گردد. 














میله 

دای خير 
حشره‌ای بامواجب 
شبیه ۳ هم ۲ ید 
اسکندرروس | شهر ی اشهری در ایتالیا اشهری در ایتالیا 
بهادار ۳3 
| زیره‌سیاه ‏ | زیره‌سیاه ‏ دریده چشم | 
> ضدماده | 
ا آدم 
تنگد ست 


اعد اد yT‏ 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
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اسامی برندکان جدول شماره ۳۳۶۷ 
۱- متقاطع: سیده پریوش دانیالی -لردگان 


| ازبین عزیزانی که‌هر هفته جدول کلمات متقاطع / 
مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
یک نفر وبرای جداول سودو کو و کاکورو 


۱ 1 دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های / 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 


روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 








۱ 


ا-از انار جذاب ومعروف ژول ورن 
فرانسوی۲- آرام کته تون 
وفرومان‌ده-کامل‌شدن ۳-کشیش 
"نوشیدنی -دریاچه‌ای مابین قزاقستان و 
ازبکستان "از شهرهای مذهبی نزدیک به 
تهران ۴-ابزاری برای مرتب کردن موی 
سر"ز پایتخت‌های اروپایی -بزرگتراز 
و انز ترسان ا ی در ری 
انگور۵- چهره "پیج وخم زلف "مقتل 
امیر کبیر راز ۶- گونه‌ها.صورت‌ها 
"ایمن کردن گونه‌ای پرده‌ای عریض 
در سینما ۷-بعضی‌ه اآن راهم گرو 
می گذارند ”حرف همراهی - گونه» قسم 
-داغ جگرسوز -گوسفند ۸-دریا دمل 
چرکین -بدآوازء گوشخراش -مساوی 
٩-موی‏ شیر واسب "از کوه‌های مرتفع در 
استان خراسان -پیروان یک پیامبر 1۰ - سر 
انگلیسی -گلوله نخ‌یاکاموا-ضروری 
وبایسته -"میوه خوب 1۱- شکاف و ترک 
ها( > تفه | بسا فا دوس 
نزولات آسمانی 1۳-از صورتهای فلکی 
جنوبی -طعنه و سرزنش -به احوالپرسی 
بیماررفتن 1۱۳-حرف‌ندا -سرودونغمه 
e‏ -ب زکوهی 1۴۳-هذیان 
حت شو ربا عزیز عرب -کرانه» 
ناحیه ۱۵ -دانه معطر -دی دار سبچه 
چهارپایان -قلب 1۶-هیزم از شهرهای 
استان بوشهر -روایت کننده ۱۷-رمانی ۱۳ 


از چارلز دیکنز انگلیسی. 
کروی 


!-قس مت امو رمالی هراداره‌یاسازمان-رمان‌معروف 
عدد ورزشی -یاغی»عاصی در دهان بجوییدش -فلز 
سرخ ۳ -مدح‌وستایش -گشاده حیله‌ و فریب -قدم 
یکبا -خحلاص شده #۵-بدذاتی چغندر پخته اثر جربی 
شامه‌نواز ۶-پشیمانی مالک صاحب -جنبی و ناآشنا 
۷-آماس - گوشت ترکی -شادی و مسرت -طول عمر 
-ازسبزی‌های خوردنی ۸-اندامی درحیوانات -جوپان 
-بریدگی زخم -عدد فوتبالی -٩‏ شیفته و عاشق -نوعی 
-مرتفع -زاجزاء قرآن پر ی ۱۱-آنچه که نثار می‌شود 
-پول‌ژاین یکم - اش -کشتی جنگی ۱۲-پایتخت 
سرزمین شیران -توسری خورپتک "نوعی خواهرو 
برادر ۱۳-خان دان -غربال -کشاورزی کردن -من 
مطیع -سرسلس له اعد اد گستاخ ۱۵-عمو هر تکه‌از 


۳ 





شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و یا با شماره تلفن همراه 
۷۶ تماس حاصل نمایند ا 


و ادبودتقدیم می کردد 





جدولها زیر نظر:داود بازخو www ۱۸711100 1207210 yahoo.com‏ 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۳ 








نارنجک یا خمپاره یا بمب پس از انفجار "بلندی, ارتفاع 
ضمیر متصل دوم شخص مفرد 1۶ -ستاره -باماژیک 
روی ان می‌نویسند و به راحتی پاک می کنند "جان نثار 
۷- اختراع برنان انگلیسی به سال ۱٩۱‏ -کتاب معروف 
امین احمد رازی. 
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حل جدولهای شماره ۳۳۳۷ 
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۲-شرح در متن:اشکان حیدری - تهران 
۴-سود و کو: زهرا کشفی - تهران 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس انها 
ارسال خواهد شد 
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نقطه به نقطه 

33 برای آنکه کشسف کنید در پشست این نقطه‌هاو شماره‌ها 
جه تصویری پنهان شده‌است»نقطه‌هارااز شماره ۱ تا ٤۲‏ به 
یکدیگروصل کنید تااین تصویر جالب در برابر چشمانتان 
پدیدار گردد. 0 
3 ر 7 | ت 3 ۷ ۷ 

۵ را بره گمشده! 

این جویان بی‌نوا؛ دنبال بره‌ای می گردد که مادرش را رها کرده و به صحرا رفته است. 

آیامی توانید به او کمک کنید تااين بره‌بازیگوش راپیدا کند؟ توجه داشته باشید از نقطه‌ای 

که با علامت پیکان مشخحص شده باید وارد این ماز شوید. 


کدام ضر ب‌المثل؟ 
درزبان فارسی ضر ب‌المئلی وجود دارد که در قالب 
شعربیان شده و در آن کلمات دوست. دست و درماند گی 











درمیان‌این ا گل».فقط دوتای آنهاعیناشبیه یکد یگر می‌باشند. 


ایا اند ان رده ها ES‏ را یلا کر Ne‏ 1 
یامی توانید این دو گل دوقلورا پیدا کر بز ترا کارت در گر ار 1 


درایام حوشی دوست انسان باشد. آیامی‌دانید این کدام 
ضرب‌المثل است؟ 


پیش و پس! 

دراینجا تعدادی تصویررامی‌بینید که در دو سوی علامت سوال قرار گرفته‌اند.مقابل هر تصویر یک کلمه نوشته 
شده که ظاه رآ نامفهوم است. برای آنکه کشف کنید این کلمات مربوط به کدام شکل است. حروف کلمات سمت راست 
رابه ترتیب قرار گرفتن در الفبای فارسی: یک حر 
هر کلمه لزوماً مربوط به عکس مقابل 
ال تتجیتا: 

توجه‌داشته‌باشید که حرف قبل 
از (الف) حرف (ی) و حرف بعد از 
(ی)-حرف(الف)میباشد.برای‌مثال» 
«واژی)» می شود «نیزه) و «(مظک» در 
سمت چپ می شود «بغل).بقیه را 
خودتان پیدا کنید. برای آسانی کار 





حروف الفبای زبان فارسی رادر اینجا 


تقویت حافظه 
مدت یک دقیقه به این شش عکس که از جانوران روی 
حشکی نقاشی شده نگاه کنید بعد مجله را بسته سعی کنید 
نام انها رابه خاطر بیاورید. این تمرین رامی توانید چند بار 
پیاپی انجام دهید. به تقویت حافظه شما کمک می کند. 


آورده‌ایم: 

اب پ ت ث ج چ ح خ دذرز 
ژس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک 
گ ل م ن وه ی. 











و ای مر دمان ی علاقه 


مه 


بخ دنا مانند 


قر ستا 


یی 
4 


a 


افلاطه‌ن 







پر خطرترین اتفاق زند گی بدلکار کبری ۱۱ 


جهار ماه پیش 
| اتفاق‌افتاد... 


پیمان ابد ی کسی است که چند سال پیش به هم راه تب سر یال «هشدار برا ی کب را ۱۱»اسمش روی زبان‌ها 
افتاد. بدلکاری که بعد از ۲۲ سال دور یا زایران دوباره به کشورش ب رگشت تاای ن کار رابه طور حرفه‌ای در 
کشو رش ادامه بدهد. پیمان ابد ی آدم خاکی و دوست داشتنی و د رکار خودش یک حرفه‌ای به معنای واقعی 
کلمه‌است.ا وکس ی است که هموا ره د رکا رها یش روی‌امنیت جان ی اف راد تا کید دار د و تاا زامکانپذ یری 
عملی مطمئن نشسود. آن را انجام نمی دهد. ضمن اینکه ایشان در بیش از پنج فیلم به عنوان مد یر بدلکاری 
حضورداشته و اخری نکاراوفیلم«سا یه وحشت»)است که خو دش معتقد است کارهای و یژه بدلکاری 


__ زیرنظر:جعفر گودرزی‎ _ 
j goodarzi@yahoo.com 





+ نسرین پورجمالی رشت 
بیو گرافی بهرام رادان راخواسته بودید. رادان متولد 
۸اردیبهشت ۱۳۵۸ وفارغالتحصیل مدیریت بازرگانی 
داشت. «شور عشق» به کار گردانی نادر مقدس بو د. 
7 شیرین دفاعی -اسلامشهر 
هفت هنر رادر صفحات جنگ هنر بگنجانيم و صدالبته 
می‌پذ یریم که گاه این اتفاق نیفتاده است. چون بیشتر 


روی سینما و تلویزیون متم رکز هستیم. د راین فیلم انجام شده است. جرج از ۲ او يمب“ هت 
® ۰ 4 ۰ ۰ ۵ 
۳ ۲ هایتان رابراب 1 ال ۲ 1 1 رکه شماهم از ان جوان‌هایی بو دید که‌از کودکی به سالم بود. 


خودتان‌اشاره کرده‌ایدا گر سطح مطالب ونوشته‌هایتان 
از کیفیت خوبی برخوردار باشد» خوشحال می شویم 
:بیژن شاه حسینی "بروجن 
تا به حال چندین بار با جمشید هاشم پور گفتگو 
داشته‌ایم واگر گفتگوباایشان شمارااینقدر که درنامه 
نوشته‌اید حوشحال می کند. ما را بر آن می دارد که به 


ورزش اسکی داشتم. درهمان زمان‌برای ادامه تحصیل به 
آلمان رفتم. آنجا زمینه ادامه رشته‌ اسکی فراهم نبود و من 
رشته ورزشی شیر جه راانتخاب کردم. 

«)بعد جطور سر از حرفه بر مخاطره‌بد لکاری 
دراورید؟ 

@ درسال ۱۹۹۸ دردانشگاه‌بادعوت‌ازیک گروه 


> شاید برای بسیاری از خوانند گان‌مااین سوال پیش 
(هشدار برای کبری ۱۱) جگونه پرداخت می شود؟ 

6 این ماشین‌هااز طرف اسیانسر سریال به ماداده 
می شود. در آلمان تلویزیون ابزار مهمی‌برای تبلیغ است 
ماماشین‌هارا مجانی می‌گیریم والبته همه آنها نو هستند. 


زودی گفتگوی دیگری با وی داشته باشیم. بدلکار مواجه شدم تا یک صحنه بدل_کاری را اجراکنم. ‏ یک‌ماشین هم برای موارد پیش‌بینی نشده در اختیارما قرار 
۰ شیدا آقایی پور -اصفهان پلی در شهر کلن و جو د دارد که حدود ۲۱مترارتفاع دارد ا 
قصه فیلمی که مطرح کر دید قصه فیلم عجیب تر وعمقآب زیرپل چهارونيم متراست و جریان آب‌در 2 برای انجام کار بدلکاری داشستن‌انگیزه مهم تر 
ا زد اھان ما مارک فررست است که دک کندی آن‌رودخانه حیلی سریع است. در صحنه‌ای از یک فیلم است يا چیزهای دیگر؟ 


صمیمانه درباره تبدیل زند گی به آن چیزی است که 
همیشه خواستید. 
جهانگیر سلیمیان -تهران 
شسمادرایام هفته می‌توانید با جنگ هنر تماس 
بگیرید و پس ازهماهنگی انطور که خواسته‌اید یک 
روز حضوری‌بامسوول جنگ هنر گفتگو کنید. 
هیچ مشکل و مانعی برای این مهم و جود ندارد. 
:على میرعظیمی -شازند 
دوست‌عزیزازلطف وعنایت‌شماسپاسگزاريم. 
هروقت به تهران تشریف اوردید می توانیدسری 
به ما بزنید. 





فیلم‌ها به روایت گیشه 0 


خانمی که روی این پل بازی داشت لیزمی خورد و پایین 
می‌افتد. بعد از اجرای موفق‌این صحنه با دعوت‌های 
مختلف گروه بدلکاری‌برای اجرای این صحنه‌ها مواجه 
شدم و مدتی‌بعد هم عضو ثابت تیم انها شدم. 

در آن زمان جند ساله بودید؟ 

















0¢ رعایت مسائل از داش انگیزه 
بسیارمهم تر است. یکی از دوره‌هایی که مامی‌بینیم»دوره 
سه ماهه آتش‌نشانی است که مارابرای‌مقابله با خطرها 
آماده می کند. 

2 کار شما جقدر پرمخاطره است؟ 

۵« من در شیرجه دچار آسیب شده‌بودم امادر این 
رشته بد ترین اتفاقی که برای من افتاد این‌بود که در یی 
کمرم‌رفت و از جلو سینه‌ام درآمد.اگر کمی آن‌طرف‌تروارد 
می شد به قلبم خورده بو دو من حالابه جای اينکه مقابل شما 
بنشینم و به سوال‌های شماجواب بدهم جای دیگری بودم. 
اما در مورددرصد حوادث با اطمینان می گویم که اگر شما 
به یک رستوارن در یک جای از دنا بروید وغذابخورید. 






7" آواز گنجشک ها ۷۰روز ۲۴۱میلیون تومان || مان سم مت اس دص اش اسکا شاد نه 
7" چارچنگولی ۲۵ روز ۲میلیون تومان || دیدن در کار مابا توجه به‌محاسباتی که انجام می‌شود 
۱ دلداده ۵ روز ۰ ميليون تومان | أ بسیار کمتر است. 

خواستگار محترم ۲۰روز ۱۴۲میلیون تومان [ 

۱ حو رمحجىرم رور یلیوں نومان 0 *شندها که کار تدریس بدلکاری می کنید. جه 
۱ اد 0 ۰۰ ۱۰ ۰ ۳۳ ۰ ما | » ۳( ۰ ۰ 0 4 
, دلشکسته روز میلیون تومان || تعداد هد ارید؟ 

1 اند ۰ ۲ ۰ ۱۵ * ما“ | ۱ د هیر چو دار د 3 

ا انس سبز ۴ روز میلیون تومان [7] 2 ۲ خانم و ۲۸ آقارا آموزش می دهم. 

۲7 احضارشدگان ۵ روز ۱ راوس می دهم 


۸میلیون تومان | 
م س س ت ا 
۳۳7 


© جرا به خود بازیگران آموزش داده نمی شود تا از 











خود آنها در این صحنه ها استفاده شو د؟ 

۶ اول اینکه هر بازیگری اهل ریسک نیست! 
بعدهم با زیگرانی که استعداد خندیدن و گریستن در لحظه 
را داشته باشند زیاد داریم حتی این بازیگران هم ریسک 
ایران بازیگری داشته باشیم که نقش یک پلیس واقعی رابا 
همه اتفاقاتش ایفا کرده باشد! گاهی بر خی از آنهاوقتی می 
خواهند اسلحه دست بگیرند» آنقدر احتیاط کرده‌و ترس 
را داسته ناس, 

اگسردر کاری اتفاقی رخ دهد یا خسارتی وارد 
شود. مسوولیت انرا چه کسی برعهده می گیرد؟ 

۸ من بدون بیمه امکان ندارد قرارداد ببندم ولی 
emS‏ 
با کمترین خسارت بهترین کاررا تحویل دهم ما کر 
ماشینی به من تحویل داده و بگویند فقط اجازه دارید که 
گل گیر نابود شود با ابزار خحاص و متدهای لازم خواسته 
آنها را عملی می کنم. 

2> صرفنظر از امکانات و تجهیزات می خواهم بدانم 
روزی که پیم‌ ان ابدی قراربودبعد ازسال‌هابه ایران 
بیاید. جه دیدی نسبت به کشورش داشت و حالا بعد از 
این جند سال دیدش جقدر تغییر کر ده؟ 

22 خب من آنجا یک سری چیزها و امکانات داشتم 
OS‏ ی 


اینکه او جرات توهین کردن به من را داشته باشد. اب وال 


N O 
دیده‌ام. مر دم ما خیلی خوب هستنداماشاید بعضی از ما‎ 
آن ارزشی را که باید برای همدیگر قائل باشیم رانسبت‎ 
به هم نمی گذاریم. من اگر اعصابم از جایی نار احت باش د‎ 
نمی ایم اعصاب بقیه راهم خرد کنم و سربفیه مردم داد‎ 
وبیداد کنم.اين چیزی است که‌متاسفانه مردم‌مارعایت‎ 
نمی کنند و خیلی من راعذاب می‌دهد. در المان شماوقتی‎ 
به یک نفرمی گویی آقامن این چیزرانمی‌خواهم بدون‎ 
هیچ سوالی قبول می کند و می‌رود اما اینجااین طورنیست.‎ 
اگرمن به شمابگویم مثلااین چایی رانمی خواهم شما‎ 
نباید ناراحت بشوید.ساختن یک فیلم کوتاه ۵۰1 دفیقه‌ای‎ 
ام نزدیک به ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد. این هزینه‎ " 

8 راچه کسی بايد بدهد؟ اسیانسرها تا حدودی 






















همکاری می کنند اما وسط کار یک دفعه کار رارها می کنند 
مابا آن روبه‌رویيم. 

2> پیمان ابدی‌اوقات 
طوری می گذراند؟ 

© 0 من درآلمان که بو دم داستان‌های خیلی قدیمی را 
می خواندم که بیشترشان امروزه به عنوان طرح‌هایی برای 
تئاتراجراشده. موزیک کلاسیک را خیلی دوست دارم و 
دنبالش هستم وهروقت فشارروحی داشته باشم بااین 
۱ 
ی 
درون خود ش آدم خیلی آرامی ا .نمی خواهم بکویم ۲ تا 
شخصیت متفاوت دارم اما کلادر خلوت خود م آدم آرامی 
هستم. خوانندگی هم بلدم اما هیچ وقت نمی خواهم خواننده 
بشوم. برای خودم می خوانم به قول مادرها که‌می گویند 
پسرم صدایش خوب است من هم در حمام می‌خوانم. 

> فکرمی کنیسد تا جند سالگی می توانید در کار 
اجرای بدلکاری فعالیت داشته باشید؟ 

O‏ نظر قدرت جسمانی بعد از چند وقت یک 
چیزی به خود آدم ثابت می شود.من قبلااگر آسیبی می‌دیدم 
پروسه یک هفته طول می کشد. به این نکته بايد تو جه کر د. 
در کل من آدم سالمی هستم و تاحالاهم برای خودم مرزی 
در این زمینه که گفتید نگذاشته‌ام ولی خیلی دوست دارم 
۱ 2 

ار ره ع هبگیرم و بچه‌هایی که پیش من تعلیم 
۶ دیده‌اند جایگزین من بشوند. 

9 پرریسک‌ترین اتفاقزندگیتان 
جه بو ده است؟ 
00 حدودچهارماه‌پیش 


تش رابه‌غیرازبدلکاری جه 





مایت ۸ 


مج ۳-۲ 


ا۵ ۷ ۸۷ 
موی سس یی 


پیمان ابدی در حال انجام حر کات نمایشی بدلکاری درنقش پلیس 


ارا خاس زد و بعد احتمال داد چه می شود؟! 

























اتفاق افتاد و آن هم چیزی نبودبه جز عروسی اما چرا که 
ازدواج اصلاً قابل پیش بینی نیست اما اغلب صحنه های 
اکشن آنرامی توان پیش بینی کرد و یا حداقل درصد خحطر 


> همسر شما هم اهل ریسک است؟ 
شناسی است. 


© کاری که اصلاً بلد نیستید آنرا انجام دهید؟ 

۵ ۵ کار اداری و پشت میز نشستن! 

2> بزرگترین و کوچکترین آرزوی شما؟ 

© بزرگترین آرزویم اینکه در هیچ جای دنیا جنگ 
و جودنداشته‌باشد و کوچکترین آرزوی من سلامتی و 
اینکه به اهدافم برسم. 

© تلخترین و شیرینترین روز زندگیتان؟ 

۸ تلخترین روززند گی‌ام»روزی‌بود که‌برادر 
کوچکم راازدست دادم وشیرین ترین روززند گی 
هر آدمی»زمانی است که بتواند بگوید کسی رابا تمام 
ور که هایش انتخاب کرده است. 

( می‌شود بدلکاری را در چند جمله 
خلاصه کنید؟ 3 

©0 من‌ازاین کلمه خیلی بدم می‌آید 
اما مجبورم از آن استفاده کنم. بدلکاری 
یک بخش جداگانهای برای 
تکمیل کردن و به وجود آوردن ۱ 
انگیزه‌در هر فیلمی است. چیزی ‏ 
است که می‌توانم بگویم آرزوی 
هر جوانی است به خاطر هیجان 
تش قلب. ماجراجویی و این طور 
جیزهایش. یک ورزشی است: ت 
که به طور علمی به صورت هنر 
به نمایش درمی آید. می‌شود گفت | 








تعریف این کار برای شخص با 
شسحصن فرق می کند.برای من ۲ 

CEE 
د برای من عشق است.‎ 







جنک فر 


گزارشی از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی مدرسه ما 


چهار دانش آ موز وارد می‌شوند... 


ساعت از یک بعدازظهر گذشته است. با هر زحمتی 
شده خود را از بارش بی‌امان باران در یکی از روزهای 
میانی آذر ماه‌می‌رهانم وبه ل وکیشن مجموعه مدرسه 
مامی رسم. مد رسه عللامه مجلسی در خیابان ولی عصر 
ای ی ای موس موی 
زیرباران به سرعت مشغول گرفتن یک پلان هستند 
تازودتربه صحنه‌های داخلی برسند. این مجموعه 
قصه زند گی چهار دانش آموز به نامهای پوریا؛ فرشید 
هادی وشاهین است که گویامشکلاتی رابرای دبیر 
ادبیات قبلی شان ایجاد می کنند که او حاضر نیست سر 
کلاس درس حاضر شود و با امدن معلم ادبیات جدید 
به مدرسه اتفاقهای تازه‌ای رخ می‌دهد. مجموعه در ۳۹ 
قسمت ساخته می‌شود. 

-خارجی "روز -حیاط مدرسه 

بهنام داوری ایفا گر نقش فرشید است. او در حیاط 
مدرسه بچه‌هارابه صف می کند. پلانی که قراراست 
گرفته شود مربوط به خروح بچه‌های کلاس سوم است 
که بااصف به ساختمان مجاور می‌روند. گویا مراسم 
روزمعلم‌است.دستیارکارگردان یک بار بابچه‌هااین 
یت قمر E a‏ 
تادر کارشان تعجیل کنند. دوربین بادستور 
کار گردان به کارمی‌افتد.بچه‌هابه صف از 
جلوی دوربین عبور می کنند. 

پوریاروبه فرشید می کند و می گوید: 
تو برای معلم‌ها که چیزی نخریدی پس 
اون جيه تو دستته. 

فرشید: هیچی نیست. بریم دیگه. 

بادستور کات این پلان موردقبول 
کارگردانقرارمی گیرد. گروهبعد از گرفتن 
این پلان به طبقه دوم ساختمان مدرسه 
می‌روند که قراراست مرامسم روز معلم 
وسکانس موردنظر درانجاضبط شود. 
سالن اجتماعات مدرسه برای این سکانس 
توسط گروه صحنه آماده شده است. گر وه صحنه در حال 
نصب کردن شاخه‌های گل برروی دیوارو جلوی‌سن 
هستند. چند صندلی دیگر هم اضافه می‌ شود تاسالن 
کاملاً پرشسود.یک میزهم باید درانتهای سالن گذاشته 
شود تاشیرینی‌های جشن روی آن قرار بگیرد. هنروران 
نوجوان درحال تو جیه شدن توسط دستیار کار گردان 

همینطور که نظاره گر صحنه‌بودم یکی از بازیگران که 
چهره شناخته شده‌ای هم ندارد نظرم راجلب می کند.اوبا 
وسواس خاصی مشغول حفظ کر دن دیالو گهایش است. 





گزارش از: هادی نصیری 


گویاقراراست‌ایفاگرنقش دکتر حمید صداقت باشد 
که روزی مثل تمام بچه‌های این مدرسه در اینجا درس 
می خوان ده و امروز به مناسبت روز معلم امده از معلم 
سابق خو د که در حال حاضر مدیراین مدرسه است تقدیر 
وتشکرکند.درانتهای‌راهرومقابل پله‌هاایستاده‌ام. تا 
کارشروع شود نگاهم به پایین پله‌ها می افتد. متوجه 
اصغر نقی زاده‌می‌شوم که در حال‌بالا آمدن از پله‌هاست. 
به نفس نفس افتاده رو به من می کند و می گوید: دیگر 
پیر شدهام. او بازیگر دوست داشتنی و طنازی است و 














وقتی فهمید از مجله اطلاعات هفتگی آمده‌ام گفت سلام 
پاش ات رس تفا کار 
کرده‌ايم. علی اسیو ند هم از راه می رسد و شوخی‌های 
او با نقی زاده شروع می‌شود. چند تن از مادران بچه‌های 
هنرور هم آمده‌اند. طولی نمی کشد که دستیار کار گردان 
مدر ادما اح اغات ف رام و ال ,هر ور ان ا او 
صندلی‌های خالی را پر می کنند. 

کار گردان بامیکروفن روی‌سن می رودو توضیحاتی 
رابه همه با زیگران می‌دهد. صحنه خیلی ش لوغ است. 
مهدی فقیه در نقش کتابدار مدرسه. فردوس کاویانی 


اطاعات لل 8O‏ ۳۳۵5۵ 


(مدیرمدرسه)» کیومرت ملک مطیعی (بابار حیم 
مدرسه) علی اسیوند (معلم حرفه و فن وریاضی)» 
احمد یارعلی (معلم جدید ادبیات) و اصغر نقی زاده 
(یراقچی) در کنارهنروران نوجوان بازیگران سکانس 
امروز هستند. 

اصغر نقی‌زاده که سالهاست در آموزش و پرورش 
فعالیت دارد و سابقه ناظم بودن هم دارد به بچه‌ها و 
رورا وان ند ی رام که فا تفت نا 
کاسته شود. 

چند لحظه‌ای سکوت بر صحنه حاکم می‌شود. گویا 
همه جیز برای ضبط اماده است. 

-روز -"داخلی -سالن 

پلان بادست زدن دانش آموزان شروع می‌شود. مدير 
مدرسه(کاویانی) روی سن می رود و وقتی می‌خواهد 
شروع به حرف زدن کند متو جه می شود میکروفن قطع 
است. یراقچی ناظم مدرسه (اصغر نقی‌زاده) باصدای 
بلند به کاویانی می گوید: اقای کاویانی ان میکروفن 
قطع اسست.میکروفنی که صدادارددست آقای کیهان 
دبیر ادبیات است. کیهان از لابه‌لای جمعیت بلند می‌شود 
ورو به آقای کاویانی سلام‌می‌دهد و می گوید: امروز 
شمامی خواستید از معلم‌های این مد رسه تقد یر کنید 
اما ما پیش دستی کرده‌ايم و می خواهیم از زحمات شما 
سپاسگزاری کنیم. 

این صحنه با دو برداشت مورد قبول کار گردان واقع 
می‌شود. ادامه ضبط این سکانس حضور پزشکی است 
که سالها پیش در این مدرسه درس می خوانده. گروه 
مشغول تمرین هستند که کار گردان صدای ساز دهنی 
رامی‌شنود. به دنبال صدامی گردند تا این که می ند 
کیومرث ملک مطیعی در پشت درسالن اجتماعات 
مشغول نواختن است. کار گردان‌ازاو 
می‌خواهد در این صحنه او همین آهنگ را 
بنوازداماملک مطیعی به شسوخی می گوید 
این آهنگ غیر مجاز است و نمی‌شود آن را 
برای مجموعه استفاده کر د. 

دوربین‌ازروی‌سن‌پایین آورده‌می‌شود 
تا نمای بسته بازیگران راهم بگیرد. 

دیگر هوا تاریک شده و گروه همچنان 
درحال کار هستند. راستش خیلی خسته 
شدهام اما وقتی توانایی گروه رامی‌بینم به 
روی خودنمیآورم.با گروه حداحافظی 
می‌کنم و فضای صمیمی آنجاراترک 
2 

عوامل این مجموعه که برای شبکه دوم 
سیما تهیه می شود به شرح زیر است: 

تهیه کننده: بهعروز مفید کارگردان: داریوش 
پاری»نویسند گان: محمودوسیاووش طالبیان» مدير 
تصویربرداری:حمیدرضارحیم زاده» مدير تولید:علی 
جلیلی عکاس: سهیلا کاشفی. روابط عمومی: سپیده 
کامرانی مرجان جنگلی. 

بازیگران: فردوس کاویانی» کیومرث ملک‌مطیعی. 
اصغر نقی زاده» علی اسیوند. احمد یارعلی: سید جواد 
زیتونی. هاشم روحانی بهزاد رحیم خانی» عباس 
محبوب. جواد انصافی و... 9 





حسین جعفری ایفا گر نقش نوجوانی یوسف(ع) 


اعتماد به نفسم فوق العاده است! 


حسین جعفری ایفاگر نقش ن و جوانی یوسسف(ع) در زمان ایفای آن نقش ۱۳سال داشته و امروز "۱ساله 
است. بازی در این مجموعه اولین تجربه با زیگری حسین جعفری است. حسین در کلاس سوم دبیرستان 


در رشته ریاضی و فیزیک درس می خواند و تصمیم دارد که د رآینده در رشته معماری ادامه تحصیل 





مه 


دعوت می 


۶ چطور برای این نقش انتخاب شدی؟ 

09 پسردایی‌اممصطفی زمانی بازیگر نقش 
جوانی حضرت یوسف(ع) است.اومرابه کار گردان» 
اقای فر ج الله سلحشور معرفی کرد. بعد از تست دادن 
برای این نقش انتخاب شدم. 

® قبلا تجربه بازیگری داشتی؟ 

۶ در مدرسه با دوستانم تثاتر بازی می کردم؛اما 
تجربه بازی در تلویزیون یا سینما رانداشتم. 

گفتی که برای بازی دراین کار تست دادی. 
درباره این تست بگو. 

09 مشاور کارگردان آقای جمال شسورجه از من 
تست گرفت. از من خواست که چند تااز دیالو گ‌های 
تئاتر مدرسه رابرایشان بخوانم وبازی کنم. بعد هم از من 
خواست یکی از دیالوگ‌های یوسف و برادرش رابخوانم. 
وقتی دراین مرحله قبول شدم. برای تست گریم رفتم. 

۶ فکرمی کنی که دلیل انتخابت برای این نقش چه 
بود؟ 

۵ آقای سلحشوربهترمی توانندبه‌این‌سوّال جواب 
بدهند!اما خودم فکر می کنم دلیل این انتخاب قیافه‌ام بود 
والبتهاعتماد به نفسم‌هم دراین 
ااب ی ار رتست 

اولین صحنهای که بازی 
کردی. کدام صحنه بود؟ 

صحنهای که‌با خواهرو 
برادرم به صخره سنگ می زدیم. 

۵ یعنی یک صحنه آسان برای 
یک بازیگر تازه کار؟ 

»#درست است. 

برای‌من که تابه حال جلوی 
دوربین نرفته بودم» کار با یک نقش 
ساده‌شروع شد و به تدریج به 
قسمت‌های سخت رسیدیم. 

9 به طور کلی بازی کردن در این نقش سخت 
بود؟ 

9 0 نقش سختی بود. بازی کردن در نقش نوجوانی 
یک پیامبر سخت است.اما با کمک کار گردان و باهمه توانم 
دراین نقش بازی کردم. 

۵ سخت ترین قسمت نقشت کدام صحنه بود؟ 

© 0 قسمتی که یوسف در چاه می‌افتد. خیلی سخت 
ود اا خیلی هم جذاب بود» چا که از نظر حسی جای 
گار و اکت ماه کاروان ا ر یکی موف 
چون دکور آماده نبود وم امجبوربودیم که این صحنه‌را 
در تابستان‌بگیریم. درهوای گرم کویروبا آن لباس‌ها 








بدهد. با تشکر از مینا پیروزیان که در تهیه ای ن گفتگو ما را یاری کر ده اند. شما را به خواندن این مصاحبه 





۵ بهترین سکانسی که بازی کردی. جه بود؟ 

۵ در سکانسی که فرشته وحی به من می گوید:«تو 
ازایسن چاهبیسرون می آیسی/ومن بلند می خندم‌ومی 
گویم:«واقعآمی توانم‌دوباره پدرم‌راببینم؟!»و فرشته 
می گوید:«توپیش پدرت نمی روی توبه یک جای‌دور 
خواهی رفت»ومن در آن لحظه در اوج خنده‌باید گریه 
می کردم. 
نبود؟ 

۶ تسرس ودلهره نداشستی که نتوانسی خوب بازی 
کنی؛ خصوصا که بازیگران حرفه‌ای در مقابلت بازی 
می کر دند؟ 
بود که جلوی دوربین می‌رفتم. امامحیط کار صمیمی بود 
وبرای‌همین بیشتر از اینکه بترسم از محیط و بازیگران کار 
یاد گرفتم. کتایون‌ریاحی. جعفر دهقان و محمود پاک نیت» 
خحیلی به من کمک کردند. 

۵ تصویربرداری چقدر 
طول کشید؟ 
شروع شد. من از مهر به گروه 
ملحق شدم و تامردادسال ۸۵ 

« جقدر طولانی! مدرسه را 
چه کار می کردی؟ 

©0 جازه گرفتهبودمو 
سر فیلم‌برداری هم معلم داشتم. 

دوری از خانواده اذیتت نمی کرد؟ 

سخت بود. حصو صا که من بچه آ خر خانواده 
هستم. خانواده‌ام در مازندران ساکن بودند و این مدت من 
با خواهرم که تهران خانه داشت زندگی می کردم و مدتی 
هم با پسردایی‌ام. 

۵ بعد از این کار پیشنهادی برای بازی در سینما یا 
تلویزیون داشتی؟ 

@ ند تا کار پیش تهادشده‌است؛امابادیگران که 
مشورت کردم گفتند که بهتر است این نقش‌ها را بازی 


نکن 


ا . 
الاعات ل ۰۱۱۷ ۸۷ 




















1- متولد دوم آذر ۱۳۵۲ تهران و فرزند اول 
خانواده. 


#- پدرش تاجر فرش و مادرش خانه‌دار است. با 
مادرش چهارده سال اختلاف سنی دارد. 

۲ - فارغ التحصیل دانشکده هنر و معماری. 

گا- مجموعه تلویزیونی «دانی و من» اولین حضور 
او در عرصه بازیگری بود. 

0 سال ۷۶در کنکور رشته دندانپزشکی پذیرفته 
شد اما به دلیل عشق به بازیگری به دنبال آن 
رقت 

۷- بابازی در مسافری از هند محبوبیتش دوجندان 
شد. 

۷- بسیار مهربان و احساساتی است. 

۸- در اکثر موارد رادیو گوش می کند. 

8-در آلبوم گروه‌موسیقی هفت. چند ترانه اجرا 
کک 

- تجارت فرش و شکلات هم انجام می‌دهد. 


عشق دلای 


- بسیار روان» خوب و پخته صحبت می کند. 
-به شدت علاقه به تماشای فیلم دارد و روزی 
۳ سال ۳زدواج کرد وهمسرش ازاهالی 
- در مورد هیچ کس اصلا قضاوت نمی کند. 
I0‏ مون مه کلاسىكەرا دوست داردوعاشق 
بازی مارلون براندو و آل پاچینو است. 

#- اگر بازیگر نمی شد دوست داشت مربی فوتبال 


۳ 
ت 


سو د. 

/۷- ور دا گاهیا ای دی از وبر سو اساي 
هم دانشگاهی بود. 

۸-ب و کس. تنیس و بدنسازی ورزشهای مورد 
9- اتومبیل بهروزبقایی روزی مقابل مدرسه‌آنها 
پنچر شد و او به بهروز کمک کرد و از او حواست 
راه ورود به سینما را برایش بگوید. 

- معتقد است هیچ کس در دنیامادر 


دنا و حندن مطلق است 


نمی‌شود. 


0 د ددمه‌سد 





سرکذ شت و انی 


«ابراهیم» سرش رابه دیوار تکیه داد. پاهایش راتوی 
سینه‌اش جمع کرد وبه گوشه ای از سالن بدون‌اینکه 
بداند به چه چیزی نگاه‌می کند» چشم دوخت. صدای 
«یاسمن »در گوشش طنین انداز شد:«من می ترسم 

قطره‌های اشک بی اختیارروی گونه هایش 
شده‌بود کرد. فرش های دستبافت ابریشم» تابلوهای 
مرغی.همهوهمه راازنظر گذراند.اماچشم‌هایش 
دنبال این چیزهانمی گشت. چشم‌هايش چیزدیگری 
میخواست و نمید ید. جای خالی یاسمن را درهمه‌جای 
خود گذشته بو دواو جقدر خودخواه‌ولجباز...بایاسمن 
چه کردی؟! این سوالی بود که هميشه به ذهنش هجوم 
می آورد. به یاد گذشته ها افتاد. روزی که پاسمن رایس 
ازدو سال رفت و آمدباهزاران خواهش والتماس وعده 
ووعید به خانه ساده و محقر خویش اورده بود. ان روز 
احساس شعف. غرورو پیروزی اجازه نمی داد لحظه 
ای آرام بگیرد و حالابعد از شش سال احساس غم و درده 

به هر کجانگاه‌می کرد به‌هر گوشه ای که سرک 
جلوی چشمانش مجسم می شد. 
دوباره همان ابراهیم پادو می شد. ابراهیم پادویی که در 
TE‏ ی عازن 3 
وان طرف می دوید تا لقمه‌نانی پیدا کند و زند گی ساده 
اش راسروسامانی بدهد.دلش می خواست دوباره حاج 
تیمور کناردر حجره‌می ایستاد و عصای کله گوزنی اش را 
به طرف او می گرفت و دستور خرید نان سنگک می داد: 

-آی ابراهیم! صبح یادت نره‌نون بیاری خونه.به 
شاطر بگو خاش خاش بزنه. 

و در همین رفت و آمدهابود که ياسمن» دختر حاج 
تیموررادیده بود و همین دیدن‌ها اوراشیفته کرده‌بود 
پای سفره عفد نشاند. ابراهیم موقعیت شناس و سربه راه 
بود و همین حاج تیمورراراضی نگه داشته بود. سال ها 
پادویی در حجره فرش فروشی. فوت و فن کار راه به او 
لایرف کر از هسال توا ست زنل کی اش سر 
و سامانی بدهد. 

دران‌روزهای سخت ومشفت با یاسمن همیشه در 
کناراوبود.غم ها وغصه‌هایش راباحوصله گوش می داد 
وراهنماییسی اش می کرد. هیچ وقت نداری و نداشتن 
ابراهیم رابه او یاداور نمی شد و هميشه مطیع او بود. 
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minagolbarz@yahoo.com 







هروفت خسته. عصبی و کلافه از زد و بندهای مادی 
روزگارمی شد.به کنج خلوت ساکت و آرام آن پناه 
می برد. یاسمن به او ارامش می داد. لبخند می زدو 
شادی می آفرید وهمه عستگی کارراازاومی گرفت. 
شش سال زندگی آنها براین منوال گذشته بود باغم‌ها 
وی هام ی هاوز خی ها :ان فان 
ابراهیم بود و یاسمن. زند گی دونفره» بدون حضور بچه 
ای که شادی شان را مضاعف کند. این خواست ابرهیم 
بود. بچه رامانع پیشرفت هایش می دید. هر زمان که 
یاسمن فرصتی می یافت و راجع به بچه» اینده و تنهایی 
اش سخن می گفت. ابرهیم عصبی و ناراحت باجواب 
های‌سربالا»‌سخن رابه راه‌دیگری می کشاند.تاان‌روز... 
تا آن روز که یاسمن حس کرد موجودی در وجودش در 
حال حیات و شکل گرفتن است. حالت های غیرعادی 
اش همه گواه این حقیقت بو دو شکی که ته دلش راخالی 
می کرد با یک ازمایش ساده برطرف شد. 

-تبریک می گم خانم منصوری! ازمایش مثبته. 
انشا... به زودی مادر می شی. 

یاسمن داغ شده بود. از حوشحالی زبانش بندآمده 
بودونمی دانست جه بگوید:«یعنی من من مادر 
می شم!»قند توی‌دل شآب شد.چقدردلش می خحواست 
همان لحظه نوزادش رادربغل داشت و می بوسیدش. 
کودکش گریه‌می کردواوصبور آرام‌برایش لالایی 
می خواند. وبه سسینه اش می فشسرد.غم آینده اش رابه 
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جام می خرید و محبت مادرانه اش رابی دریغ به پایش 
می ریحت. 

ابراهیم خودش تونیامد. صدایش رابه داخل فرستاد: 
«سلام پاسمن خانوم. بيا که شوهرت اومد.» 
کاهوهای نیمه شسته رادر ظرفشویی رها کردو به 
میوه د راستانه در ایستاده بو دو منتظر کمک یاسمن بود. 
اسو اف ایی ر ا 
گفت:«این همه میوه» پس کو شیرینی؟!) 

-شیرینی!نگفته بودی بگیر. مگه مهمون داریم؟ 

یاسمن خندید و گفت:«اره به مهمون کو جولو!) 

ابراهیم میوه‌هارادر راهرو رها کرد. دستی به سرش 

- پس کو؟ 

= 

-مهمون دیگه! مگه نگفتی مهمون داریم. 
خندید و گفت:«مهمون چندوقت دیگه می یاد.)» 

ابراهیم گیج شده بود و از حرف های یاسمن 
سردرنمی اورد. کتش رادراوردوروی مب ل راحتی 
کنار سالن لم داد. 

یاسمن با یک سینی چای و یک بشقاب شیرینی وارد 
سالن شد و کنار ابراهیم نشست. 

-بیا این هم شیرینی. 

ابراهیم با تعجب به پاسمن نگاه کرد و گفت:«تو که 
شیرینی خور نبودی ؟!) 

پاسمن لبخند زد و گفت: «آمشب استثناست.) 

جرا 

-اخه... 

تتوانست ضرف دلش رایگو ید واشک توق 
چشم هایش حلقه زد. ابراهیم حيرت زده پرسید: چیه 
پاسمن؟ جیزی شده...؟ 
کرد ولبخند زذ. 

-نه» چە اتفاقی» یعنی اره... یعنی میدونی ابراهیم» 
يه مهمون کو چولو می خواد بیاد. به مهمون شیرین که 
خستگی رو از تنت بگیره. 

ابراهیم حیرت زده به چشم های براق و قهوه‌ای 
رنگ یاسمن دوخت. 

رک 1 

اک از گونه‌های یاسمن سرازیر شد و میان آمیزه 
ای از اشک و لبخند زمزمه کر د: 

مین 
شد بودورنگ صورتش به سپیدی می زد. سکوت جند 





ثانیه ای بین آن دو با صدای مشت محکم ابراهیم روی 
دسته مبل شکسته شد. 

-من مهمون ناخونده نمی خوام یاسمن! 

خنده از روی لبهای یاسمن رفت: 

-اما اب راهیم.. 

-اما نداره. من به تو گفته بودم که بچه زوده. جلوی 
کارامومی گیره. نمی ذاره پیشرفت کنم. من می خوام 
کارخونه فرش ماشینی روبخرم. می دونی چفدر هزینه 
سهامشه.می دونی چفدر خر ج داره؟... نه» نمیدونی 
دیگه. اگه می دونستی حرف از مهمون نمی زدی. 

-اماابراهیم زند گی مابرای اومدن یه بچه تامینه. 
طوری حرف می زنی که‌اگه کسی ندونه. فکر میکنه‌ما 
به په لقمه نون شب محتاجیم... 

-غصه نخور خانوم بچه که اومد محتاح هم می شیم. 

هه مایت یت : 
روزی شو کس دیگه ای میده من و توچی کاره‌ایم؟ تازه ما 
که ده تا بچه نداریم که تو غصه یازدهمی شو می خوری... 

ابراهیم اشفته و عصبی سرش رامیان دست هایش 
ف 

-بس کن یاسمن!بس کن. این حرف های بچه 
گانهرونزن.اینهابچه بازبه. این مهمون روبفرست 
همونجایی که اومده. 

دیوارهای قلب یاسمن فروریخت. از درون 
دگرگون شد. حس کرد چیزی ته دلش شکست و فرو 
ریخت. اشک مجال حرف زدن به او نداد. 

اصرارها و خواهش های مکرر یاسمن راه به جایی نبرد. 

0 

سه‌هفته ا زعمل غیرقانونی یاسمن‌می گذشت‌ و 
او همان طوربی حال وبی رمق روی تخت افتاده بود. 
دردامانش رابریده‌بود. حضور جندین متخصص به 
اتفاق نظر همه آنها مبنی بر عفونت شدید داخلی بدن او 
همه امیدهای ابراهیم رابرای بهبودی یاسمن کمرنگ 
کر ده بود. 

-همس رش مابه علت عفونت شدید داخلی در 
وضعیت بدی به سر میبره. عفونت خیلی شدید به خاطر 
عملیه که توش رایط غیر بهداشستی انجام گرفته.ماهمه 
تلاشمونو به کار می بندیم اما شفا دهنده خحداست. 

بازهم صدای یاسمن در گوش ابراهیم طنین انداز 
شد: من می ترسم آبراهیم می ترسم.... 

خوب میشی یاسمن... من مطمئنم. 

00%0 

ابراهیم سرش رامیان دست هایش فشر د. یاد یاسمن 
اشک هایش راسرازیرمی کرد. هر گوشه خانه یادی از 
پاسمن بود. یاسمن که‌هم بار درد رابر دوش می کشید 
وهم غم از دست دادن کودک نیامده اش را. 

ابراهیم درشعله‌های آتش پشیمانی می سوخت و 
جاره ای جز سوختن نداشت. یاسمن رفته بود. رنجور» 
پژمرده و آرام... دلش می خواست سرش رابه جایی می 
کوبید. فریادمی کشیدومی گریست.یاسمن‌راصدا 
می زد. اما بی فایده بود» یاسمن رفته بود. دو هفته بود که 
پاسمن زیر تلمباری از خاک هابرای‌هميشه مدفون شده 
بود. الان ماههاست که دیگر هیچ کس ابراهیم راندیده 


اتا کار درد ا وة اسمان و کا ۳ 
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خاطرات یک روزنامهفروش 
محمدابراهیم رنجبر 


بخش اعلامیه با پراندن کنجشکت 
در سینماها 

زمستان‌سال ۱۳۲۸ سرمابابارش نزولات آسمانی 
توام با کولاک همراه‌بود و در بعضی نقاط برف تابالاای 
زانو می‌رسید و رفت و امد در شهر را مختل می کرد. 

در همین روزهابود که شاه جهت بستن قرارداد 
با امریکایی‌ها در آن کشور به سر می‌برد و مردم برای 
مخالفت با این قرارداد همه روزه در بیشتر خیابانهای 
مرکزی شهربه رد وبدل کردن اعلامیه و بحث 
وگفت وگو می پرداختند. 

دراین ميان روزنامه فروشهای بدون پاتوق که 
م ای ی رو و ی 
درامد بیشتر در کوچه و بازار ایستگاه اتوبوسهاء 
کنار میادین و یا در مقابل دربهای ورودی و خروجی 
سینماهاء نشریات خود راعرضه می کردند. 

در یکی از همین روزهابین ساعت هشت ونه 
شب در کنار در خروجی سینما«هما) در خیابان 
تعطیلی یکی از سانسها بودم که بتوانم باقیمانده 
روزنامه‌هايم رابفروشم و به‌علت سرمای شدید پایین 
سالن سینما افسری با درجه سر گردی ارتش بیرون 
امد ونگاهی سریع به من انداخت وبه آن سوی 
خیابان رفت و در همین وقت نمایش فیلم تمام شده 
و تماشاچیان از سالن سینما خارج شدند و به خیابان 
به داد و فریاد کردم و تعدادی از روزنامه‌هايم را 
سینما خارج و به سوی خیابان رفت من هم همراه او 
وسایلم راجمع و حرکت کردم و هنوز چند قدمی 
برنداشته بودم که دیدم در مقابل در ورودی کنار باجه 
بلیت فروشی چند پلیس دستهای یکی از همکارانم 
به نام «اکبر کوچکه» که در آن محل مشغول فروش 
روزنامه اطلاعات بود را گرفته و او را دوره کرده‌اند» 
گرفته‌اند؟! که ناگهان دیدم سر گردارتشی که مشغول 
صحبت با چند همکار خود بود با دیدن من به پلیس‌ها 
گفت این راهم بگیرید و دراین حین پاسبانها در کمال 
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شگفتی اکبر کوچکه را رها کردند و بدون‌اینکه سوال 
و جوابی بنمایند به زیرزمین کلانتری ۲بردند ووقتی 
به خود آمدم دیدم قبل از من چند نفر دیگر هم زندانی 
بودند که یکی از آنها کارو شاعر و برادر بزرگ ویگن 
دردربان خواننده مشهور آن زمان بود. 

صبح رو زبعد همه زندآنیان رادسته جمعی به‌زندان 
موقت شهربانی که بعدهابه کمیته ضد خرابکاران 
معروف شل بردند و من هم به همراه دو جوان که به 
ولاف کی وضو ور وتات موز 
به یک اتاق کو چک منتقل شدم. 

چشمتان روز بد نبیند. من ده روز در آن اتاق تنگ 
و تاریک بدون هیچگونه بازجویی و پرسشی زندانی 
بودم و در روز دهم همه دستگیرشدگان آن شب را به 
همراه من ازاد کردند و من پس از ازاد شدن به سوی 
سینماهمارفتم وا ز خان سردا مدير آن سینما که 
از فوتبالیست‌های معروف بود و من آشنایی زیادی 
با او داشتم پرسیدم برای چه مرا توقیف کردند و ده 
روز زندانی شدم؟ 

او در جوابم گفت می‌خواستی درس‌الن سینما 
اعلامیه پخش نکنی و من که تا آن موقع خبری از 
پخش اعلامیه نداشتم به او گفتم خودت شاهد بودی 
که من در بیرون سینما ایستاده بودم تا روزنامه‌هايم 
رابفروشم و پرسید پس چه کسی با پراندن گنجشک 
در داخل سالن نمایش اعلامیه پخش کرد؟و من که 
روحم از پخش اعلامیه توسط گنجشک خبر نداشت 
هاج وواج به اونگاه کردم و بعده ادریافتم اولین 
مرحله زندانی شدنم در سن بیست و یک سالگی 
رابرای این تجربه کرده بودم که عده‌ای با بستن 
اعلامیه به پای چندین گنجشک پرند گان زبان بسته 
ااا د 
اطلاع‌رسانی کنند» حال این که روح من ازاین 


اعلامیه‌ها خبر نداشت! 
۳ 


پاسخ های با موش خود کلنخار برو بد 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 





سمت راست از بالا به پایین: نیزه -سطل زباله 
شلوارک -لوله بخاری 
سمت چپ از بالا به پایین: لوزی -فرشته -بغل 
کدام ضر ب‌المثل؟ 
دوست» آن باشد که گیرد دست دوست 
در پریشان حالی و درماند گی 
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یکی از بهترین تفریحات مردم اسپانیا «گاوبازی» اسست. باز یکه بسیار ی از 
مردم دنیا مفهوم واقع یآن رانمی دانند. شاید تنها صحنه‌ای کوتاه در فیلم‌های 
سسینمایی دیده باشند و خیل ی از جز ییات گاوباز ی اطلاعاتی نداشته باشند. به 
همین دلیل د رای نگ زار ش قصد دار یم برای شما از یک یا زقد یمی‌ترین محل‌های 
گاوبازی در مادرید اسپانیا حرف بزنیم. 
مهم 

اما اینکه گاوبازی چطور به اسپانیا آمد »از قرن ۸تاقرن ۱۳ شسکا رآهو و دیگر 
حیوانات مطیع وآرام میان پادشاهان و شاهزادگان اسپانیا یی بسیار متداول 
بود. شسوالیه‌ها شسکار چند حیوان در عرض یک روز را تفریح و سرگرمی خود 


ماناو ر وه 


دراین گزارش مواردی ناشنیده از مسابقه کاوبازی را خواهید خواند تاد ریابید 


کاو و حسی است 


۹ 





محسوب م یکردند. در سال ۷۱۱ بعد از میلاد. شکا رگاو وحشی بسیار متداول 
شد. سپس در ميان اشسرافزادگان و نجبا شکا رگاو به صورت نما یشی د رآمد و 
ازهمان زمان در روستاها یاط راف ماد رید محل‌ها یی برای‌نما یش شکا رگاو 
پای ه‌گذاری شد. 

درسال ۱۳۳ !در زم ان حکمرانی پادشاهآلفونسوهفتم کلم ه گاوبازی با 
2 در زبان اسپانیایی جا افتاد و در شسهر, محل کو چکی را به جنگ 
باگاوهای و حشیاختصاص‌دادند و پادشاه میهمانانش رابه‌اين محل دعوت 
میک رد. بعد از جنگ‌های متمادی وایجادصلح وآ رامش .گاوبا زی میان مردم 
رایج شد و همچنان ادامه دارد. اما... 


درسال ۱۵۲۷ دردوران یادشاهی «کارلز 
اول» و پادشاه «فیلیپ» محوطه بزرگی در مرکز 
شهرمادرید باچوب بناکردند که چهار گوش 
وبه صورت چهاردیواری بودو دراین مکان 
گاوبازی بر گزارمی‌شد. پس از مدتی تصمیم 
گرفتند مکان بهتر و راحت‌تری برای گاوبازی 
دای رکنند.به‌جای‌چهاردیواری‌جوبی.ساختمانی 
بسیاربزرگ با آجرهای قرمزبه طور مدوربنا 
کردند که دورتادورمیدان گاوبازی سکوهایی 
8 ۵ طبقه برای نشستن تماشاجیان ساخته ۵ 
وا تس اف اسان سرا ا 
میدان گاوبازی راداشتند. این محوطه را پلازادو 
توروس (۳12780610105) نامیدند. این مکان 
تقریبا از ۵۰۰ سال پیش هنوزپابرجاست و حالت 
سنتی خود را حفظ کرده است. سالها بعد یادشاه 
پاپ پیوسن» هفتم رونق بهتری به گاوبازی داد. 
او معتقد بود که مردم اسپانیابا کشته شدن یک 
گاو در جلوی جشمانشان شاد خواهند شد و 
لبخند به لبشان میآید. از آن‌به بعد برگزاری 
مراسم گاوبازی‌همزمان‌بامراسم‌های‌عروسی 
شاهزادگان جشن‌های تول دوپیروزی‌ه ا 
در جنگ شده بود. درقرن ۱۸ گاوبازان سوار 





براسب می‌شدند وبه‌ مصاف با گاو وحشی 
می‌رفتند و گاوبازمی توانست بدون‌زحمت ودر 
کوتاهترین مدت گاوی قوی بنیه راازپادرآوردو 
از سوی پادشاه جوایزی نفیس دریافت کند.در 
سال ۱۷۲۱ «وانچسکو رومرو» یکی از بهترین 
خرف ایی ترین گاوازان اساتای شا 
شد.اودرسال ۱۷۰۰ دراسپانیا به‌دنیا آمد و 
به «پدر گاوبازان» اسپانیا معروف شد. در همان 
زمان بود که کلمه «ماتادور» رابه افراد گاوباز 
شب دادن د. او ابراز می کرد لذدت‌بخش ر 
لحظه زند گیش از یا درآوردن یک گاو وحشی 
است.ماتادورها حلیقه‌ای کو تاه و زره سفت و 
کلاهی لبه‌دار و شلوارهای تنگ و جورابی بلند 
به تن می کردند وبا پارچه‌ای زردرنگ به سوی 
گاو حمله می کردند. ماتادورهابا پارچه سبب 
خحشمگین کردن گاو می‌شدند و بعدها برای 
ایجادهیجان‌بیشتر از پارچه‌ی قرم زاستفاده 
می کردند. بعضی ها معتقد بودند که رنگ قرمز 
سبب خشمگین شدن گاو می‌شود و یا عده‌ای 
اظهار داشتند که گاو رنگ قرمز رادوست دارد 
وبهسوی آن‌می‌دود اما ام روزه‌با تحقیقات 
دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که همه این 
عقاید واقعیت ندارد. زیرا گاو نمی تواند رنگها 
رااز هم تشخیص دهد و تنهاحرکت پارچه 
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سبب تحریک گاومی‌شودوماتادوربانیزه‌ای 
که دردست دارد سبب زخمی شدن و خشمگین 
ترشدن گاو می شود که این روش امروزه هم به 
چشم می خورد و طی آن گاوبازان پارچه قرمز و 
چند نیزه تیز و بلند در دست می گیرند و به مبارزه 
با گاوهای وحشی می‌روند. 

در فرن ۱۸ مردم اسپانیا تنها تفریحشان رفتن 
به محوطه‌های گاوبازی بود. ماتادور با شمشیر 
خنجر و جاقو به جنگ گاوهامی‌رفت. امادرسال 
۵ «چارلز فردیناند هفتم» در اسپانیا به تخت 
: قطنت ند ۵ وبا گاوبازی مخالفت کرد که 
این د ستور با اعتراض شدید مردم روبرو شد و 
همگان خواستار برپایی مجدد مسابقه گاوبازی 
ق دند. لذادرسال ۰ چارلز هشتم بار دیگر 
گاوبازی رارایج کردوسبب شادمانی مردم 
اسپانیا شد اما این شادمانی کی 





درواقع گاوبازی یعنی مبارزه میان گاو 
وحشی ویک ماتادور به همراه شمشپرو نیزه 
بلند و از لحاظ روانشناسی یعنی شکنجه یک 
گاو و از لحاظ فیزیکی به معنای ناتوان کردن 
او است. طرفداران کاوبازی این عمل را ب 
رسم به جامانده از قدیم تلقی می کنند و مخالفان 








آنان گاوها را به مدتی طولانی در جایی بسیار تاریک گرسنه و تشنه نگهداری می‌کنند که وقتی گاو 
وارد میدان می‌شود بر اثر نور خورشید و ضعف تمرکز بینایی اش را از دست بدهد 










آن نیز گاوبازی راشکنجه و کشستاربی رحمانه 
گاوهای تحریک شده از سوی انسانها و برپایه 
یک رسم بی‌اساس می‌دانند. از حامیان گاوبازی 
علاوه بر مردم اسپانیاء توریست‌ها هستند. 
3 هوای اسیانیا برای گردشگری مناسب است؟ 
عده زیادی توریست رابه اسپانیا می آورند تا 
مسابقات گاوبازی رامشاهده کنند. کاوباز ۷2 
هنوز طرفداران بسیارزیادی دارد. هر هفته یک 
بار ان هم درروزهای تعطیل و یکشنبه ومراسم 
و جشن‌هادر«پلازادتوروس»مادرید. گاوبازی 
۱ برگزار می‌شود. در محوطه بیرونی ساختمان» 
ماتادوردرحال جنگیدن باچند گاووحشی 
سست. مجسمه‌ای دیگر نیز دیده می شود کا 
جلیقه یک ماتادوربرروی صندلی آویزان است و 
ماتادوردرحال |توزدن و بوسیدن جلیقه است.به 
نظر می رسد که‌برای طر فداران لباس ماتادورها 


چیزهایی که از گاوبازی نمی دانید 
بی‌رحمانه: آنان گاوهارابه مدتی طولانی در 
جایی بسیار تاریک گرسنه و تشنه نگهداری 
ی کنند که وقتی گاو وارد میدان می‌شود بر اثر 
نور خورشید و ضعف تمرکزبینایی اش رااز 
دست بدهد. در قدیم ماتادورها سوار بر اسب‌ها 
می‌شدند وبرای اینکه اسب نعره گاورانشنود 
ورم نکند در گوشهای اسب گلوله‌ای از کاغذ 
سبب حر کات غیر محاسبه شده گاو شود. شاید 





9ب دل رحم‌تر از انسانی بوده که بالات تمام 
گاوباز بانیزه به ران و پشت گاو ضربه وارد 
می کند. گاو را آنقدرمی چ ر خاند تا گیج شو د. البته 
Tre‏ 
متوالی سبب فلج کردن گاو شوند و یک ماتادور 
فرانسوی الاصل در این باره اظهار می‌دارد: مردم 
از لحظه لحظه ز جر گاو لذت می‌برند. ماتادور 
گوش و دم گاو رابا چاقو می‌برد ودر آخر نمایش 
آن رابه تماشاچیان هدیه می دهد و گرفتن دم و 
گوش بریده‌شده گاوا زسوی ماتادوریک افتخار 
ماتادور وقتی گاورابه حون می کشد گاو بر 
زمین می افتد و او فریادی از سر شادی و پیروزی 
او نی زدورتادورمیدان می‌دودو از مردم تشکر 
می کند. 
ارنست‌همینگوی‌نویسنده‌مشهورآمریکایی 
دریکی از مقالاتش دراین باره نوشته است:من 
به چشم خود دیدم که یک گاوبازش کم گاوی 
نباید این اعمال را تحسین کنیم و برای گاوباز 
گودالی از خون گوساله 
گاوب ازی درمکزیک نی زطرفداران‌زیادی 
دارد. البته مکزیکی‌هادوست دارندبا گوساله 


دربیفتند. گاوی که چند هفته بیشتر از عمرش 
نگذشته باشد. آنان هم در میدان گاوبازی. گاو 
راتک می کنند و گودالی از خون‌بوجود 
می‌آورن د. در چند ایالت آمری‌کا نیز گاوبازی 
مرسوم است‌امانه به این نحو. آنها گاورا گیج 



















می کنند و چند ضربه‌ی سطحی بر کمر گاو وارد 
می کنند که سبب از پا د رآمدن گاو شود اما کشته 
کوک د 
می‌شودوس[لانه هزاران هزار تماشاچی برای 
تماشای جنگ با گاوهابه صحنه گاوبازی می آیند 
ودراین میان‌بوی الکل و سیگار تماشاچیان فضا 
[اپرمی‌کند. 

درسال۱۹۹۱سرپرست کمیته گاوبازی 
کر مس پرزاظهارداشت:اگردر د 
گاوبازی. گاوو یا گاوباز کشته نشود. مسابقه 
کسل‌بار خواهد بود و مردم از آن لذت نمی‌برندو 
به همین خاطر در اخرین فستیوالی که سال 
گذشته دراسپانیابرگزار گردید.درطی ۵روز 
حداقل ۵ گاو در هر روز کشته شدند. 

مخالفان گاوبازی 

ر مال ۷ «پاپ پیوس پنجم) شکنحجه 
هر گونه‌چهارپارامنع کرد.یک‌نویسنده‌مکزیکی 
به نام «ادواردال ریو» کتابی درزمینه گاوبازی 
وشت.اودر کتابش آورده‌است:«گمراهان و 
سنگدلان دست به چنین اعمال وحشیانه‌ای 
می زنندومی توان گفت بویی ازانسانیت نبرده‌اند. 
این عمل ناعادلانه و غیرانسانی است.» 

درسال ۱۹۹۲.عده‌ای از اسپانیایی‌هامقابل 
انجمن گاوبازان در مادرید تظاهرات واعتراض 
ودرااعلام کردند. کمیته حمایت از حیوانات 
دراسپانیانیز گاوبازی رامغایر با رفتارانسانی 
می‌داند. در مکزیکوسیتی نیز عده بسیاری با 
گاوبازی مخالفت کردند. درسال ۱۹۹۳ بیش 
رس ۲۱ 
مبنی بر عدم موافقت با گاوبازی امضا کردند 
و خواستاربرچیده شد ناین عمل وحشیانه 
شدند. اما تاکنون به نظرات انان جامه عمل 
پوشیده‌نشده است و هنوزهم در مادرید میدان 


۰ گاوبازیپلازادوتورس از ۵۰۰سال‌پیش‌تاکنون 


پابرجاست و یکشنبه‌ها و روزهای تعطیل 
جمعیت زیادی برای تماشای صحنه‌های فجیع 
کشتار گاو حاضربه خرید بلیت‌های گران‌قیمت 
هستند.بهترین قسمت سکوهای تماشاجیان 
برای هر دوره بازی ۱۰۵ يورو می پردازند و در 
صحنه پاشیدن خون از دهان گاو تسلط کامل 
داشته باشند وبعد از تمام شدن کار با ماتادور 
ت بد‌هند.حال شسماقضاوت کنبد که رادا 
گاوبازی یک ورزش است؟!واگر پاسخ این 
سوال را دادید یک لحظه تجسم کنید الان در 
یک مراسم گاوبازی در اسپانیا بر گزار شود. شما 
چه می کنید ؟! 
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از جه زمانی متو جه این بیماری شدید؟پزشک ها 
معتقدند بیماری شما پیشرفته است... 


۶ مقداری سردرد داشتم. پس از مد تی سردردهایم 
تشدید شد وسوزشی هم در پاهایم احساس می کردم. 
حتی دراو خرراه که می رفتم»بدنم می گرفت ودیگر 
نمی توانستم تکان بخورم.زیاد عرق‌می کردم»استرس 
فراوانی داشتم وبرخی مواقع حتی نمی توانستم که‌بنشینم. 
همه اش شده بود سوزش شدید بدن و عرق سرد. نزد دکتر 
رفتم که یک آزمایش خون از من گرفتند. گفتند سریع بروم 
اورژانس بیمارستان. از انجابود که فهمیدم سرطان خون 
دارم. حتی گفتند خیلی پیشرفته است. کاری از من ساخته 
نبود.دکتر شروع کردبه شیمی درمانی و کورتون زدن. 
خونم راعوض می کردند. 

در طول درمان مشکلاتی هم داشتید؟ 

2 دراین مدت مشکلات زیادی داشتم. یک بار 
کت اه مرها سک بویت 
قلبم‌هم به مشکل خورد. خیلی مسخت بوداماهیچ وقت 
نمی خواستم بازنده باشم. هر کسی جای من بود شاید این 
بیماری سسخت را تحمل نمی کرد. خیلی دردآور است و 
فقط باید با ان مبارزه کرد. 

برایت سخت نبود که بعد از سال ها حضور در 





معصومی می شود را روی ان آن 


بسیار از مردمایران زمان یکه خبربیما ری سرطان خون بابک معصومی را شنیدند. دچار 
شوک اند مگر می شود ور زشکاری با این همه‌افتخار و اماد گی بالای‌بدنی,متلابه‌سرطان 
شود؟!حال که این اتفاق افتاداما بابک معصومی نشان داد که تفاوت یک ورزشکار با روحیه 
وافرادعادی در چیست؟ از روزاول ی که وی در بیمارستان بستری شد تنها یک هدف داشت 
اینکه سسرطان راهم مانند با زیکنان درون زمین» دریبل بزند! زمان ی که خبر با زگشست بابک 
معصومی را به ميادین شنیدیم. متو جه شدیم که در حال نزد یک شدن به هدفش می باشد. 
وی دوره سختی رادر راه بهبود بیماری خطرناکش سپر یکرده که د این مصاحبه به 
انهااشاره شده است. راستی به نظر شما بابک معصومی ملی پوش افتخا رآف رین فوتسال. 
می تواند لانس آرمسترانگ دیگری برای ورزش جهان باشد؟ 


میادین ورزشی در بیمارستان بستری شدید؟ 

© خیلی خیلی رنج اور بود اما حمایت اهالی ورزش 

خواندن کتاب زندگی لانس آرمسترانگ جقدر در 
روحیه تان تأثیر گذار بوده است؟ 
تأثیر گذاشت.به‌همه کسانی که سرطان دارند توصیه 
می کنم آن را بخوانند. وقتی داستان زندگی آرمسترانگ 
رامی خوانی فکر می کنی که او ۱۰مرتبه باید مرده باشد. 
دوسال تمام شیمی درمانی کرد ولی پس از درمان تمرین 
راشروع کرد و چند بارهم توردوفرانس رابرد. 

درواقع با خواندن این کتاب تصمیم گرفتید که به 
تمرینات باز گردید؟ 
دارند که این کار راانجام بدهم. مردم بیرون از خانه که مرا 
می بینند» می پرسند که کی برمی کُردی؟! این حواسته 
مردم خیلی به من انگیزه‌می دهد. حرف یک نفر» دو نفر 
نیست.هر کسی که مرامی بینداین رامی خواهد. یک انگیزه 
و ای و ۳ ید کر 
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باید امیدوار و قوی باشند. باید با آن مبارزه کنند. من ثابت 
می کنم سرطان راهم می شود دریبل کرد. 

فکر می کنید از پس این کار برمی ایید؟ 

بازگشت شما به تمرینات همه رابه نوعی غافلگیر 
کر ده است... 

حودمازاینکه توانسته‌ام تمریناتم‌رااز سربگیرم 
خوشحالم. بالااخره یک روز باید این اتفاق می افتاد. 

هم اکنون روزی چند ساعت تمرین می کنید؟ 

دکتر معالجم اقای خسروی.به من گفت که می توانم 
حداکنرروزی ۵۰دفیفه بدوم امااین توان رادر خودم 
دیدم که بیشتر تمرین کنم. در حال حاضر کار راباروزی 
اساعت اغاز کرده ام. 

تمرینات خود را در کجا انجام می دهید؟ 

یک مدرسه فوتبال در کرج دارم که برخی روزهادر 
درانجادارم.پارک جهان‌نمااست که دربزرگراه‌واقم 
سل اس 

پس ازاین همه مدت دوری از ورزش و پشت 
سر گذان شتن این بیماری خطرناک. تمرین کردن دشوار 
نیست؟ 

بله» سخت است اما این چیزها برای من دیگر معنی 
ندارد.به من فشار زیادی وارد می شود. بدنم خیلی چیزها 
را تحمل می کند اما روز به روز بهتر می شوم. این موضوع 
مرا خیلی امیدوار کرده است. 

کامل از روحبه ای که بیدا کرده اید مشسخص 
کارمی | یم. 

الآن جقدردر تمرینات به خود تان نشاروارد 
می کنید؟ 

تمرین کردن من هم‌داستان جالبی داردادراین 








حالم خیلی خراب بود. فک ر کردم ورزش کنم وضعم 
بهترمی شود.یواشکی شروع کردم به دویدن.دکترها 
نمی دانستند این کاررامی کنم. قراربود یک ماه پیش به من 
پیوند مغزاستخوان بزنند که گفتند یک مشکلی و جوددارد. 
من دیدم حالم خیلی بهتر شده. حتی حون جدید نزدم. 
فعلا مغز استخوان خودم کار می کند. البته این راهم بگویم 
که برایم خیلی سخت بود. وقتی شیمی درمانی می کردم 
بدنم حیلی ضعیف می شد. اما من می خواهم الگویی باشم 
برای‌همه‌سرطانی‌ها.به‌همه‌می گویم که‌می شودبااین 
بیماری مبارزه کرد. البته الان روزی یک ربع تا ۲۰ دقیقه با 
توپ کار می کنم ولی کم کم زیاد می شود. 

پزشکان اجازه این کار را به شما می دهند؟ 

چیزی‌نگفتنداما؛ چندوقت پیش که به د کتر گفتم 
یواشکی تمرین می کنم تعجب کرد. گفت: مگر می توانی 
این کارراانجام‌بدهی؟ خودم‌هم به دکتر گفتم که خیلی 
راغب نیستم مغز استخوان پیوند بدهم. چون پزشکان 
گفته اند که تا ۷۰درصدنمی شسوداین کار را انجام‌داد. 
برای پیوند مغز استخوان بدن باید ۱۰۰ درصد آمادگی را 
داشته باشد. اگریک درصد هم تردید به و جود بايد جلوی 
آن رامی گيرند. به من گفتند به خاطر یک مشکل ژنتیکی 
فعلا نمی توانند پیوند مغز استخوان بزنند. 

شنید یم خیلی علاقه مند هستید کنار وحید شمسایی 
بازی کنید؟ 

بله. حیلی دوست دارم. وحید بازیکن بزرگی است. 








او افتخار ورزش مااست. اما الآن در اصفهان بازی می کند 
ونمی توانم با او همبازی بشوم. 

بازی های لیگ را به طور کامل پیگیری می کنید؟ 

بله. می دانم که ماهان اصفهان اول است.ارم کیش هم 
این تیم را تعقیب می کند. تام ایران خودرو که یک زمانی 
دراین تیم بازی می کردم نیز چند نتیجه بد به دست آورده 
ومربی خود را تغییر داده است. 

بازی های لیگ خیلی پرفشاراست.با این حال خیلی 
مصمم به بازی کردن هستید.. 

قبول‌دار مامامنآر امار ام فشار تمرین‌هارازیادمی کنم. 
شماشک نکنید که من به میادین فوتسال برمی گردم. من به 
خاطراین مردم و کسانی که درد مرادارند صددرصد بازی 
خواهم کرد. می خواهم الگویی برای آنها که سرطان دارند 
باشم. آنهانباید مأیوس بشوند.اگرمن بر گردم خیلی ها 
روحیه پیدا می کنند تا با بیماری شان مبارزه کنند. 

اگر پزشکان اجازه این کار راندهند؟ 

من برمی گردم» تصمیم خودم را گرفته ام نهایت اش 
این است که مربی بازیکن می شوم. 

نظرت راجع به علی کریمی که در این مدت در کنار 
تو بوده. جیست؟ 

فقط می توانم بگویم دوست دیرینه خوب وبامعرفت. 
علی کریمی آمد بیمارستان یک چک سفید گذاشت. به 
رئیس بیمارستان گفت هرقدر هزینه درمان معصومی 
می شود مبلغ آن رابنویسید. من نمی دانم چه بگویم. فقط 
می توانم بگویم باید قدر کریمی و امثال 
او رابدانيم. 

یادبودی هم به شما اهدا شده است. 
کمی درباره آن صحبت کنید... 

باه مسئولین کمیته فوتسال به 
ملاقات من آمدن دویادبودرییس 
کا اسورد تیال وزیا م اها 
کردند.آقای ترابیان می گفت که‌این یادبود 
ارزشمندترین هد یه ای بود که با خود از 
جام جهانی برزیل به ایران آورده بودند. 
دیداردوستانه برای حمایت ازش ماو 


اطلاعات ی (۵9) ۷ از ۸۷ 


دیداری خير خواهانه باشعار «مسابقه‌ای برای انسانیت») 
برگزارکردند.درهمین جابایدازمردم کرج وهمچنین 
بر گزار کنند گان این مسابقه خير خواهانه قدردانی کنم. در 
است‌واین کارراتنهابهعنوان‌اند کی از محبت‌های او 
کنم. امیدوارم اقدامات دیگری برای ورزشکاران عزیزی 
که دچارمش کل شده‌اند» صورت بگیرد و دست به دست 
یکدیگر دهيم تااز ورزشکاران بازنشسته و همچنین دچار 


بیماری حمایت کنیم. 
نظرتان درباره پیشنهاد آقای شمس در زمینه 
همکاری با وی در تیم ملی چیست؟ 


آقای شمس به من محبت دارد و از او سپاسگزارم امه 
با توجه به فشاری که کار در تیم ملی فوتسال دارد. تصور 
نمی کنم امکان چنین کاری وجود داشته باشد. 

دراین مدت خیلی ها سسراغ شسما را گرفتهاند.اين 
افراد جه کسانی هستند؟ 

من‌قبل ازهرکس ‏ زآقای لنکرانی وزیرمحترم‌بهداشت 
تشکرمی کنم که همه هزینه‌هایم رامتقبل شسده‌است. 
وحید شمسایی هم خیلی زحمت کشیدند. مدیرعامل 
کار al‏ 
ورزش و...همهبهمن خیلی لطف داشته اند.از صادق 
درودگر که دائم دنبال کارهایم است. از عابدزاده آجرلو 
ردا ر طلا یی و رسال ھا کوب یا کل اش دشک 
ا 

نظرت درباره کلمات زیر چیست؟ 

کرج: به همه مردم فردیس مدیونم. 

فتح: شروع یک اتفاق خوب در زندگی فوتبالیم. 

صادق درو د گر: مرد روزهای سخت. 

محمد حسن انصاری فرد: امیدوارم خدااورا 
بیخشد! 
راه آهن: تجربه تلخ! 

ورزش مورد علاقه غیر فوتبال: والیال. 

ورزشکار مورد علاقه غير فوتبال: حمید سوریان. 

وحید شمسایی: بهترین فوتسالیست دنیا. 

محمدرضا حیدریان: بازیکن با اخلاق. 

فالکائو: حلاق و ظریف. 

یک راز ورزشی که تا کنون به کسی نگفتی: تمرینات 
سنگین دور از چشم بازیکنان. 

آخرین کتابی که خواندی: همین امروز صبح» قرآن. 

نام: بابک 

نام خانوادگی: معصومی 

تاریخ تولد: ۱۳۰۲/۶/۲۳ 

میزان تحصیلات: دیپلم انسانی 

ارات ق ا ا کش اضرا کاس 
قهرمانی باشهید منصوری درلیگقهرمانی ونایب قهرمانی 
با تام ایران خودرو در لیگ حضور در سه دوره جام جهانی 
- شش دوره قهرمانی به همراه تیم ملی فوتسال در آسیا. 
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امروزه در ونزوثلامشغول به فعالیت هستید. نظر 
شما درباره فو تبال در این کشور جیست 

۶ فوتب‌ال دراینجاهنوزهم جای پیشرفت دارد 
اگر چه بازیکنان خوبی اینجا هستند اما باید متقاعد شوند 
که ااام یت دست ا فافع ما 
می خورند! 

ضربه عقرب.ضربه معروفی که هیگوثیت در جریان 
بازی با انگلیس زد. فد یمی شده است؟ 

۶ خیراهمه روزه این ضربه را تمرین می کنم. شما 
نمی دانید که جه روزی ممکن است دوباره این حر کت 
راانجام دهید اما امکان اینکه دوباره این کاررادرون زمین 
انجام دهم زیاد است. 

هنوز هم زیر لباس تیم زیرپوش ابی می پوشید؟ 
خانم طالع بینی رفتیم.وی به ما گفت که یک نفر مارانفرین 


یی 


1 
۷ 
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افغانستان, فاتح جام جهانی! 


دردیدار نهایی ششمین دوره از مسایغات فوتبال عیابانی 
قهرمانی جهان که به‌بی خانمان‌ه او آوارگان‌ا ختصاص 
دارد. افغانستان موفق شد در ملبورن استرالیاء تیم روسیه رابا 
نتیجه ۵بر ٤‏ شکست دهد و عنوان قهر مانی رااز ان خود کند. 
در دهه‌های گذشته افغانستان و روسیه جنگی سرسخت 
دربرابر یکدیگر را تجربه کردند ام دیدار پایانی ششمین 
دوره از رقابت‌ه ای فوتبال خیابانی قهرمانی جهان که ویژه 
بی خانمان‌ها و آوارگان است. میان تیم های این دو کشوردر 
صلح و دوستی بر گزار گردید. افغانستان دراین دیدار که در 
شهر ملبورن استرالیاو در حضور پنج هزار تماشاگر برگزار 
, شد.روسیه راکه به عنوان مدافع قهرمانی فدمبه‌میدان 


۳ 
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مر دم می گو بند که اف اد نابغه کمی احمقند! 


نیلوفر بوسفی 


عحیب. تماشایی. پررنگ و لعاب و همیشه غیرعادی. این دروازه بان کلمبیایی به خاطر ح رکات 
نمایشی بی با کانه وف راموش نشدن ی اش تبد یل به مشهو ر ترین در وازه بان فوتبال جهان شدهاست.درست 
پس از جشن تولد ۶۰سالگی «رنه هیگوئیتا» به سراغ وی رفتیم تا صحبتی با این اسطوره داشته باشیم. وی 
در این مصاحبه از خاطرات حضور در جام جهانی ۰ بردها و شکستها یش صحبت کرده است... 


و طلسم کرده است. آن طالع بین برای همه بازیکنان یک 
دست لباس آبی رنگ فر ستاد. به نظرم که این زیرپوش 
ابی بسیار موثر است! 

از جام جهانی ۹۰ ایتالیا که باعث شد به شسهرت 
جهانی دست یابید. چه خاطره ای دارید؟ 

9 مابا تیمی یکدست و هماهنگ به جام جهانی ٩۰‏ 
رفتیم اما ھچ چیزدرباره رقبای خود نمی دانستيم. البته در 
ان مسابقات عملکرد خوبی داشته وبدون شک درفو تبال 
کلمبیا و آمریکای جنوبی تاریخ ساز شدیم. 

مردم هنوز هم شماراباگل معروف «روژه میلا) 
به یاد دارند... 

¢ مردم مرابه خاطر ۲ مساله در طول دوران حرفه ام به 
یادمی آورند.اول‌به خاطر گلی که از تیم ملی کامرون خوردم 
و دوع به خاطر ضربه عمرب: اکترمردم این دوموضوع راب 
هم به یادمی اورند. ابتدابه من بابت ضربه عقرب تبریک 
می گویند و سپس به حاطر حرکتی که در بازی با کامرون 
انجام دادم سرزنشم می کنند. فوتبال هم مثل زند گی پراز 
کارهای خوب و بد و ادمهای متفاوت است. 

تابه حال شده از کاری که در جام جهانی ۰٩انجام‏ 
دادید. پشیمان شوید؟ 

2 هرگز. در حال حرکت با توپ بودم که آن اشتباهرا 
انجام دادم. این مسائل به گذشته بازمی گردد. 

مسردم می گویند که بهترین دروازه بانان کمی 
دیوانه اند. شما هم اینطور فکر می کنید؟ 

خوب مردم معتقدند که اف رادنابغه‌هم کمی 
احمقندا! 

در جند سال گذشته اتفاقات فراوانی برای شما 


دپ 


گذاشته‌بود. ۵بر ۶شکست داد و خوددرقله‌قهرمانی قرار 
کرفت: در این دوره از مسایقات »۱ ٩‏ کشو ر سر کت دانشد: 
ایران و عراق از جمله غایبین این پیکارهابودند. درششمین 
وا سامت کرد مر زاس الا راک دای 
نخستین بار فوتبالیست‌های زن نیز حضور پیدا کردند. در 
COS‏ | 
کوبید و به عنوان فهرمانی دست یافت. 
در رابطه با پیکار ها 
ازهر تیم چهار بازیکن در میدان حضور دارند. زمین 
بازی به بزرگی زمین بسکتبال است و هر دو تیم دردو 
نیمه هفت دقیقه‌ای به مصاف هم می روند. ویژگی بارز 
امااین است که اعضای‌هر تیم‌باید از ماه‌ژوئن سال 
ی 


افتاده اسست. مد تسی زندانی بودید. سپس به خاطر 
دوپینگ محروم شسدید و مدتی نیز مربی دروازه بانی. 
امروز که به گذ شسته فکر می کنید. جه نظری درباره آن 
حوادث دارید؟ 

2 خوب آنها بخش‌هایی از زند گی هستند و مجبورم 
کهانهارابپذیرم.همانطور که به موفقیت های فراوانی 
دست یافتم در وضعیت‌های‌بدینیز گرفتارشدم.از خدا 
سپاسگزارم که این موانع راسرراه‌من قراردادو کمک 
کرد که بر انها غلبه کنم. 

ایا هنوز ارزویی دارید که محقق نشده باشد؟ 

© بله» خیلی زیاد! آرزویم این است که تا ۶0سالگی 
به فوتبال ادامه‌دهم. از من حواسته شده که درمسائل 
سیاسی خود را در گیر کنم. شوی تلویزیونی داشته باشم 
و مربیگری کنم اما تنها آرزوی من ایستادن درون دروازه 
و گرفتن توپهای حریفان می باشد! 

بچه دزد نیستم.. 

در سال ۱۹۹۵ رنه هیگوئیتا مدتی رادر زندان زند گی 
کرد. در آن سال در گیریهای فراوان بین دو باند مافیای 
مواد مخدر در کلمبیا به سر کرد گی «پابلو اسکوبار) و 
«کارلوس مولینا» روی داد. دارودسته اسکوبار دختر 
کار ار شا مس 
بازپس گیسری دختر مولین شسد. وی بادریافت مبلغ ۹6 
هزاردلارازباند مولینابه ملاقات اسکوباررفت و توانست 
کودک مولینا را صحیح و سالم به پدرش با زگرداند. 

و ا وی کر کوک 
ربایی پولی به دست آورد. مجرم شناخته‌می شود. 
هیگوئیتا توسط پلیس دستگیر شد و داد گاه با استناد به 
این قانون وی رابه مدت ۷ ماه روانه زندان کرد. 

هیگوئیتا در آستانه ورود به زندان در مصاحبه ای 
عنوان کرد:«من یک فوتبالیست هستم. هیچ چیز درباره 
قوانین کودک ربایی کلمبیا نمی دانستم!» 

EC e 
ایالات متحده حضور یابد.‎ 

پس ازاین حادنه هیگوئیتا به زند گی عادی و 
معمولی پرداخت و تنهابه فوتبال فکرمی کرد تااینکه 
در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۶ تست کوکائین از وی گرفته ده 
ونتیجه اش مثبت اعلام شد. به همین دلیل مد تی رااز 
فوتبال دور بود. 


در یکی از برنامه‌های کمک‌رسانی به معتادان به الکل و 
مواد مخدر شرکت جسته باشند. استیون پرسون, مدير 
برنامه‌ریزی این مسابقات» مهم ترین ویژگی و هدف 
رادر گرد هم اوردن جوانان‌بی خانمان ازسراسردنیا 
می‌بیند. سازمان ملل متحد. فدراسیون فوتبال ارو پا 
(یوفا) و همچنین باش‌گاه‌های صاحبنام منچستر یونایتد 
و رال مادرید از جمله پشتیبانان این ابتکار در خور توجه 
هستند. اولین دوره از مسابقات فوتبال قهرمانی جهان 
۱" 
گرا سس 4 وی سول دی ور ان کانلل): 
کیپ تاون (آفریقای جنوبی) و کپنهاگ (دانمارک) میزبان 
دوره‌های گذشت بوده‌اند .دوره آتی ای ین پیکارها سال 
آینده (۱۹ ۰)در شهر میلان ایتالیا انجام خواهد گرفت. ‏ 
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دانستنی ها 


یک روانشناس انگلیسی دریک‌سایت کشفهای 
فوتبالیستهاراازدید گاه‌روانشناسی موردارزیابی قرار 
داده‌ونشان‌داده‌است که کشفهای‌سیاه‌برای‌فو تبالیستهای 
حرفه‌ای» کشفهای آبی برای فوتبالیستهای باتجربه, 
کفشهای طلایی برای فوتبالیستهای قهرمان و سفید 
برای استادان فوتبال است.مار تین پری‌روانشناس 
ورزشی به بررسی روانشناسانه لوازم فوتبال مثل کفش 
جوراب و پیراهنی که فوتبالیستهادر هر سطح از آنها 
استفاده می کنند پرداخته و اظهار داشته است که سبک 
ورنگ لباسهای فوتبالیستها نشان دهنده ویژگیهای 
رفتاری آنهااست به طوری که وقتی فوتبالیستهادر 
زمین فوتب‌ال‌بازی‌می کنندرنگهاو سبکهایی رابه 
هواداران‌نشان می دهند وبه این ترتیب روحیات و 
خصوصیات رفتاری و اخلاقی خود رابه آنها منتقل می 
کل دراون خرن دصر هار تب بر ریخ ۱9 
(هنوزبه خوبی کشفهای سفید الن بال رادهه ۷۰ به یاد 
می‌آورم که امادر ۱۰سال اخیر این چیزها تغییر کرده 
اند ودیگربرای قهرمان پوشیدن کفشهای‌رنگی مختلف 
لازم نیست.به طوری که یک فو تبالیست دیگر تیپ خود 
رابراساس ویژگیهای شخصیتی خود انتخاب نمی کند 
واغلب می تواند هفته به هفته رنگ لباسهای خود را 
برای تبلیغات مار کها تجاری تخیر دهد.» 

دراین مورد می توان به کفشهای نارنجی کریستیانو 
رونالدو و کفش‌های سفید خوثه کول اشاره کرد چراکه 
این‌رنگهاف روش مار کهای تجاری تولید کننده آنهارا 
ری کند, 

ان روات تام دوز ایس صوص کفت رف مات 
می شوم وقتی می بینم که امروزه فوتبالیستها از رنگهای 
اش تباهاسستفاده‌می کنند برای‌مثال مدافعان نباید کفش 
وف سا سای قوس بت 
آنقابانداز کش های شیاه استفاده کر نک مهاه نماد 
امنیت عملکرد فو تبالیست ونشان دهنده حرفه‌ ای 
بودن آن‌است.»اين روانشناس درادامه‌ فهرستی را 
منتش رکردهاست که ارتباط میان‌رنگ کفشهاوروش 
بازی فوتبالیستهارانشان می دهد و پيشنهاد کرده که 
فوتبالیستهابه جای استفاده از رنگهای تبلیغاتی ازاین 
روش برای نشان دادن توان عملکردی خود استفاده 

سیاه: کاملا حرفه ای. این فوتبالیست خودمختار 
است و می تواند امنیت سایر بازیکنان را تامین کند. 
yy‏ اب بت کس 
که همیشه سياه می پوشد هر گز عقیده خود را تغییر 
نخو اهد داد.) 





توصیه های خواندنی یک 
روانشناس در مور د انتخاب 
کے رک کفش فونبال 


مه ۱ 
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سفیك استاد. نماد نور و اطمیتان. سفید نشان می دهد 

فرمز.سیب زمینی جوشان. کسشی که در غلیان 
است. بسیار تند و بی پرواو اغلب زود خشم است. یک 
بروز می دهد. 

ابی باتجربه. انتخاب مطلوبی برای فوتبالیستهای 
با تجربه ۳۳ ساله ای که توانایی انتقال آرامش خود رابه 
قهرمانان دارد و آرامش وی درونی است. 

سیز: معما. کسی که در بسیاری از بازیهای تیم 
و ا اماد 
است یک هفته به تنهایی تیم رابرنده کند ولی هفته بعد 
هیچ موفقیتی به دست نیأورد. به طور حلاصه هنرمند 

زرد. لوده‌وبانمک. روح وقلب تیم است. این 
می رسد هیچ چیز نمی تواند خوش خلقی وی رااز بین 
ببرد. انرژی و اشتیاق این بازیکن زمانی که گل می زند 
جالب نمایشی از خود نشان می دهد. 

فهوهای: سازمانی شده. در کل مدافعی است که 
پاهایش روی زمین است. قهوه ای رنگ خاک است 
کند باحس وظیفه ای که دارد می تواند آرامش رابه تیم 
هد به کند. 

طلایی: پسر طلایی. این بازیکن قهرمان طلایی 
تیم است. 

نقرهای. مر غ بدون سر با زیکنی باانرژی خستگی 
نایذیر. نقره‌ای رنگ ماه است و ایده ن_ور و تعادل را 
می دهد. بنابراین بازیکنی که این رنگ راانتخاب می 
کند باثبات است. 

ارنتصی: غیرعادی.سمبل آزادی حتی از نظر 
وفوری است.نارنجی‌همچنین ارزوی‌قوی‌فردیت 
دفعات خطاهایی را انجام دهد. 


سّ 
الاعات ل ED‏ ۳۷ ابر AV‏ 


نرهنک مردام 


واژه‌های شهر ضایی 
دسره.خاله / حشره.جفدر / خاسه افو و 
/جیده. سر ماخورده و تب دار / سیسه. کوچه /فارا/ 
فره‌فروت 


آذر دلخوش 


فرستنده: غلامعلی قاضی شهرضا 
باورهای روستای جزه 
(بخش خضر) در مورد باران 


بود. 
© آمدن‌ورفتن ابرهادرشب مقدمه‌ای‌برای 
بارش باران خواهد بود. 
فرستنده: زهرا مترجمی از جهرم روستای جزه 
بازی محلی سیر جانی 


کو کو 
بچه‌ه اتپه‌ه ای کوچکی راکه به مسختی‌قابل 
دیدن هستند با خاک درست کرده و یک نفر رابرای 
= پیداکردن آنهامی فرستند و تازمانی که شخص به آن 
ج مکان می‌رسدو تبه‌هاراخراب کند بازیکنان‌همصدا 
= می گویند «کوکوکوا سپس شخصی که تپه‌ها راپیدا 
= و حراب کرده‌مجددا آنهارابرپامی کند وبه جمع 
= دیگران با ز گشسته و نفربعدی رابرای پیدا کردن آنها 
می‌فر ستند و بازی ادامه پیدا می کند. 
فرستنده: محمود جعفری از سیرجان 
واژه‌های رودسری 
لا کو: دختر /وجه: پسر/ادایی:دایی /عامو: 
عمو آدانی تڑی: دشت ر د ہے ادایی قلی برد ایی / 
= پامادور: گوجه /پلابا: بابابزرگ /پیلمر: مادربزرگ 
/دد: خواهر /ابرر: برادر /ضمه: داماد. 


IIIIII LI LILLE 


ضرب‌المثل‌های رودسری 
> ماجینی بخورده. نخو رده قاجینی 
برگردان: کسی می‌رود میهمانی بعد از غذا 
ردو رده وش کر شتا را کته 
سریع با عجله می‌رود. 


2 ایابگیت کی بخورد. دترزه و پسرزه 
بر گردان: تاجراحیا گرفته» نوه‌های دختری و 
پسری آن خوردن نه غریبها. 
a bd‏ ۱ ۱ 
ماه رمضان است.) 
فرستنده: شهربانو محمدیان از رودسر 
واژه‌های شهر ضابی 
تیفون: طوفان - لجک: روسری. مقنعه 
-اسه‌جی: اهستگی و اهسته -جوقولی: شکایت 
و گله -چاروادار: الاغ بارکش -یانه: هاون سنگی 
-عجک: عروسک. 
فرستنده: غلامعلی قاضی شهرضا 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااگک 
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نان شما آن اشخاصی 


کمنامی هستند که می دانند د 


مه 


د صدر نی که شما دا ۱ 


آنان اشنا می ده ددد از ۱ 


۰ اا الان پار ی 
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#نابلنون پنپارت 





حلقه دار: رضارفیع 


rz.rafie@gmail.com 


دوبیتی های نفتی - عشقی! 
سعید سليمانيو ر (بوالفضول الشعراء) 
الا ای نفت! روز خوش نبینی 
گل عیش از حیات خود نچینی 
نشد چون بچه ی ادم بیایی 
دمی هم بر سر سفره نشینی! 
OOO‏ 
تورا گفتم بپردازند خشکه 
EES‏ 
رس 
قلمکاری و زربفتی نگردی 
جناب وعده در حال عبور است 
ببا ای سفره جان نفتی نگردی! 
OOO‏ 
به دنیا کسب و کارت رویراه است 
طلا هت ول ری اه 
سر سفره چگونه آرمت چون 
طنابم پاره و دلوم به چاه است! 


رباعیات موبایلی؛ 
عبدالله فضلی 
گهگاه پیام می فرستی چندی 
گاهی در این رابطه رامی بندی 
برروی لبم نمی رود لبخندی! 
0 
تا ره کی ار 
پاشید به هم پازل اعصاب مرا 
هم خواب مراربود و هم قاب مرا! 
O00‏ 


یک بار د گر کاش امان می دادی 
ترس اس بر تس ای 

یک بار د گر کاش توبا اس ام اس 
این گوشی کهنه راتکان می دادی! 





PO Ca :‏ 
ی جرک 
خواستگار تازه از راه امده ۱ ۲ 
ری در ای ماه امده 
در پس یک قحطی کم سابقه 
ll CES‏ 
کرده قیمت خانه ی ماراسیس ۱ 
یکسره از راه بنگاه امده 
تاشنیده که سی و شش ساله ام ۱ 
بعد از ان با جبر و اکراه امده 
کرده تحقیق و شنبده شاعرم 
ساعتی خندیده» آنگاه آمده 
در نکاح قبلی اش خیری نبود ۱ 
استخاره کرده » دلخواه امده 
بی پدر» بی مادر وبی خواهر است ۱ 
هیکل جاقش که از در رد نشد 
نم نمک تا پشت درگاه آمده 
یک کلاه فلفلی دارد به سر 
باسبیل و ریش کوتاه آمده 
دیده من افسرده دارم می شوم ۲ 
این چنین وقت بزنگاه آمده 
من چه خوشبختم که بعد از هشت سال 
حواست‌کار نازه از راه آمده! 


تصادف عشقی 
عبدالرضا قیصری 
کنار یک جیپ قهوه ای توقف کرد 
ومثل کتری جوشان بخارراپف کرد 
شرید روی نگاهش شروع یک بارش 
به زور برف پاک کن گلاب را تف کرد 
شکسته بود نگاه چراغ سمت چپش 
اه ات و 
وبعد مکث بلندی دوباره راه افتاد 
و فکر کرد به آن لحظه که تصادف کرد 
به لحظه ای که در آنجا سواری قرمز 
که بعد سایه به سایه... که بعد هم برخورد 
دوید روی لبش ذکر بوق ... بو... و جیلینگ 
دوباره این دل ما با یکی تصادف کر د! 


7 
انات م 9 o0‏ 


باغ وحش مجانی! 
محمد جاوید 
ما دما یه وختایی بد می شیم 
تو امتحان زند گی رد می شیم 
به حاطر علاقمون به حیوون 
" گاهی می شیم شبیه اون بی زبون 
دی ی ال کچ کی تم 
میریم مقلد مث «طوطی) می شیم 
(عقرب» جراره می شیم یا گاهی 
رفیق اون« ماره» می شیم ما گاهی 
واسه یه لقمه نون تو سر می زنیم 
مث «خره) هميشه جون می کنیم 
یااینکه (سگ» دو می زنیم صب تاشب 
می شیم زمشکلاتمون جون به لب 
په وخ مث «قناری »عاشق می شیم 
لطیف تر از گل شقایق می شیم 
ندیده زود « کفتر» جلدش می شیم 
سخته که از رو پشت بومش پاشیم 
توبازی زرنگی اس می کاریم 
برای «روباهه» کلاس می ذاریم 
يه روز یھو عینهو« طاووس» می شیم 
به خود می بالیم و همش لوس می شیم 
(مورچه) می شیم یه وخ› حریص و کم خور 
۱ پا کینه توز می شیم مث یه «شتر) 
ای سای م در یه سین 
می ریم به سوی وادی تباهی 
یه وخ مث یه «گ رگ » می شیم درنده 
میدرویيم چرنده و پرنده 
مث «خروس »» جنگی می شیم و مغرور 
به زیر دستمون می گیم حرف زور 
تخم دوزرده می کنیم چه جوری 
همه رو برده می کنیم چه جوری 
یا« گاو» نه من شيره یه روز می شیم 
پامی زنیم ولی اونو می پاشیم 
کور می شیم و چشمامونو می بندیم 
به خوبیای دیگرون می خندیم 
می خوام بهت بگم خحلاصه « جاوید) 
یه نکته رو بدون شک و تردید 
يه باغ و حشیم و خبر نداریم 
می باس براش یه تابلوهم بذاریم! 


دوبیتی های راشد 


راشد انصاری 


دل 
دراوج سرکشی هم سربه راهی _ _ 
سفیدی ظاهرا اما سیاهی 
رت ری مر رت 
بسوزی دل که اب زیر کاهی! 
رایکان 
درین جاوضعیت امن وامان است 
هرآن چیزی بخواهی رایگان است 
نباشد مشکلی ازدید شاعر 
به غير ازقافیه کآن هم چاخان است! 








مدتهاست که به دنبال پشتوانه اعتمادی هستید و شکایت 
از لاقیدی می کنید و می گویید که عصر زوال پایبندی‌هاست 
وچگونه می توان تعهد وامانتداری‌ومسوولیت پذیری‌و 
شف فاق شرف را اي نی از مات که ماس بر 
که مغزتان قفل می کند. امادوست نازنین من به جای این همه 
دلواپسی شمابه پیام‌هایی که از نسل‌های قبل دریافته‌ایدپایبند 
باشید و اعضاء خانواده را که اصول بنیادین زند گی سالم هستند. 
دریابید که یکی ازاساسی ترین پایه های زندگی رابنا نهاده‌اید و 
دراین صورت ضمن داشتن مجموعه‌های اخلاقی منحصر به 
فرد باعث جذب خوبی و انرژی مثبت به سمت خود می شوید 
واعتماددیگران‌راجلب می کنید واین خودبه خودمشکل 
ر ھا ار ای سا س ا ار ا 
الزامات را پایبند باشید. 
















بح پیدانیست جرا گاهی اوقات کارهارابه خود سخت 
می‌گیرید ودرعین حال زند گی راسرزنش می کنید و گاه 
توا پیت ی روید که ي 
از حودنمی پرسید که واقعا انتظارات زند گی از شماچیست که 
اگر آن رابرآورده ساز یك شرایط هموار خواهد شد و خودتان 
هم رها می‌کنید. 

دوست خوبم!اگر حواستان راجمع کنید هیچ وقت‌در 
کا قراو نمی گیریلایس با آراهکن خر کت کنیلاو از مشورنت 
غافل نمانید تا اسیر میهمان ناخو انده نشویدادر ضمن در طول 
مسیرارتقاء روح از پلهای هوایی استفاده کنید که مسیررابرای 


برای رسیدن به بهاری که دیدنش بی‌طاقت‌تان کرده 
باید لحظه‌های زمستان رابا گرمی مهر پشت سر بگذارید و 
هاش سر اوا ودا ره کنر 

دوست خوبم! زودتر رسیدن به فر داو عجله کردن دردی 
را دوانم ی کند چون این فرداها هیچ وقت تمام نمی‌شوند و 
در مقابل لحظه‌ه ای حال حاضر هم دیگر برنمی گردند و 
اینجاست که‌باید گفت کاش خوشه‌های خو شبختی زند گیتان 
رانرسیده نچینید و هوشمندانه به آنها اجازه کامل شدن بدهید 
تابتوانید در نگاه قضاوت اطرافیان بیگناه شناخته شوید. 

نکتهپایانی هم این که اعتماد به نفس بارفتار عاقلانه 
یساس شود عامل د ا توش از دوس 
همراهتان باشید. 


دراین روزها احتیاج دارید که مغزتان را خوب تغذیه 
کنید تا ان هم شمارا در مواقع ضروری یاری کند پس دندان 
روی جگر بگذارید و لبخند رابه هر زحمتی شده روی لب 
داشته باشید و به دل طبیعت پناه ببرید که معجزه گر است و 
شمارابه طور کامل به اهداف موردنظر تان نزدیک می کند. 

درضمن دراین روزهادقت کنید که از کنجکاوی 
دیگران به دور باشید که احتمال بروز سوءتفاهم بسیار 
است. در ضمن از تجربه‌های گذشته غافل نشوید که تکرار 
اهنت ی نک ر کی رس کد شرا 
aa a‏ 
شود نه آن که شما متلاطم شوید. 








دوست خوبم!دقت کنید که‌ه رکلامی راباظرافت 
انتخاب کنیدوبامهارت به کار گیرید ودرهر جمله‌ای که به 
زبان می‌آورید لطفی پنهان باشد تاروح زیبای خودراعیان 
کرده باشید و در این میان هیچ نکته‌ای از چشمانتان گم نشود 
ودرعین حال مثل مواقعی که‌سرحال هستید ساده‌و لبریز 
ازبودن‌باشید تابتوانید بایاری گرفتن ازاین همه‌انرژی 
دلخوریها را از خودتان دور سازید و زیبایی‌های یک زندگی 
مثبت را شکار کنید. 

دوسست نازنینمابی تابی و کم طاقتی شسیوه شمانیست و 
اگر نظر من را بخواهید باید که ارام عمل کنید و سخت باشید 
و اغمان صدا ع شتا تا سانش ونارای هاع خر درا 
صبورانه اب راز کنید که‌اين گونه بودن‌برای‌شسمایعنی خود 
بودن و تغییر نکردن! 


اگر نمی توانید سرنوشت را تغییر دهید پس نوع نگرش 
خودرا تغییر دهید وسعی کنید لبخند زدن به زند گی را تمرین 
کنید و ازانچه که‌داریدنهایت استفاده راببرید وبی‌دلیل از خود 
اا کل کار رای ایل بر ساس اصول لی تست 
واز باورهایتان دوراست واین یعنی نرسیدن به رضایت. 

دوست خوبم باور کنید که دریای توفانی دلتان ارام 
خواهد شد و برای انجام این کار شما شهامت لازم برای تغییر 
وانعطاف رادارید. 

نکته پایانی در مورد جاذبه و ارتباطهای اجتماعی ویژه‌و 
مثبت شماست که به عبارتی می گویند شسما کلید هر قفلی را 
دارید که امیدوارم در حفظ این ثروت خدادادی بکوشید و 


سالم نگهش دارید! 


روزه ای خاصی راپیش رودارید که سراسرنعمت 
وفراوانی است وامیدوارم بتوانیدبه رامستی شیرینی آن‌را 
بچشید و شکررابجای اورید. تغییری برایتان ایجاد می‌شود 
که‌قابل توجه‌می‌باشد ومن نیزبه نوبه خودبه سماتبریک 
می گویم و خوش حالم. دراین میان شسمانیزلازم است که‌با 
اطرافیان مدارا کنید نه اینکه انها را قبولشان کنید بلکه تنها 
کافی است که آنهارادرک کنید و قضاوت عادلانه‌متناسب با 
امکانات داشته باشید و گاهی اوقات نیزلازم است که انسان 
شیوه خود را تغییر دهد که ا گر اینگونه نباشد نمی توان اشتباه 
خود را اصلاح کرد و فردا خردمند تر از امروز پیش رفت. 

OS‏ ای ی ات یو رود 


قدریکدیگ ررابدانید و تجدید پیم ان کنید و در 
مسخت ترین انیه‌ه ای زندگی به آن پایبند و مراقب 
مرواریدهای ناياب دل خود باشید که توانسته‌اید بااین 
همه تلاطم آنهارادر خودنگه‌دارید»پس حداقل به خود تان 
اعتماد کنبد! 

در مورد مساله‌ای که ذهنتان رامشسغول کرده و آن‌را 
دشوار می‌پندارید باید بگویم که بهتر است آن را ابتدا خرد 
کنید و سپس بابرنامه‌ریزی یکی پس ازدیگریبر آنهاغالب 
شسوید و مطمئن باشید بااین شیوه ابهت ان نمی تواند شما 
رافریب دهد و البته امیدوارم که هوش بالای خود رادست 
کم نگیرید که امکان رشد تابه کمال را دارید. 





دراین روزهالازم است که‌دیوارهای سخت احساستان‌را 
بشکنید تا نشاطی دوباره در وجودتان موج زند و ان رابا تمام 
وجو د حس ومنتقل کنید ودراین میان ضرورت دارد که گاهی 
گوشهاو گاه‌هم پلک‌هاراببندید وایراد گیری بیهوده را کنار 
بگذارید چرا که دید گاه‌ و ایده آلهای شما تحسین برانگیزاست 
ودلیلی هم وجود ندارد که خود رابا دیگران قیاس کنید. 

در مورد قضاوتی که به عهده‌می گیرید کاش تحقیة 
بیشتری کنید تانظرتان‌بدون غرض باشد و عواقب آن‌دامن گیر 
مسائل شخصی تان نشود. چرا که هیچ آدمی بدون اثر نمی‌ماند. 
در ضمن اگر انتقاد هم دارید ان رابه شکل پسندیده و قابل 
قبولی ارائه‌دهید وا زسلایق شخصی درزند گیتان‌انتقادنداشته 
باشید که گاهانتقاد از سلیقه توهینی غیرمستقیم است. 


روزهای حاصی راپیش رو دارید وشادی‌های پنهان 
۱[ 
می کنند که مبنع تولید عشق درخانه باشید و مثل هميشه 
هنرنمایی کنید و عاشقی رابه نمایش بگذارید. 

دوست خوبم! نگران از هیچ مساله و حتی بحرانی 
نباشید که شما تا به حال ثابت کرده‌اید که می توانید عشق را 
به مشکلات هم سرایت دهید و اینچنین با آنهاروبرو شوید 
وبرطرفشان سازید وبرای دوراهی‌های اجتناب‌ناپذیر 
راه سومی بیابید و پاداش شماهمین امنیت نایاب رو زگار 
است که توانسته‌ایدبا تغییردرسرنوشت ان رابپذپریدو 
سوءتفاهم‌ها را به تفاهم بدل کنید. 


سادگی.ظرافت و آرا ستگی دل خود را حفظ کنید که 
زیبایی آن غیرقابل وصف است و با هر سلیقه‌ای هماهنگی 
دارد. 

دوست خوبم! کفش‌های زمستانی خودرابه پا 

کنید.ولی درلباسهای گرم و لطیف خیال خود غرق 
نشوید تاناخواسته تسلیم خواسته‌ای غلط نشوید و بتوانید 
رازی را که با تار و پودتان عجین شده حفظ کنید. 
ورزیدن و بخشیدن همیشگی منبعی عظیم می خواهد که 
لحظه‌ای از آن غافل نباید بود. البته ارام شسدن جسم و درپی 


آن روح نیزامری است که آن راباشسوخی نباید پشست سر 


گاهی وقتهابعض ی آرزوه ای به‌ظاه رعادی‌همانند 
گرگی هستند در لباس میش و این یعنی باید هميشه بر 
صددرصد هوش خود تکیه کنید ودرعین حال از حضرت 
دوست هم طلب یاری داشته باشید یااینکه به قول عرفا 
که می گویند «آزادی دربی ارزویی است» تکیه کنید. در 
ضمن اگر قدم در راه خیری برداشته‌اید مطمئن باشید که 
این کار نه زمان می‌شناسد و نه مکان پس نگران سهم خود 
اززندگی نباشید که این ابرباران‌زای عشق خانه به خانه 
ودل‌به‌دل همواره‌در حرکت است تابه آن‌دلی برسد که 
تنها بااوست. در ضمن در مورد مساله ذهنی تان بی گدار 
به اب نزنید! 








تھا فاسفه حقیقی. 
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بلئون بنابلات 





| با کها مینا(گلبرگ) افراد دارای اگزمای بوستی بخوانند 

ر 0 aznakojaa@yahoo com‏ محفقان‌می گویند در فصل زمستان به دلیل کاهش رطوبت هواء آب پوست بیشتر تبخیر وسبب 
ae‏ با بیان اینکه بعضی از انواع اگزما با رطوبت پوست ار تباط دارنده 
حاط ESE‏ مار یا رال ما ما ار در افراد مه تا 
افراد ترشح غدد چربی کمتر و تبخیر مایعات بدن افزایش می‌یابد. معمولا ساق پا و بر خی نواحی بدن 
خشک و ترک ترک و قرمز همراه با سوزش و خارش می شود که نسبت به شستشو حساسیت بیشتر 
دارد. نوع دیگر آن در اطفال و بیشتر در دوره شیر خوارگی دیده می‌شود که نوعی اگزمای سرشتی 
است. بوست‌این نوزادان به صورت زنتیکی خحشک است واین حشکی بوست در زمستان 
اله شود. همچنین خشکی بوست سبب تیره ال پوست در بعضی از افرادمی‌ شود 
واین شسبهه رابه وجودم ی آورد که پوست کثیف است در نتیجه میزان شستشو را افزایش 
می‌دهند که خود سبب تشدید خشکی پوست می‌شود. محفقان برای E‏ 
پوست در فصل زمستان توصیه می کنند: هوای درون منزل رابه شکلی تنظیم کنید که 
رطوبت هوا کافی و یکنواخت باشد. ساختمان‌های دارای حرارت م رکزی ا زاین 
نظر مناسب‌تر هستند. از کرم‌های مرطوب کننده به دفعات مورد نیاز بر حسب 
میزان حشکی وسن استفاده و شستشوی بدن را کمتر کنید. از صایون‌های 
مناسب برای پوست خشک و صابون‌های کرم دار و نیز صابون‌های 
دارای 11 پنج ونیم که با 11 آپوست منطبق است. استفاده کنند. 
TT‏ ۳ 
پوشیدن لباس‌های خشن و پشمی خودداری 
کنند زیراسبب افزایش خارش و تشدید 
ضایعات می‌شود. اگر هیچ کدام 
از این روش‌ه اجواب نداد 
باید به پزشک مراجعه 
و از داروهای لازم 
استفاده شود. 






















کریپ فروت دشمن پو کی استخوان 

محققان اعلام کردند: مصرف گریپ فروت ازبروزپوکی 
استخوان پیشگیری می کند. محققان در تحقیقات خود دریافتند » 
بخش های قرمز رنگ داخل گریپ فروت در استحکام بش دل نه 
استخوان ها نقش موثری دارد. نتیجه بررسی محفقان حاکیست افرادی 
که مصرف کریب فروت ۱۰ 
درصد از برنامه غذایی روزانه 
شان را تشکیل می دهد 
کلسیم کمتری ات 
می دهند و توده استخوانی 
د ترا 
سایرین است.اکنون یش 
از ۷۵ میلی ون نفر در جهان به 
پو کی استخوان پیشر فته دجارند. 
ضرر مالش شدید چشم‌ها 
قوزقرنیه یک بیماری چشمی است که با نازک 
شدن وبیرون زدن فرنیه همراه است. قوز فرنیه با تغییر سریع شماره چشم همراه 
است وافرادی که از عینک استفاده می کنند باید در نهایت از لنز سخت استفاده کنند. این بیماری در پی چندین 
عامل از جمله سابقه فامیلی» حساسیت های چشمی» خارش شدید و مالش محکم چشم ایجاد می شود. اگر درمان در مراحل اولیه 
جواب نداده و فرد بهبود نیابد استفاده از لنزهای سخت و در مواردی استفاده از انواع 

















روش‌های جراحی یعنی پیوند قرنیه صورت م گیرد. 































فتنه جویی و بیماری‌های شکمی در کو د کان ایجاد می‌شود. این بیماری‌ها ناشی از نوعی باکتری 
بیماری‌هایی موسوم به کرون است. هماکنون در جهان تعدادی از کودکان 
که عمد تا دو سال به بالا هستند به یکی از این بیماریها دچارند. از 
نشانه‌های این بیماری درمان‌نایدی می توان به اسهال 


باز کردن بنجره‌ها معجزه می کند 

به گفته محققان باز کر دن پنجره‌های اتاق 
فرد بیمار نه تنها باعث ایجاد احساس خوشایند در فرد 
می‌شود. بلکه از گسترش عفونت به افراد سالم نیز می کاهد. 
بعضی از عفونت‌ها مانند سل یا بیماری‌های باکتریایی دیگر می‌توانند 
از طریق هوا منتقل شوند. 

باکتری‌های هوابرد ممکن است از شخصی به شخحص دیگر منتقل شوند که در این میان» 
قراردارند. تهوبه طبیعی (باز کردن پنجره‌ها) به جر خش مکرر هوامنجر می شود و 
بسیار موثرتر از تهویه‌های مکانیکی میزان باکتری‌های موجود در هوا را کاهش 
می دهد. این تحقیقات نشان می‌دهند: جریان هوا در اتاق‌هایی با 
پنجره‌ه ای باز 1 برابر حالص تر از اتاق‌های دارای تهویه 
مصنوعی صورت می گیرد. 








خانم‌های عصبی و پو کی استخوان 


فرسایش توده استخوانی در زنان عموماً در سنین 
میانس‌الی رخ می دهد اما فشارهای روحی و استرس موجب ابتلای زنان به 
پوکی استخوان در جوانی می شود. 

پررد که اج هو کم ود ها وا TE‏ 
افزایش می دهد امابررسی هانشان داده استرس و افسرد گی نیز بر فرسایش استخوانهاو کاهش 
سن پو کی استخوان تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. اکثر شکستگی ها در زنان جوانی که مبتلابه 
پوکی استخوان شده اند در ناحیه لگن می باشد تا دست و پا. 
لازم به ذکر است که استرس و فشارهای روحی نه تنها زنان جوان رادر معرض 
پو کی استخوان زودرس قرارمی دهد بلکه سرعت فرسایش و تحلیل استخوانها 
در زنان میانسال را نیز افزایش می دهد. 
بررسی هانشان داده زنان افسرده توده استخوانی ظربف تری نسبت 
به هم سن و سالان خود که در شرایط مناسب روحی هستند دارامی 
باشند و احتمال ابتلابه پوکی استخوان زودهنگام در انها ۸ 
برابر بیشتر می شود. 
البته استفاده از برخی داروها مانند داروهای 
کورتونی نیز می تواند به کاهش سن پوکی 
استخوان کمک کند. 










دخانیات عملک د حافظه 

مطالعه‌در محیط الوده‌به دخانیات 
به علت بالا بودن سطح دی اکسید کربن 
موجود در محیط ‏ عملکرد طبیعی نظام 
یاهع عیفر 

همچنین قرار گرفتن در محیط آلوده به 
دخانیات موجب خستگی زودرس جسم و روان و 
بروز تأثیرات دائمی بر روی حافظه می شود. 

به گفته محققان عدم رعایت اصول و بهداشت مطالعه سبب 
سا کر ررسی اس کاس اس اه 
به نفس. دلزد گی و خستگی از مطالعه می شود. 


رطلای رس ا (9ع) ور ۳۳۵۵ 











۱۳۱۳۳۳۳۳۳۳۳۲ ۱ ا[ 
نک ات ریز ها له واړی آذردخوش 
۰*4 
پاک کردن سبد 

سبد و بافته‌های حصیری از قبیل ظرف نان و رسک ی و... بر اثر مرور زمان 
جرب و کثیف می گردند. برای تمیز کردن می توانید انهارادر اب نمک غلیظ گذاشته 
و با برس نرمی به آرامی حلقه‌های حصیری را تمیز کنید. 

عطر پاشها 
برای امستفاده مجدد از عطرپاشهاء س رکه داغ و قطعه‌های نمک نکوبیده را باهم 


در شیشه عطر بریزید تابوی قبلی را کاملا خنثی کند و نیز جند روز شیشه رازیر نور 
افتاب قرار دهید. 


= 


ا م از شا چا ہے از چا زیرنظر:سروش 





© تقدیم به همسرم که دوری‌اش غمم» خانه‌اش قلبم و فراموش کردنش 
مر گم است حمید مهربانم ۲۷ دی ماه سالروز تولدت راباقلبی مملو از عشق 
همراه با هزاران شاخه گل تبریک می گویم | 
همسرت و پسرت ارتا امل 
© سبد سبد گلهای سرخ و میخک عزیزم دوستت دارم کیمیا جان تولدت مبارک 
خاله ازاده -اهواز 
2 کیمیا فرزندم هشتمین بهار زندگیت را تبریک می گوییم 
پدر و مادرت -کامران زندگانی 
2 حامدجان وجود تو به من امید و صدای گرمت به من جان می دهد قلبی 
آکنده از عشق با هزاران شاخه گل رز تقدیم تو باد دوستت دارم تولدت 
مبارک همسرت سمیرا مرجی "7 تنکابن 
© مرضیه جان خواهر عزیز و گل همیشه بهار زندگی ۲۸ آذر روز بیادماندنی 
و روز تولد دوباره» پیوند شما دو شاخه گل را پیشاپیش تبریک می گویم 
برادرت کریم -تهران 
2 موناجان. همسرمهربانم از عشق می گویم و از تومی‌نویسم. از فردا که 
عشق به رنگ چشمان توست. سالروز تولدت مبارک 
محسن -نورآباد لرستان 
۶ امیدجان. سالروز چهارمین بهار زند گیت را با یک سبد گل‌های مریم تبریک 
می گویم پدر و مادرت اهواز 
© تهمینه جان, ۲۸ آذر آغاز زندگی مشترک را به شسما و پیمان عزیز تبریک 
عرض می‌نماييم و برای شما آرزوی خوشبختی و نهایت سرافرازی در تمام 
لحظه‌های زند گیتان را داریم اکرم. محسن - تهران 
© پدروم ادرصب وروعزیزم به پاکی آسمان آبی و به زلالی آب تمام 
چشمه‌ساران و شکوفه‌های عط را گین گلهای بهاری سو گند که از جان ودل 


درخشن د گی حر یر 
اگر می‌خواهید یارچه‌های حریر بعد از شستن درخشند گی خود رااز دست 
ندهند. کافی است کمی سر که و الکل رابا آب مخلوط کنید و پارچه‌های حریر را بعد 
هدن E E‏ 
لیموترش 
لیموترش مصارف زیادی دارد. یکی از انها این است 
که اگر می خواهید برنج پس از طبخ کاملاً سفید باشد در 
ابی که برای برنج می جوشد. کمی اب‌لیمو ترش بریزید. 
2 بوی سیر ۳ 
از حد بوی سیر گرفت. برای رفع این مشکل می توانید بررگهای جعفری را درون یک 
اگر می خواهید پیاز را خرد کنید 
اول آن رابه مدت پنج دقیقه در فریزر یا جایخی بگذارید و بعد خرد کنید. بااین 
کار از چشمتان اشک نمی‌آید. 
۱ 
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کو خبال ده محا کمه می دشن اگ ی خر صاله اد او یم دفاع کنیم 


MILELLLLLLTT‏ ۱۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸ ا ا ااااااااااااااااااکت 


دوستتان دارم گچساران عسل گله داوی سے TE‏ داد هر نط 2 ل م 

2 خانم محمدی جان ا زاين که چشمتان به پدر و مادرتان این دو گوهرباارزش چیت شرت نغتی اعداد چ قمی در چک قمی تبریگ سی گو تیه 

منور شد بسیار خرسندیم حضور سبزشان گرامی باد با تنشگر تر تومه و عنقیت عییرعربوظه خانم قیروزه پپرتلنع 
نفیسه -ربحانه - آزاده -فاطمه -سمانه ثار کدان و انعم اوایا و هر بیان هرس رلهفهائی 





(همکاران مهد جوادالائمه) ۳ .ید .ند اا وداد < توطور FF‏ 1 ع ¥ 
اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 


مشخصات ارسال کننده پیام 


این خنده‌ها دروغه بی تو شادی کجا بود 


مثل یک قصه زیبا مثل یک خواب کوناه 


من وی ویس 


O:‏ پل اولین موسنه ترمیم مو کر آنران 
زیر نخلر حتخصص ترمیم مو از کانادا ٣ر‏ 


د £ وم له ۱ تهران- انان ول عصر - جنپ ستنا اقریتا ۰ ملفد سم ي 
سسس اس پد ی وا اسار ینا LE‏ | _فلفن ۸۸۸۳۱۳۳ ۸۵۸۹۸۳۸ 2۸5-۸۴۲۳ ST EA‏ 


اطاعات لل (۵ع) ۲۷ اب۸۷ 











ودر 


۰ 


دا دا دید 


x 


جه دسا که ما 


۰ 


خود محکو م شوم 


0ہحمد حچاژی 











محمدرضا بنی پور ۶ ساله از آمل 






































پرهام محمدی ۱ 
۰ساله از خرم اباد 




















از یکا وکر سیرب‌ستد 





فیلیپین, سه شنبه ۲۵ نو امبر:درطی یک اجتماع درفیلیپین.شرکت کنندگان مکه عبد قربان: 
بازدن نقاب و نوشتن شعار رو ی آنهاازرئیس جمهور«گلوریا آرویو» خواستندتا غربستان سعودی, جمعه ۵دسامیر:به مناسبت عید قربان صدهاهزار مسلمان از سراسر جهان برای 
وقت بیشتری برای مردم بگذارد و در دفتر خود به مشکلاتشان رسید گی کند. ادای مراسم حح به زیارت کعبه امده‌اند. 





فیل دریایی هدر مند: یخچال‌ها هرگز نمی‌میر ند: 

استانیول -ترکیه. دوشتیه ۱ دسامیر: این فیل دریایی که «سارا» نام دارد به همراه مربی تساید انگلستان. پنجشنبه ۲۷ نو امبر:روزبه‌روزبه تعداد یخچالهای از کارافتاده‌و انبار 

روسی خود «سرجی» در روز افتتاح مر کز جدید نگهداری دلفین‌ها در استانبول ساز می‌زند. شدهدراین شهر افزوده‌می شود که آلود گی های زیست محیطی بسیاری درپی دارد. سالبانه 
حدود ۰ هزار یخچال و ۸۰۰هزار دستگاه تلویزیون در این محل انبار می‌شوند. 





رشد جمعیت: 

لندن انگ نگلستان» ینجن ينجشنبه ١ادسامیر:در:‏ سصتمر' سالروزجهانی 
حقوق بش دراقدامی جالب این زن خود رادرون یک جمدان شیشه‌ای جاداده 
نیوزیلند. جمعه ۵دسامیر: این هلی کوپتر آمداد قصد دارد این کوهنورد ژاینی به نام «هیداکی نارا» رانجات 

دهد. درحالی که «نارا» و همراهش فاصله بسیار کمی با بلند ترین قلة نیوزیلند داشتند همراه او جان خودرااز 

دست داد و «نارا» نیز مدت 1 روز در ان محل به دام افتاد تا کمک فرا رسید. 


















۴ 


COLLECTION 





